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 :خلاصه

روزی از روزها در دل تاریخ دو کودک چشم به جهان گشودند. دو 

شان جهان را گلستان و شادی را در دل مردم کودک که با آمدن

 .جاودان کردند

تر شدند، زیباتر شدند؛ گذشتند و دو کودک بزرگروزها از پی هم می

امّا حسادت در وجودشان ریشه دواند. نفرت را آموختند، جنگ و 

ها ای برای آنکه سرنوشت چه بازیجدل را یاد گرفتند؛ غافل از این

ان کرانی آسمهایی به بیرقم زده. این بازی زمانی آغاز شد که تیله

 . ...آبی و به زیبایی دریا با امواجی خروشان آمد و

 :مقدمه

 "با اولین نگاهت قلبم لرزید"

 "مغزم گفت هوایی شدی یا شاید مریضی"

 "که شدی پادشاه قلبمغافل از این

 "رقصیدقلبم با حضورت می"

 "شدشرم میچشمانم با دیدنت بی"

 "حیا اماگفتم دیوانه شدم یا شاید بی"
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 "طبیب توانست درمانم کند و نه ملّانه "

 "بعد از مدتی فهمیدم که شدم رسوا"

 "و قلبم در گیر و دار حضرت یار"

پ.ن: این رمان اولین اثرم هست و ممنونم که با خوندنش دلم رو 

 .کنیدشاد می

ی ها و... ساختهبا تمام ماجراها،اشخاص ، مکان مهم: این داستان

 .ذهن نویسنده هست

 .ی زمانی خاصی اتفاق نیوفتاده و واقعیت ندارددورهدر 

 «زبان سوم شخص» 

به پدرش نگریست. پدرش نیز بدون مکث و با جدیت تمام 

کرد، زیرا نگران و پریشان بود که مبادا سخنانش را یادآوری می

زادگان کم یا کاستی کند یا دلقک و اش در محضر اصیلتحفه

اش در میان بود و او سالهسبک جلوه کند؛ پای آبروی سی 

 .خواست که دوست عزیزش، پادشاه را از خود ناامید کندنمی

پسرک دستی به موهای پر پشتش کشید و چشم بلند و بالایی 

گفت، که استاد جمشید صحبتش را قطع کرد و با تعجب به 

 .فرزند دلبندش خیره شد
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 : ی شیرینی کرد و گفتپسرک خنده

ی هام. شما مطمئن باش که همهچشم پدر من! به روی هر دو -

 !هاتون رو از بَرم. قرار نیست که کار شاقی انجام بدمحرف

هایش را با استاد جمشید سری از روی تأسف تکان داد. دندان

 :حرص به روی هم سابید و گفت

 .کنی ، برو اما دودمانم رو بر باد ندهکار میببینم که چه -

برخواست و با عشق زلفان  پسرک لبخندی ملیح زد. از جایش

سپید پدرش را بوسید که باعث شد، لبخندی عمیق به روی 

ی چشمانش های پدرش نقش بسته و چین و چروک گوشهلب

 .جمع شود

اما با  ی کوچک و سادهاز خانه فرزند استاد بعد از خداحافظی

صفایشان خارج شد. جمشید با نگاهش جوان کم سن و رعنایش 

 .را بدرقه کرد

ای همانند خوره به جانش افتاده بود، اگر نادانی نکرده دل شوره

 .بود، الان مجبور نبود کوله باری از اضطراب را بر دوش بکشد

ست، قدم بزند و عادت داشت زمانی که لبریز از استرس و نگرانی

با خودخوری خود را آرام کند؛ اما اکنون حتی توان نشستن در 
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 .زدن و سرزنش جای خود را داشتبسترش را هم نداشت، قدم 

اش در تمام جا شد که درد پای شکستهکمی در رختخوابش جابه

طوری که انگار فردی با چاقو در هایش رسوخ کرد بهاستخوان

های پایش بود. ابروانش را در هم کشید و حال تراشیدن استخوان

هایش خارج شد. چشمانش را محکم به روی ای از میان لبناله

فرسایش شرد و با نفسی عمیق سعی کرد از درد طاقتهم ف

 .بکاهد

استخوان پای چپش شکسته و مچ دست راستش هم در رفته 

ی کوچک بین راه بود. پوستش به خاطر افتادنش از تپه

های عمیقی برداشته بود و بدنش کبود و کوفته بود. خراش

 .اش سپری کندشد که باید یک ماه را در خانهباورش نمی

روش رفیق صمیمی و طبیب ماهر شهر، تجویز کرده بوده که کو

 .حتی از نشستن هم بپرهیزد

 :باز فکرش حول و حوش آبتین رفت،خود را دلداری داد و گفت

این پسر دیگه بزرگ شده و تکه گوشتی که در سرش هست  -

 هدونه کده. اون میهم به کار افتاده پس کار نادرستی انجام نمی
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رهام و رامیار نیستن که باهاشون شوخی  مردمان سلطنتی ،

  .کنه

در اتمام سخنش پوفی کشید و با حرص چشمانش را بست، خود 

های رفیق ست. از دردانهها فقط دلگرمیدانست که اینبهتر می

شفیقش مطمئن بود؛ زیرا آن دو دختر ، دخترانی باادب، مهربان 

 .ندو خوش خصلتی بودند که نام و نشانی برای خود داشت

شان معلوم بود شاهدخت بودند، شاهدخت!بانو بودن رو از اسم

آموزش دیدند، خاص بودن را آموزش دیدند، از کوچکی زیر 

 .دست استادان سطنتی در حال آموختن بودند

آن دو دخترِ فهمیده و سنگین، حتی با وجود پانزده سال سنی 

مان از که داشتند، باز اهل شیطنت و دیوانه بازی نبودند؛ اما ا

آبتینش! شاید نوزده بهار را پشت سر گذاشته، اما همانند کودکی 

بود، که تازه راه رفتن را آموخته و با شیطنت به همه جا سرک 

 .کشدمی

 .های بارزش استجوانمردی و مهربانی از خصلت

شود. اما آبتین هست دیگر! اگر شیطنت نکند روزش شب نمی

طبع و پر ت. او پسری شوخاستاد جمشید خیلی او را دوست داش
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ست که هیچ کدام از تداریس علمی، فرهنگی و ادبی انرژی

شک بدون ایجاد دردسر از نتوانست او را از شیطنت باز دارد و بی

 .گرددقصر باز نمی

اش به سمت قصر پادشاه حرکت کرد. آبتین با لبخند همیشگی

نه و خان از خواب بیدار شده و بعد از خوردن صبحاصبح خروس

 .های پدرش از خانه خارج شده استگوش دادن به نصیحت

نگاهی به آسمان آبی انداخت ساعت شش و نیم بود و گوی زرد 

شدت رنگ با ملایمت درحال رقصیدن در دل آسمان بود. هوا به

سو کنان از این طرف به آن طرف  -خنک و سرد بود، باد سو

 .رفتمی

گیزش! بارانی بهاری که دیروز انهای دلابتدای روز بود و منظره

گل و گیاهان را آبیاری کرده بود، هنوز آثاری از خود به جای 

هایشان خارج شده و به محل گذاشته و مردمانی کمی از خانه

 .روندکارشان می

که اندک استرس و کنجکاوی وجودش را زد، منکر این لبخندی

 .شدداد نمیقلقلک می

دختان سلطنتی شنیده بود اما اهزیرا بسیار درمورد زیبایی ش
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 شنیدن کی بودَ مانند دیدن؟

ها دخترانی زیبا هستند که غرورشان زبان زد خاص گفتند آنمی

 .و عام هست

شان دیگر هستند. اما هیچ کدام از ویژگی ظاهریدو قل هم

ی قصر بود و دیگری چهرهدیگر نیست. یکی ماههمانند یک

ی دو ی بود که همه را شیفتهخورشید قصر! یکی آهویی معصوم

کرد و جادوگری مختص چشمانش چراغ خاموش و غمناکش می

 .بود

کرد و دیگری ماده شیری که غرورش آسمان را سوراخ می

کرد زارها را شرمسار میها و چمنی سبزهچشمان سبزش همه

ای که در ناز و نعمت البته این که عادیست، هر دختری بچه

ت نداشته باشد بگوید بالای چشمش ابرو بزرگ شود و کسی جرع

شود. همان لحظه صدای مردانه و زیبای رهام به هست، مغرور می

 :گوشش خورد

 .هی استاد به کجا چنین شتابان -

طوری که آبتین در جایش ایستاد و چشمانش ستاره باران شد، به

 .درخشش از چند کیلومتری هم مشخص بود، برگشت
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 :گفت طورای کرد و همانخنده

 .پس خبرش به شما هم رسیده -

ی رهام گذاشت و با رامیار نیشخندی زد، دستش را روی شانه

ای سوخته و لختش را به بالا هدایت کرد دست دیگر موهای قهوه

 :و گفت

 . خوای بری پیش دختران پادشاهقدر خوشحالی انگار میچه -

نیز با آن  آبتین با ابروهای بالا رفته نگاهی به رهام کرد. رهام

طور رویش نگریست و هماناش به پسرک روبهچشمانش عسلی

  !داد، شروع به خندیدن کردکه سرش را از روی تاسف تکان می

ها نگریست و بعد دستش را به رامیار با دهانی نیمه باز به آن

اش را کنکاش کرد که ای متفکر، جملهاش زد و با چهرهچانه

 .اشتباه خود شد متوجه

 : ای کرد و با اشاره به سرش گفتخندهتک

 .امان از این حافظه کوتاه مدت -

 !های آسمانیبرادر شادت کردم حالا با انرژی برو پیش فرشته

کشیده برگشت راهش را « چشمی»آبتین چشمکی زد و با گفتن 

 .به سمت قصر پیش گرفت
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چنانی نداشت یا به قول رامیار در زمان کودکی که سن آن

ی اندازه کف دست بود، چند باری استاد جمشید را تعقیب جانور

 .بود کرده

شود و با پسری دید پدرش وارد کاخ به آن زیبایی میوقتی می

کند، به این شک افتاد که پدرش خوش بر و رویی صحبت می

 .همسر دوم دارد و این پسرک چشم و ابرو مشکی برادرش هست

ن را زیاد کرد و به مادرش هنگامی که با شدت حسادت پیاز داغ آ

شان رخ داد که باعث شد، او یک یگفت، دعوای بزرگی در خانه

 .هفته مورد عنایت پدرش قرار گیرد

بعد از آن متوجه شد پدرش عزیزش استاد مخصوص سلطنتی 

دهد. استادی که پادشاه او را هست و به فرزندان پادشاه درس می

دشاه برای او احترام دانست و فرزندان پاهمانند برادرش می

 .خاصی قائل بودند

چنان مورد اعتماد پادشاه ی افتخار بود که پدرش آنبرایش مایه

 .هست که عزیزکانش را به او سپرده

ی شدیدی به مباحث علمی استاد جمشید از خردسالی علاقه

ی نوجوانی با تلاش فراوان توانست دستیار داشت، او در دوره
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جا بود که یک دل ی بود شود؛ اما آنعمویش که استاد سرشناس

 .ی خوش بَروروی عمویش شدنه صد دل عاشق مستانه

هایش در کل شهر بازیی دیوانهمستانه نوجوانی زیبا که آوازه

ای که علم و دانش همچون گردبادی پخش شده بود. دختر بچه

تر از اش بازی و دعوا با پسران بزرگبرایش کشک بود و سرگرمی

 .خودش بود

ی عشق پنهان و آتشین او شد وقتی که عموی جمشید متوجه

زاده عزیزش بسپارد. ناگفته اش را به برادرتصمیم گرفت، دردانه

ی نماند که مستانه هم با وجود سن کمش دل به عموزاده

 .محجوبش داده بود

شان پر از عشق و آرامش بود. پادشاه ها ازدواج کردند، زندگیآن

وای جمشید را داشت و پادشاه کنونی او را اندازه هپشین بی

 .همانند برادرش دوست داشت

شان که دختری زیبارو به اسم هنگامه یک سال بعد ثمره عشق

بود به دنیا آمد، دختری مهربان و احساسی که با چشمان 

 . کردربایی میاش دلکشیده

داند ولی او هنوز حسرت هنگامه قلب کسی را فتح کرد که نمی
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 خورد، او کیست؟مو مشکی را می دخترک

 !الله و اعلم

بعد پنج سال خداوند پسری از جنس شیطنت و شادی وارد 

 .زندگی مستانه و استاد جمشید کرد

پسرکی که فقط ظاهر استاد را به ارث برده بود اما از نظر اخلاق 

  .ای کوچک شده بودمستانه

ی خود را داشت نهدلبرا هایِ شهر تا قصر را که زیباییراه طولانی

دادند و طی کرده بود. مردمان با دیدن او سلامی گرم می

پچ و -ها یا کوزهای آب به دست داشتند با پچدخترانی که سبد

 .گذشتنداشاره به او از کنارش می

ایستاد و مچ پاهایش را کمی تکان داد تا از درد آن بکاهد. لعنتی 

هد و در همان حال به زمزمه کرد و خم شد تا پاهایش را ماساژ د

اطرافش نگاهی انداخت که بالاخره از دور کاخ زیبای سلطنتی را 

 .دید، لبخندی زد

جا قصر از دور شکوه و زیبایی خاصی داشت، اکنون که عازم آن

توجه به درد بود. بیبود شوق و شور خاصی وجودش را فرا گرفته

کت مچ و ساق پاهایش اولین قدم را برداشت که ناگهان حر
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 .جسمی را از گوشه چشم چپش احساس کرد

با چشمانی ریز شده نگاهی به آن سمت انداخت. دو دختر را دید! 

ها لباسی نسبتاً گران قیمت و صورتی رنگ به تن یکی از آن

اش ی دور موهای ابریشمی و طلاییداشت که حتی از آن فاصله

ف و آن طرنمایان بود و با هر نسیم همانند امواج دریا به این

 .رفتطرف می

دیگری لباسی به اصطلاح رعیتی و رنگ و رو رفته پوشیده بود؛ 

های لای موجاما موهای بلند و زیبایش چنان آدم را در لابه

اثر شده کرد که جادوی دخترک مو طلایی بیکوچکش غرق می

 .بود

اش را پوشانده بود. بعد از ای سفید چهرهدخترک رعیتی با پارچه

ای مملو یه سخن گفتن مو طلاییِ صورتی پوش با چهرهچند ثان

از اضطراب به سمت قصر دوید و جادوگر مو مشکی با تمام توان 

 .به سمت مخالف قصر دوید

بود. حتی مدل دویدنش  دختِ دیوانهاش همانند ژیانقد و قواره

طوری برد بهای دستانش را به سمت جلو میصورت ضایعکه به

تر همانند شنا هست و به جای دویدن بیش که انگار در حال
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 .خرگوشی در حال پریدن بود

موهای سیاه و زیبایش که دیگر هیچ! به ناگاه شیطنت وجودش 

فوران کرد. لبخندی موذی زد و پشت سر دخترک شروع به 

 .دویدن کرد

که وسط جنگل با درختان سر به فلک کشیده و سرسبزش، تا این

دستش را روی زانویش گذاشته و  به بانوی رعیتی پوش که دو

  .نفس عمیق می کشید رسید

اش برخورد دخترک کمر راست کرد که ناگهان چیزی بر شانه

کرد، نفسش قطع شد، یعنی چه بود؟ خواست برگردد که صدایی 

 :از حرکتش شد کلفت و رسایی مانع

کردی، نکنه ها صحبت میصبر کن، دیدم که با یکی از ندیمه -

دونی اگر تو رو تحویل پادشاه بدم چه مشتُلُق جاسوسی؛ می

 .گیرمخوبی می

دخترک از ترس نفسش بریده شد. پلکش پرید و با چشمانی گرد 

فهمید که باری دیگر رویش نگریست. اگر پادشاه میشده به روبه

بار هم او و هم هما را تنبیه شک اینفرمان شکنی کرده است، بی

 .کردمی
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 :صدای لرزانش گفت با لکنت و

 .تو....تو کی هـ..هستی -

 .مرد چیزی زمزمه کرد اما او از ترس قادر به شنیدن نبود

ذره وجودش حس  -گونه با فرارش استرس و ترس را با ذرههمین

جا خفت گیری او را در اینکه باجکرد، دیگر چه برسد به اینمی

 :ظریفش نالیدکند. آب دهانش را قورت داد و با آن صدای زیبا و 

خوای بـ... بهت به کسی نگو مـ... من دو برابر چیزی که می -

 .دم، قول میدممی

طوری که انگار کسی در حال ای ترسناک کرد بهآن شخص خنده

 :کوبیدن پتک به ملاج دخترک بود و با تمسخر گفت

با این لباسی که تنته مشخصه حتی برای غذات گدایی  -

 .کنیمی

ی دهندهی رخ دخترک نقش بست نشاناخمی که به رو

اش بود. به غرورش برخورده بود، مشخص بود که دلخوری

دانست چنین جسارتی هست البته اگر می داند او چه کسینمی

اش خارج کرد و کرد. دخترک با عصبانیت نفسش را از بینینمی

 :هایش گفتبا ساییدن دندان
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ی به سرتون در بیارم تونم بلاید... درست صحبت کنید، من می -

 .که که حتی تو خواب هم ندیدید

ی موذی مرد پا برهنه روی عصابش قرار گرفت. و باز خنده

اش قرار داشت به سمت گردنش کشیده جسمی که روی شانه

طوری که دخترک ای نسبتاً محکم به آن وارد کرد، بهشد و ضربه

 .داز سوزش آن چشمان درشتش را محکم به روی هم فشار دا

از تهدید فردی که پشت سرش قرار داشت لرزید اما سعی کرد 

که کم نیاورد. به قول هما از جانش سیر شده بود که با وجود آن

داد. ترسید اما زبانش خود به خود به فعالیتش ادامه میمی

 .شد کردعادتش بود دیگر، کاری نمی

دستانش را مشت کرد و لبش را گزید، کاش آن مردک بیخود 

نشاند. مرد با وی رویش بود تا مشتانش را بر روی صورتش میجل

 :لحنی وحشت آور زمزمه کرد

 .کنممشخصه خیلی زبون درازی اما دو سه سوته کوتاهش می -

در دل به خود لعنت فرستاد و چشمانش لبریز از اشک شد. با ناله 

سرش را کج کرد و پشت سر هم پلک زد تا چشمان تَرش خشک 

  .شود
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شد به خاطر دیدن یک چشمه به این مخمصه نمیباورش 

آمد هیچ افتد. البته اگر اکنون ماهرخ به دیدن چشمه میبی

ها از زمانی که در رحم افتاد اما تمام بد شانسیاتفاقی نمی

 .مادرش بود، همراه او هست

 :اشکش چکید و لبانش لرزید. با بغض گفت

 .میدم خوای بهتکنم بزار برم هر چی میخواهش می -

همان لحظه پسری زیبارو با چشمانی دریایی، مقابلش قرار گرفت 

داد با و پشت سر هم در حالی که دستش را در هوا تکان می

 :استهزا گفت

دخت، البته این عادت شما انگار زیاده روی کردم ژیان -

 . ...دختراست تا بگیم پخ شما

ان صدایش به ناگاه خفه شد. کپ کرده و با تعجب به چشم

ای نگاهش را از زد و لحظهدخترک بغ کرده نگریست. پلک نمی

 .گرفتآن پری زمینی نمی

طوری که انگار با یک بار بستن چشمانش آن دخترک گریان و به

 .شدمعصوم با بینی کشیده که نوکش قرمز شده بود، ناپدید می

او دیگر که بود؟ از کجا آمده بود؟ شاید مهمان یکی از اهالی شهر 
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 .جا آمده باشدشد، یا تازه به اینبا

 : من گفت -اش شد، با منمحو زیبایی دیدگانش آهویی

تـو آبتینی؛ یعنی مـ... من آبتینم، راستش تو رو با یکی دیگه  -

 .اشتباه گرفتم

کنی؟ دخترک با اخم انگشتان فقط شوخی بود چرا گریه می

پاک کرد، هایش را اش را به زیر چشمانش کشید و اشککشیده

 :گفت

مگه بیماری یا مرضی چیزی داری مردم آزار؟ اصلاً باید پیش  -

 .طبیب بری

 :آبتین لب سرخش را گزید و با ابروهای بالا رفته زمزمه کرد

چه عصبانی! باشه من اشتباه کردم، شما بزرگی کن و ببخش،  -

 خوب؟

دخترک نفسی عمیق کشید و با اکراه لبانش را مچاله کرد و 

 :ا تکان داد و گفتدستش ر

 .کنیباشه ولی آخرین دفعه باشه همچنین جسارتی می -

اش به روی یکی ای از موهای سیهآبتین سری تکان داد که دسته

از چشمانش افتاد و با همان لبخندهای نمکیش که تا درون، 
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 :لرزاند، گفتها را میقلب

ت باشه من دیگه برم، از دیدنتون خوشحال شدم و بازم معذر -

 !خوام. به امید دیدار بانوی چشم آهوییمی

های شلوار آبی و بدون گفتن سخنی دیگر دستانش را در جیب

داد کرد و رنگش که درخشش امواج چشمانش را افزایش می

  .راهش را کشید و رفت

اش کشید و به راه دخترک با تعجب دستی به موهای ابریشمی

ای ن کشیده و زیر لب دیوانهی او نگاه کرد . لبانش را به پاییرفته

 .زمزمه کرد

تا به حال کسی جرعت نکرده بود به او بگوید چشم آهویی جز 

ای که به خود این زادهبرادرش و پدر عزیزتر از جانش، تنها رعیت

 .اجازه را داده، این پسر شنگول بود

حیایی کرد، دستانش را به دور خودش قفل کرد و قلبش کمی بی

ی پسر جوان نگریست و نجوای خوش آوازی رفتهبا لذت به راه 

 :گفتداد و میزیر گوشش را قلقلک می

 !اوم چه بر و رویی -

 !چه صدایی
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 !گفت چشم آهوییچه زیبا می

 :نشین زد و زیر لب گفتمسخ شده لبخندی دل

 .گفتآره چه زیبا می -

ناگهان سرش را با شدت به چپ و راست چرخاند و با تأسف 

 :گفت

ی خیره سر شرم کن، مردک دیوانه به تمسخر گرفته هدختر -

بودت حالا تو براش غش و ضعف میری؟ آخ بمیری دختر یک 

 .کشور از دستت راحت بشه

ای از دیدگانش دور پسرک لحظه اما دروغ چرا چشمان آبی

قدر زیبا و ملوس! لبخندی روی لبانش نشست. شد. مرد ایننمی

 .مقابل جان گرفت ی اخموی استاد،به ناگاه چهره

ایستاد و با اضطراب لبش را گزید. یادش افتاد که استاد همیشه 

این زمان در سالن مطالعه هست و او به هیچ وجه از دیر آمدن 

سر کلاس خوشش نمی آید، پس قرار بود تنبیه حسابی نوش 

جان کند. البته هما هوای او را دارد؛ اما ماهرخ با آن چشمان 

های آتشین به سمتش را همانند گوله اش که حسادتزمردی

 .زداش را زیر آب میکرد، قطعاً پتهپرتاب می
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های مشکینش را در حدقه چرخاند، آرام بر پوفی کشید و تیله

 .اش زدی برجستهگونه

تصمیم گرفت از جاده تازه تأسیس شده که گل سبزه از درونش 

رد دیگری ریشه دوانده بود به قصر باز گردد تا حس خوشمزگی، ف

 .را تحریک نکند که مزاحم او شود

ی بهار گر گرمای تازه جان گرفتهبه خاطر آفتاب شدیدی که بیان

هایش های عرق آرام از پیشانی بلندش به روی شقیقهبود، دانه

های بزرگش، از نور خورشید که به زیبایی در جاری شده و گونه

 .بود جایگاه آبی آسمان در حال رقص بود، سرخگون شده

حدود ساعت نه یا ده بود و او سه ساعت بود که حیران و 

 .چرخیدسرگردان به دور خود می

 :کرد، آهی کشید و نالیدذوق می -پاهایش ذوق

  .دختر نونت کم بود آبت کم بود چشمه رفتنت چی بود -

ها و مسیرهای خاکی کوچک توانست راه بالاخره از طریق رد پای

 .جاده را پیدا کند

ندی خسته به روی لبان قرمزش که از تشنگی و گرما خشک لبخ

ها را شده بود نشست، زبانش را به روی لبانش کشید تا کمی آن
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 .مرطوب کند

رحمانه های عرق که بیاش کشید تا قطرهدستی به پیشانی

 . صورتش را خیس کرده بودند را پاک کند

ناگهان صدای هایش سرعت بخشید، که در همان حال به قدم

 .ی اسبی را شنیدشیهه

ای بزرگ و اش ماند، هول کرده به پشت بوتهدستش روی پیشانی

های وحشی بود و کنار درختی کاج قرار سبز رنگ که پر از توت

 .داشت پرید

پنهان کرد، صدای چندین پا می آمد  خود را کاملا پشت آن بوته

 .که نشانگر دو یا چند اسب بود

 نگ زد، اگر از سواران سلطنتی باشند چه؟ترس قلبش را چ

هایی بیش نیستند و برای مژدگانی و جلب نظر ها خود شیرینآن

 .پادشاه حاضرند جان خود را فدا کنند

حالی ماهرخ نیز گونه باعث خوشلو دادن او که هیچی نیست، این

 .شوندمی

در افکارش غوطه ور بود که همان لحظه موجودی کوچک و 

را کنار خود دید، با ترس و وحشت هر دو دستانش را بسیار زشت 
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 .محکم بر دهانش کوبید تا کسی متوجه او نشود

ناگهان آن اژدهای کوچک با پاهای خطی و ترسناکش، در حالی 

 .داد، به سمتش آمدهای درازش را تکان میکه شاخک

دخترک با وحشت فشار دستانش را بیشتر کرد و چشمانش را 

 .بست

ای ما داریم، نه پرنسسی، نه ندگی کسل کنندههی عجب ز -

 .شاهدختی، نه دختر شاه پریونی

ی پشت بوته جلب شد، صدای دیگری حواسش به صدای مردانه

 :آمد و کنجکاوی او را تحریک کرد

دادن های قصر رو به ما میراست میگی! کاش یکی از گوگولی -

 . ...جااما حیف خیلی ناز داشتن اگه دست من بود همون

 .صبر کن ببینم -

 :فرد دوم چشمانش را گرد کرد و با صدایی متعجب پرسید

 چی شد؟ چرا حرفم رو قطع کردی؟ -

فرد اول لبانش را در دهان بود و چشمانش را زیر کرد، با لحنی 

 :مرموز گفت

 .بو کن -
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چشمانش را بست و نفسی عمیق کشید، دخترک نیز نفس 

ار و درخت بوی دیگری عمیقی کشید اما جزء بوی سبزه و د

 . احساس نکرد

 :وار ادامه دادمرد زمزمه

 .ها که فقط باید بشینی و نگاش کنیبوی یه پری میاد، از اون -

 .حیرت وجود دخترک سیه مو را فرا گرفت

 آن دیوانه چه گفت؟

 نکند او را دیده؟

 نکند بلایی به سرش در بیاورند؟

 .را گزیدبا ترس چشمانش را محکم بست و لب زیرینش 

 .زد و سرمایی تن ظریفش را لرزاندبوم می -قلبش بوم

اسم خدا را دل صدا زد و از او کمک خواست، اگر اتفاقی برایش 

  .بردندشک آبروی پدر و برادرش را به تاراج میافتاد بیمی

طوری که صدای جا حاکم شد، بهسکوتی ترسناک دقایقی در آن

ای یبای بلبلی که از فاصلهجیک پرندگان و صدای آواز ز -جیک

 .شدخواند، شنیده میدور می

 :ناگهان آن دو شروع به خندیدن کردند، فرد دوم با لودگی گفت
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 .کردمکم باور می -دیوانه، داشتم کم -

 .بریم که منتظرمونن -کنه. بریمقدر ذهنت کار میمردک چه

لرزانش جا رفتند، اما دستان ها با خنده و شوخی از آنآن

 .دخترک همچنان به روی دهانش ماند

اختیار تَر شده شوکی عظیم به او وارد شده بود و چشمانش بی

 .بودند

از حد بیرون شد و نوید بیشآفتاب لحظه به لحظه شدیدتر می

 .دادماندن او از قصر را می

 .دخترک آرام دستانش را برداشت و نفسی عمیق و لرزانی کشید

 .ب گفت و به بوته تکیه دادخدا را شکری زیر ل

لحظه حرکت چیزی را روی پاهای راستش احساس کرد، با همان

ای و ناگهان از جای برخواست و شروع به پریدن و تکان جیغ خفه

 .دادن خود کرد

که سوسک کوچک و زشت از مچ پایش سُر خورده و سریع از 

 .شودجا دور میآن

ه بودند، از حرکت های کوچک بوته پیچیدموهایش که به شاخک

 .فرسا را نصیبش کردنداش کشیده شده و دردی طاقتناگهانی
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دخترک با دست پوست سرش را ماساژ داد، نالید و با گله و 

 :دلخوری گفت

فقط یه روز از قصر خارج شدم! فقط یه روز، خدایا! سالم برسم  -

 .قول -کنم قولِبه ده فقیر کمک می

اد تا کنون رسیده و منتظرش شک استشروع به دویدن کرد، بی

 .هست

 .استرس وجودش را فرا گرفت و باعث شد سرعتش را زیاد کند

 .ناگهان پایش پیچ خورد و به شدت افتاد

ی شلوارش پاره کف دستان و زانوهایش به زمین سابیده و پارچه

 .شد

موهایش را که روی چشمش افتاده بود را کنار زد و از درد دست 

 .را محکم بست و زانوهایش چشمانش

های کوچکی در کف دستش فرو رفته بود و زانویش چنان سنگ

ی هقی کرد و قطره اشکی از گوشه -اختیار هقسوخت که بیمی

 .چشمش جاری شد

لبش را گزید و نفسی عمیق کشید تا دردش کاهش یابد و بعد 

 .هایش را فوت کردزخم
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به پست او  امروز چه خبر بود که هر چه اتفاق بد و دیوانه بود

 .خوردمی

با چشمانی تَر از جای برخواست و شروع به قدم برداشتن کرد، 

 .زانویش کمی سوخت و او از دردش لبش را گزید

ی اش چنان زیاد بود که متوجهاما درد دستان خاکی و خونی

های خشک و گلی که به صورت و موهایش چسبیده بود، شاخه

  .نشد

ای ای به سربازان جدیشم غرهطور که چوارد قصر شد و همان

بودند، رفت و زیر لب  ی بزرگ قصر ایستادهکه دو طرف دروازه

 :گفت

 .چه گیر میدن این سربازها -

 .اش را ناتمام گذاشتی رو به رویش جملهاما با دیدن منظره

شد، زبانش گیر گیر میگونه غافلامروز برای بار دوم بود که این

 .دو طرفش افتاده بودحرکت کرده و دستانش بی

 .توانست برای آن همه زیبایی به کار ببردای را میچه کلمه

 !زیباترین

 !ترینقشنگ
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 !رویایی یا بهشت

 .ی این مکان رویایی، زیبا و قشنگ بودشک بهشت برازندهبی

 .جا خود بهشت بودای از بهشت خداوند بود اما اینشهرشان تیکه

و مجنون که به زیبایی در کنار ی بید درختان سر به فلک کشیده

هم قرار گرفته بودند و راه دراز که به پله های مَرمرَی قصر 

های قیمتی رسید را ساخته بودند، تمام راه از سنگ فرشمی

 .پوشیده شده بود

ای های شیشهپشت درختان دو پل بزرگ قرار داشت که با نرده

 .بودند زد، تزئین شدهکه برقش چشم آدم را می

 .ای بود و کمی قوز داشتهای بزرگ، شیشهحتی کف پل

ای به عرض پنچ تا شش متر که از ابتدا تا زیر دو پل رودخانه

 . انتهای حیاط قصر ادامه داشت نهفته شده بود

های سرخ کران بود و ماهیخانه زلال به رنگ آسمان بیآب رود

 .بودندهایی با لباسی قرمز در حال هنرنمایی رنگ همانند عروس

های یکدست بود که با دور و اطراف رودخانه پر از سبزه و چمن

 .هر نسیم به رقص در می آمدند

در هر گوشه کناری میزهای بزرگ سفید که با گل های رز و لاله 
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 . تزئین شده بود قرار داشت

های طلایی رنگ دور میزها را های سفید با تراش کاریصندلی

 .احاطه کرده بودند

سبز رنگ مانند حصاری دور تا دور حیاط را محاصره  هایبوته

 .کرده و به حالت موجی کوتاه شده بودند

بوی گل مشامش را پر کرد ، گل های رز که زیر بوته ها قرار 

داشتند و زیبایی آن حیاط بی انتها و بی نظیر را دوچندان کرده 

 .بودند

گان جا را دوچندان کرده و صدای پرندنور خورشید زیبایی آن

 .انگیز آن مکان شده بودآواز خوان نوای دل

های چوبی با سر ههای نظامی و نیزسربازانی جدی با لباس

تیز فلزی در هر گوشه کناری ایستاده بودند و از قصر بزرگ نوک

 .کردندو زیبای کشور حفاظت می

  .دادندایی دیگر از بیرون پشتیبانی میعده

گذشت با دهان نیمه باز به ها میفرشطور که از سنگ همان

های نسبتاً زیبا که بعضی موهای زیبای خود را نمایان کرده ندیمه

و بعضی حجاب خود را رعایت کردند و در حیاط پراکنده بودند، 
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 . نگریستمی

های ها یا خدمتکارها با پیراهن سفید و دامنهر کدام از ندیمه

 .شان مشغول تمیز کاری بودندآبی

 :ابروهای بالا رفته زیر لب گفت با

 .قدر تمیزه که برق میزنهپس بگو چرا همه جا این -

هایش ایش به روی شانهیکی از خدمتکاران که موهای لخت قهوه

اش به ریخته بود، با سری پایین افتاده به سمتش آمد که شانه

 .ی او برخورد کردشانه

ی آبتین ایش خیرهی قهوهدخترک سرش را بالا آورد و با دو تیله

 .شد، لبخندی زد که به صورت سفیدش زیبایی خاصی بخشید

 .با همان لبخند از کنارش گذشت که چشمان آبتین برق زد

وار زد، اگر قرار باشد هر روز بی اختیار لبخندی عمیق و شیطنت

 !شودها به او برخورد کند چه مییکی از این حوری

 :تکام داد و گفتناگهان سرش را کمی به راست و چپ 

 .پسر شرم کن -

ای زمزمه کرد و «اووو»کمی جلوتر رفت که چشمش به کاخ افتاد 

 :گفت
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 .گنجهاین دیگه تو مغز من نمی -

سرش را به سمت چپ کج کرد و آرام با انگشت اشاره به 

ی راستش کوبید تا هر چه قبلاً در مغزش وجود داشت را شقیقه

 .اندازدبیرون بی

که هایش تصور نکرده، با وجود ایناخی در خوابحتی همچنین ک

قصر را چندین و چند بار از دور دیده بود اما از نزدیک بسیار 

 .آمدتر به چشم میزیبا

های کاخ به اصطلاح سلطنتی، آسمان خراشی سفید با پنجره

های طلایی هایش با نقش و نگارای براق بود که دور پنجرهشیشه

 .رنگ پوشیده شده بود

ای دور قصر را احاطه کرده بودند های پیچک همانند موریانهگل

 .به طوری که انگار آن را در آغوش گرفتند

های سقفش همانند گنبدی بود که اطرافش حصاری از مناره

 .بزرگ و کوچک وجود داشت

های طلایی کنار آن گنبد، بهار خواب بزرگی قرار داشت که نرده

جا شکوهی د هم آمده بودند به آنبا نقش سربازان ایرانی که گر

 .نظیر داده بودبی
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 .مشخص بود پادشاه ارادت خاصی به رنگ سفید و طلایی دارد

های مَر مرَی نیز طلایی بود و تمام های آن پلهچون حتی نرده

 .نقش و نگارهای قصر نیز آغشته به همین رنگ بود

هایش را از پاهایش خارج ها بالا رفت اگر دست او بود کفشاز پله

های زیبا ای روی آن پلهترین لکهخواست کوچککرد زیرا نمیمی

  .افتدبی

های بزرگ کاخ رسید، دو سربازی که پرچم وقتی به پشت در

شکوه کشور را به دست و لباسانی نظامی به تن داشتند با

 .ندنگاهی به او انداختنیم

ای بزرگ بود رفتند و آن را باز به سمت در قصر که همانند دروازه

 .کردند

 :وار کشید و زیر لب زمزمه کردآهی حسرت

 .ها کجاکنیم اینهی! ما کجا زندگی می -

 .طلب هستالعاده جاهگفت که او فردی فوقاستاد همیشه می

دگی پر گفت، او نوزده سال از عمرش آرزوی زنالبته بیراه هم نمی

از آسایش و جایگاه خاصی بین مردم را داشت، اما تنها به تصور 

 .شدختم نمی
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خوابی و... همه را تحمل کرده، بلکه کار کردن در سن کم، بی

شاگرد افراد زیادی بوده که الان با این سن کمکش مردم به او 

 .احترام گذاشته و از اعتبار خاصی برخوردار هست

گرفت تا او مرد اما استاد جلوی او را نمیوضع مالی بدی نداشتند 

 .بار بیاید

جا حضور دارد ولی او به این هم راضی نبود، شاید دلیلی که این

 .همین بود

هایی وارد کاخ شد، از همان اول سالنی بزرگ را دید که پله

 .رفتطلایی که از دو طرفش به سمت بالا و سالنی دیگر می

 .پر از سرباز و خدمتکار بود جا هم همانند بیرون شلوغ وآن

 .ناگهان چشمش به خدمت کار مسن و تپلی افتاد

آمد با دختر لاغر طور که به سختی به سمتش میخدمتکار همان

 :کردمُردنی و چشم و ابرو مشکی کنار دستش صحبت می

صد بار بهت گفتم کارهات رو درست انجام بده ناهید، من دیگه  -

 .ب شاهدخت ماهرخ رو بدیکاری ندارم خودت باید جوا

 -دخترک با دست به سرش کوبید و با ناله و صدای جیغ

 :اش گفتجیغی
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دونستم غلط کردم پری بانو یه کاریش بکن من چه می -

طوری میشه. به خدا شاهدخت اگه لباس رو ببینه من رو این

 .کشهمی

پری نام پوف عصبی کشید و با حرص و چشمانی گشاد شده به 

 .رده نگاه کرددخترک بغ ک

ی لبانِ نازکش را پایین کشید و با چشمانی پر دخترک نیز گوشه

 :از اشک، معصومانه لب زد

 .پری بانو نوکرتم جان من -

ای گفت که پری با اکراه دستش را در هوا تکان داد و باشه

ی ای آبدار به روی گونهدخترک از گردنش آویزان شد و بوسه

 :هایش را پاک کرد و گفتاشک اش کاشت و با خندهچروکیده

 .بانو تو جون منی، نفس منی، خیلی دوستت دارم -

 .ی چشمش بیشتر شدهای گوشهپری لبخندی زد که چروک

رویش بهگر پسر جوان و رعنای روناهید سرش را برگرداند و نظاره

 .شد

 .که آبتین بودباز ماند، اینلبانش نیمِ

 خواست؟جا چه میاما این



 

 

 WWW.98IA3.IR 36 کاربر نودهشتیا<pen lady >مرضیه کیازاده  – زیبای سلطنتی
 ممم

 :و کمی جلوتر رفت و با لبخندی عمیق گفتپری بان

 جانم پسرم؟ -

گر چشمان گرد طور که نظارهآبتین نیز لبخندی زد و همان

 :ی دخترک بود، گفتشده

 .پسر استاد جمشیدم -

اش زد و زن با شنیدن نام جمشید رنگش پرید، آرام بر گونه

 :شرمگین لبش را گزید گفت

 .تونوای خاک به سرم، ببخشید نشناختم -

 بفرمایید از این طرف استاد خوب هستن؟ -بفرمایید

 :آهی کشید زیر لب نالید

 .زنیچقدر حرف می -

ای و درشتش به او پری با کنجکاوی ،نگاهی با آن چشمان قهوه

 :کرد و گفت

چیزی گفتی پسرم؟ راستی اسمت چیه؟ آها ایناها رسیدیم  -

چیزی خواستید به ها تشریف میارن ، من باید برم الان شاهدخت

 .دخترا بگید

 .سعی کرد لبخندی مضحکی که روی لبش بود را حفظ کند
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 .بعد از رفتن پری بانو ابروانش را بالا داد وپوفی کشید

به دو سرباز که با نهایت جدیت کنار درهای  در حالی که خیره

 .سالن مطالعه ایستاده بودند، بود وارد سالن مطالعه شد

صورت ای که بههای قهوهتا انتها پر از قفسهسالنی که از ابتدا 

 .کاری شده بودندو به زیبایی تراش مرتب کنار هم چیده

داری جا نگههای مهم و گران قیمت در آنانواع و اقصام کتاب

 .شدمی

قدر های درسی و تاریخی گرفته تا داستان، تاکنون ایناز کتاب

 .جا ندیده بودکتاب را یک

او که عشق این چیزها را داشت، بود الان از  ها مالاگر این

 .کردها سیر میخوشی در آسمان

 .اما حیف! که این فقط یک خیال خام بود

ای رنگ که وسط اتاق به کنار میز بزرگ مستطیل شکل و قهوه

هایی که دور میز بودند نشست بود رفت و روی یکی از صندلی

ام نشستن سطح صندلی با چرمی قرمز رنگ و براق که هنگ

 .فرستاد، پوشیده شده بودماتحت آدم را به فضا می

با لذت به دور و اطرافش نگریست، سالن مطالعه آغشته به 
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های قرمز و طلایی بود که شکوه و جلال آنجا را بیشتر رنگ

 .کردمی

های بزرگ سرتاسر سالن حصار کشی شده بود و با پرده با پنجره

 .دهای قرمز به آن زینت داده بودن

های چوبی پوشانده شده و آن را به مکانی کف آنجا از پارکت

 .معنوی تبدیل کرده بود

های دهان آب انداز که به زیبایی روی میز نگاهی به خوراکی

 :چیده شده بودند، انداخت و با لبخندی حریص گفت

 .ها رو بخوریم بَرتر زاده میشیمبَه، خوب معلومه این -بَه -

تازه که رنگ بنفشش صدای معده را در  ای انگور تر وخوشه

 :آورد، برداشت و آن را جلویش تکان داد و گفتمی

ها رو کشف کردم، برم به رهام رامیار راز زیبایی این اصیل زاده -

  .بگم

 .ی رهام و رامیار جلوی چشمش شکل گرفتچهره

اش به نجاری رامیار شاگرد آرش آهنگر و رهام هم به خاطر علاقه

 .موی زبل دستش بودشاگرد ع

بودند و به قول معروف  ها قوی هیکل و ظریف کارهر دوی آن
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 .ستِشان اصل آریاییچهری

ولی رهام به دوازده ماه سال حساسیت داشت به خاطر همین 

 .شدپوستش مدام قرمز می

ساخت اما موهای بورش با پوست سفیدش اثری زیبای هنری می

 .کردهمتا میا بیکه آن دو تیله عسلی چشمانش آن ر

رامیار نیز به خاطر سر و کار داشتن با آتش و گرما پوستی تیره و 

 .مردانه داشت

هایش، اما آن فک کشیده و هم موهایش مشکی بود و هم چشم

 .اش او را به قاتل دل دختران تبدیل کرده بودبینی رومی

شان تزریق شده شان که گفتن ندارد، جوانی مردی در خوناخلاق

 .باریدشان میمهربانی از سر و کولو 

 .شان آبتین بودترینو خوش اخلاق ولی خوب زیباترین

اش را های آبیموهای آبتین سیاه و لخت بود که همیشه چشم

 .پوشاندمی

اش او را همانند مردمان غربی کرده و قد بلند و هیکل چهار شانه

ام و ی تمسخر رهاش هم سوژههای صورتیلبان سرخ و گونه

 .رامیار بود
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زد عام و خاص بود و همگان را ناموس خود غیرتش نیز زبان

 .دیدمی

گان آبیش را ببینند، هر شب را ای تیلهکه لحظهدخترا برای این

 .گذراندندبه دعا و نذر و دعا می

 ...خوردندپسران شهر نیز حسرت زیبایی او را می

را راضی کرد تا با  او اوایل نوجوانی با هزار خودشیرینی رامیار

 .گری او شاگرد استاد آرش شودمیانجی

ولی دو روز بیشتر طاقت نیاورد چون آهنگری را کاری مسخره 

دانست، او حتی پیش عموی رهام و سلمان خطاط و لقمان می

 .شیرینی پز و... نیز رفته بود

 .اما به قول استاد جمشید او به هیچ صراطی مستقیم نیست

افراد زیادی بود و کم و بیش همه او و اخلاق خاصش را شاگرد 

 .شناختندمی

استاد زمانی که او را حیران و سرگردان در حالی که از کاری به 

 .پرید دید، از او خواست تا شاگرد خودش شودکاری دیگر می

محمد نیز بالاخره با اصرار بیش از حد پدرش سر عقل آمد و 

 ...استادی برای خود شودشاگرد او شد و توانست نیمچه 
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های باز ای شاهدخت که سیمرغی با بالسر نقرهآفره دخت گل

 :بود را به موهای طلایی و لختش آویزان کرد و گفت

  .شاهدخت ماهرخ استاد کمی مریض احوالند و پسرشان آمده -

شاهدخت موهای بلندش را به پشتش هدایت کرد، ابروهای 

 :اش را بالا داد و گفتطلایی

 دخت چه اتفاقی برای استاد افتاده؟ اوه! آفره -

روح و مشکین نگاهی به شاهدخت کرد آفره دخت با چشمان بی

 :مالید، گفتدستانش را به هم می و در حالی که کف

 .دانم بانونمی -

 .اما انگار پسر استاد با پادشاه ملاقات و صحبتی داشته

 :خیال گفتماهرخ لبخندی زد و بی

 .ه بریم پیش پسر استاد و یک خودی نشون بدیمخوب بهتر-

هایش همانند کاریای رنگ که تراشاز روی صندلی قهوه

 .های میز آرایشش بود، برخواستکاریتراش

های سبز علفی رنگش با نگاهی دیگر به خود و مرتب کردن لباس

 .اش خارج شداز اتاق بزرگ و سلطنتی

 !از گلرخ او خیلی زیبا و مغرور بود حتی زیباتر
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 .ولی این نظر خودش بود

آمد با چون هر شاهزاده و ولیعهدی که برای خواستگاری او می

زد ولی با دیدن گلرخ شان برق خواستن را میدیدنش چشمان

 .ماندندمات می

موهای گندمگونش و لختش بسیار زیبا بودند اما موهای سیه و 

 .دکرهای را در میان امواجشش غرق میبلند گلرخ دل

 .چشمان سبزش زیباترین چشمان دنیا بودند

ولی چشمان درشت و مشکین گلرخ با غمی که در آن نهفته شده 

 .آمدندبیشتر به چشم و نظر می

 .نظیر بودقد و اندام او بی

اما امان از اندام ظریف و زیبای گلرخ! لبان نازک و صورتیش 

 .ی دنیا بودندبهترین منظره

ی گلرخ سر و گونهبان قرمز و غنچهی پسران برای لولی همه

 .شکاندنددست می

عشق پدر و برادر نسبت به هر دو یکسان بود، حتی احترام مردم 

 .اندازه بود هم برای هر دو یک

ی گلرخی ست، چون همگان دیوانهها ظاهر قضیهی اینولی همه
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 .بودند که پادشاه خروج او را ممنوع کرده بود

را با این موضوعات نابود نکند برای ماهرخ سعی کرد امروزش 

کارانی که توجه به خدمتهمین لبخندش را گسترش داد و بی

کردند، راهش را پیش گرفت تا اینکه به سالن ادای احترام می

 .مطالعه رسید

طلایی  هایسربازان نگاهی به او انداختند و با تعظیمی کوتاه در

 .را باز کردند

ها رفت برای بانوی جوان به کنار درآفره دخت با آرزوی موفقیت 

 .اش را پشت گوشش فرستادو موهای پر کلاغی

قدر ماهرخ نگاهی به او انداخت، آخر نفهمید این دختر چرا این

 .روح و ساکت هستبی

توجه به او وارد سالن های سبزش را در حدقه چرخاند و بیتیله

 شد

 .وارد شدنش برابر بود با خشک شدنش

 .ای به این زیبایی ندیده بودهتاکنون منظر

 .قدر زیبا باشدامکان نداشت یک پسر این

 .چشمان سبزش حریصانه گشاد و انگشتان دستش مشت شدند
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 .زدبوم می -توان حرکت دادن خود را نداشت، قلبش بوم

جا شد تا آخر عمر آنشاید او یه پری باشد یا یک خیال! کاش می

 .شدمیایستاد و به او خیره می

 .آبتین با دیدنش از جای برخواست اما برای او تعظیم نکرد

گاه حاضر نبود برای آدمی چه طور بود، هیچاستاد هم همین

 .زاده چه رعیت خم و راست شوداصیل

با غرور شروع به قدم برداشتن کرد در همان حال لبخندی محو 

 :زد و گفت

 درود، من شاهدخت ماهرخم و شما؟ -

 .دن غرور لبریز از چشمان او، ابروانش را بالا دادآبتین با دی

ای زیباترین دخت چشم و ابرو قهوهکرد ژیاناو همیشه فکر می

 .دختر دنیا هست

اما این دخترک چشم سبز با موهای طلاییش نظر او را به کل 

 .تغییر داد

آهویی کوچک که در البته چشمان سبز او به هیچ عنوان به چشم

 .رسیدمیجنگل دیده بود ن

 :دوخت، گفتلبخندی سرد زد و در حالی نگاهش را به زمین می
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 .آبتین هستم پسر استاد جمشید -

رویش اش بود روی صندلی روبهطور که خیرهدخترک همان

 ...نشست و پای راستش را روی پای چپش گذاشت

هایش را به ی مخصوص خود، لباسشاهدخت با کمک هما ندیمه

در مورد کسالت استاد و آمدن پسرش کرد و هما تنش می

 .گفتمی

حدود چهار ساعت از آمدن پسر استاد گذشته بود و او دیر آماده 

اش روی شده بود، سرش را کج کرد که موهای مشکی بافته شده

 :اش افتاد و با ناله گفتشانه

 .کار کنمجا چهگه منو کاشتن اینهما الان پسرِ استاد می -

طور که پوشتش ش را بالا انداخت و هماناخیال شانههما بی

 :بست گفتایستاده بود و بند لباسش را می

 .قدر دیر آمدین شاهدختخوب چرا این -

شاهدخت به سمتش برگشت و با حرص و چشمانی گشاد شده 

 :گفت

گیر چند تا دیوانه افتادم به خاطر همین دیر شد از دیدن  -

 .چشمه هم بی نسیب شدم
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ای کوچک که روی دستانش بود کرد و آهی هنگاهی به زخمی

 .کشید

نشینش هما دستش را رو قلبش گذاشت و با صدای ظریف و دل

 :گفت

طوری شما خاکی و گلی از پنجره زنه ، وقتی اونهنوز تند می -

 .پریدید داخل زهره ترک شدم

ی هما که چشمانش گشاد شده دخترک یاد چهره وحشت زده

او بود، وقتی که از پنجره به داخل  یبود و با دهان باز خیره

  .اتاقش پرید، افتاد

تک خنده ای کرد و سرش را جلو برد با لحنی بامزه که ته مایه 

 :خنده داشت، گفت

ی تورو دیدم بیشتر ترسیدم ی مچاله شدهاما من وقتی قیافه -

 .خیلی وحشتناک بودی

 :با صدای آرامی خندید و با ابروهای بالا رفته ادامه داد

ی دونی اون موقعه با خودم گفتم اگه بقیه هم این چهرهمی -

 .تونستی ازدواج کنیدیدن دیگه تا عمرت نمیی تو رو مینهفته

هما لبانش را محکم روی هم فشار داد و چشمانش از شدت 
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سردی حرص گشاد شدند،اما مثل همیشه با لحنی سرشار از خون

 :گفت

تون تا اره، برید سر کلاسلطفاً به جای مسخره کردن من بیچ -

 .زیر پای اون یکی بیچاره علف رشد نکرده

 .شاهدخت لبخندی زد

هما بود دیگر،حتی از عصبانیت در حال انفجار هم باشد با 

کرد تا طرف مقابلش را از درون ای رفتار میسردی،به گونهخون

 .بسوزاند

پیچید و میسری سبز رنگ که همانند پیچک به خود هما گل

ی بزرگ جواهرات های ریز صورتی داشت را از داخل جعبهگل

 .شاهدخت برداشت و با آن موهای مشکین دخترک را زینت داد

شاهدخت دستی به روی لباس زیبای سبز ابریشمیش که جزوه 

های آن دوره بود و به زیبایی ملیله و مهره ترین پارچهکمیاب

 .کاری شده بود، کشید

 .ه بزرگ اتاقش رفت و نگاهی به خود کردبه سمت آین

شیله پیله! مثل همیشه همه چیز وقف مرادش بود، ساده و بی

 .زیبا و تک بود
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 .باز صدای هما در آمد و او با عجله از اتاق خارج شد

به سمت سالن مطالعه رفت، همانند دیگر روزها با مهربانی به 

 .دادزد و سلامی گرم میهمه لبخند می

غر مردنی ناهید نام، با دیدنش لبخندی بزرگ زد و با دخترک لا

 .لبخند به سراغش آمد

ی شاهدخت بود تکه در حالی که با چشمان درخشانش خیره

رنگ که روی موهایش را بسته بود کمی جلو داد  ی مشکیپارچه

 :و گفت

 بانوی زیبا روی ما چطورند؟ -

 :شاهدخت با دیدنش نمکین خندید و گفت

 د زیبای ما چطوره؟خوب! ناهی -

 :های دخترک قرمز شد و با شادی گفتگونه

 !عالی -

 .شاهدخت، پسر استاد از خیلی وقت هست منتظرتونه

 :دخترک لبانش را به روی هم فشرد، آهی کشید و گفت

 .رم به سالن مطالعهالان می -

شاهدخت بعد از گفتن سخنش با تکان دادن سر برای ناهید به 
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 .سمت سالن رفت

ی که به پشت درهای سالن رسید، سربازی با صدایی رسا وقت

  .حضور او را اعلام کرد

ها بود رفت و با به آن هما کنار آفره دخت که با پوزخندی خیره

 :اخم و صدای آرامی به او توپید

 .رو جمع کندهنت -

 .آفره دخت با اکراه سرش را تکان داد و بعد به زمین خیره شد

ن دو وارد سالن شد که چشمش به پسری توجه به آشاهدخت بی

 .رعنا و قد بلند که پشت به او ایستاده بود افتاد

با کنجکاوی کمی سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد که 

 .لحظه پسرک مو مشکی برگشتاو را ببیند که همان

برگشتن پسرک متصادف شد با متوقف شدن تپش قلب گلرخ، 

 .ش همانند ماهی باز و بسته شددستانش دو طرفش افتاد و دهان

 جا چه خبر بود؟شد، اینچشمانش از این گشادتر نمی

 ای بود که امروز دیده؟یعنی پسر استاد همان دیوانه

گلرخ کوچک در قلبش را باز کرد و با وحشت وارد آن شد و در را 

 .محکم بر هم کوبید
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 آرام و نامطمئن به سمتش قدم -سعی کرد به خود بیاید، آرام

 .برداشت

 .آبتین با دیدن دخترک، محو او شد

 .ستی پادشاه آن پری زمینیپس دردانه

نگاهی به چشمان مشکین دخترک که در حصاری از مژگان سیه 

 .گرفتار شده بود، کرد

های زیبا برایش آشنا بود، کمی به مغزش فشار قدر این چشمچه

افتاد، همان چشم آورد که ناگهان یاد دختری که در جنگل بود 

 .اختیار لبخندی محو زدآهویی! بی

عجب شانسی! پسرکی که تا دیروز از این مکتب به آن مکتب 

زاده درس صورت خصوصی به دو پری اصیلبود، از امروز به بعد به

 .دهد که یکی از دیگری بسیار زیباتر بودمی

دستانش را پشت سرش قفل کرد و به آهوی کوچک که نامطمئن 

 .داشت نگاه کردمتش قدم برمیبه س

ی تنبیه است که دخترک همانند کودکی معصوم که آمادهتا این

 :گفت

 .درود -
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 .ببخشید استاد که دیر به خدمتتون آمدم

تر و خوش برفی خیلی مودب شک این گولهابروانش را بالا داد، بی

ها خیره خند به آنتر از پری چشم سبزی است که با نیشاخلاق

 .شده

 :ای کرد و گفتلبخند محوش گسترش گرفت، تک سرفه

 .درود شاهدخت _

 .تونید بشینیدعیبی نداره می

حرف به روی صندلی کنار ماهرخ نشست و نفسی شاهدخت بی

 .اش حبس کرده بود را آزاد کردکه در سینه

 :ماهرخ کمی سرش را به او نزدیک کرد و با طعنه گفت

کردی که استاد یگه صبر میدختر چه زود آمدی یه خورده د -

 .بره

توجه به او، نگاهی به هایش را در حدقه چرخاند و بیگلرخ تیله

آبی که در چشمانش دو شهاب سنگ از سمت چپ  پسرک چشم

تر به بالا برتات شده و درخشش دو گوی دریاییش را بیش

 .کردند، انداختمی

 .قدر دیدگانش زیبا بودکرد، چهقراری میقلبش کمی بی
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تر، ی استاد جمشید بود اما آبیچشمانش همانند چشمان کشیده

تر. خدا او را بیش از حد مورد رحمت خود تر و سر زندهدرخشان

 .قرار داره بود که چنین زیبایش آفریده

کرد گلرخ کوچک درِ قلبش را کمی باز کرده و با احساس می

 .ستی استاد جوان و رعنایش اترس و هیجان از لای آن خیره

 :ها نشست و با طمانینه گفتروی آنپسرک روی صندلی روبه

تون من برای شاهدخت ماهرخ دلیل شاهدخت قبل اومدن -

 .جا بودنم رو گفتماین

تونن من پسر استاد جمشیدم، ایشون کمی کسالت دارند و نمی

 .خدمتتون حضور داشته باشند

کنم می شما در تداریس کمک ماه بهبرای همین من در این یک

 ...تا پدرم بهبودی کامل

ماهرخ بین سخنان پسرک پرید و با لحنی جدی در حالی که 

 :کمی ابروان طلاییش را در هم تنیده بود، گفت

 تر توضیح بدید چه بلایی سر استاد آمده؟میشه دقیق -

 :گلرخ پوفی کشید و با خود گفت

 .شروع شد-
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لب زیرینش کشید آبتین نگاهی به هر دو انداخت، زبانش را روی 

 :و زمزمه کرد

 .پای چپش شکسته و مچ دست راستش در رفته -

اش ماهرخ با چشمان گشاد شده دستش را روی لبان صورتی

 .گذاشت و هینی کشید

گلرخ نیز دست کمی از او نداشت، چگونه این بلا سر آن مرد 

 مهربان و خوش قلب آمده؟

 : ماهرخ سریع به خود آمد و با اخمی شدید گفت

 طوری این اتفاق افتاده؟چه -

 آیا دشمنی دارین که فردی رو برای این کار اجیر کرده؟

هایش را از درون گاز گرفت تا مبادا آبتین ابروانش را بالا داد و لپ

 .ی دخترک بخنددبه افکار خشن اما بامزه

 :کمی سکوت کرد و بعد آرام توضیح داد

 ...راهزنان به او حمله کردند وقتی-

 :خ باز بین حرفش پرید و سرش را با تاسف تکان دادماهر

 عجب! مگه استاد کجا رفتن که به او حمله کردن؟ -

 .من مطمئنم فردی با رشوه این کارو کرده
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آبتین سرش را پایین انداخت، چشمانش بسته شد و لب بالایش 

را گزید تا به خود مسلط شود، بعد از اندکی زمان سرش را بالا 

 :شمرده گفت -آورد و شمرده

پدرم از شهر خارج شده و به دیدن خواهرم به شهر کناری رفته  -

 .بود که راهزنان به او حمله کردن

 :بار گفتماهرخ آهی کشید و با لحنی تاسف

 .باید با شاهزاده در این مورد یک صحبت جدی داشته باشم -

 :زده و ابروانی بالا رفته گفتای شگفتناگهان با قیافه

 اهر دارید؟شما خو -

 .گاه در این مورد صحبت نکرده بودناستاد هیچ

 .حتماً او هم مثل شما چشمان زیبا و گیرایی دارد

ی آبتین نگاهی به گلرخ که ساکت با اخمی محو خیره به برگه

 .زیر دست ماهرخ بود، کرد

ی دریایی پر امواج لحظه سرش را بالا آورد و خیره دخترک همان

 .آبتین شد

ی آن اختیار برقی زد، برقی کوتاه! اما آبتین متوجهیچشمانش ب

 ی کوچکشجرقه
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ی آخرش عین درست ماهرخ بیش از حد صحبت کرد اما جمله

 .حقیقت بود

شاید سخنان گلرخ کوچکی بود که اکنون بدون ترس از لای در 

  .سیما خیره بود قلبش به آن پسرک خوش

ر آبتین را به رگبار ایی به لبانش داد تا باری دیگماهرخ فاصله

 :سوال ببندد، اما گلرخ سریع گفت

 .رو ادامه بدیممن دیر رسیدم بهتر نیست درس -

ای به سیه چشم رفت ولی سیه شاهدخت مو طلایی چشم غره

کار بیش از پیش اش شد و اینچشم با لبخندی بزرگ خیره

 .حرص ماهرخ را در آورد

ی حمله به چشم مادهآبتین با دیدن ماهرخی که کارد گرفته و آ

آهویی بود و دخترک چشم آهویی که با لبخندی شیطانی خیره 

 .های سبز ماهرخ بود، تعجب کردبه تیله

دهد معصوم قدرها که نشان میانگار این دخترک چشم درشت آن

 .نیست

 :لبخندی زد و گفت

 ...ی درسادامه-
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د، اش بودنکتاب را بست و با مهربانی به دو دخترکی که خیره

 :گفت

خوام امروز درس جدیدرو مرور کنید و اگر اشکالی ازتون می -

 .داشتید یادداشت کنید و فردا بهم بگید

 .هر دو با تکان دادن سر حرف او را تایید کردند

هایی که روی میز بودند را به دست از جای برخواست و کتاب

 .گرفت

 .شان قرار دادجایها را در های کتاب رفت و آنبه سمت قفسه

ی مکثش و کتابی که کرد، متوجهبه او نگاه می گلرخ که پنهانی

 .های روی جلدش بود، شددرحال خواندن نوشته

 .آبتین لبخندی زد و کتاب را در جایش قرار داد

 .با گفتن به امید دیدار از اتاق خارج شد

رک نگاهی به او سالن را تماهرخ نیز از جای برخواست و با نیم

 .کرد

حال او تنها مانده بود، آرام برخواست و با کنجکاوی به سمت 

 .خانه رفتکتاب

 .کتاب نسبتاً بزرگی که پسر استاد برداشته بود را برداشت
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 .ایش کردهای مشکی به روی جلد قهوهنگاهی به نوشته

اختیار به روی لبانش نشست او این کتاب را مدتی لبخندی بی

هایی در مورد پادشاهان گذشته! کتاب را تهپیش خوانده بود، نوش

 .در آغوش گرفت که ناگهان فکری به ذهنش رسید

دست راست دامن بزرگ و سبزش را گرفت و کمی بالا کشید و 

 .های سالن دویدبه سمت در

لحظه در باز شد و هما هراسان وارد اتاق شد اما او با گفتن همان

ی هما از کنارش ،ی ترسیدهبدون نگاه کردن به قیافه "دنبالم بیا"

 .گذشت و سریع از سالن خارج شد

زمانی که از دید سربازان دور شد شروع به دویدن کرد از کنار 

ی سپهر را اتاق استراحت پادشاه گذشت و صدای بلند خنده

 .شنید

های های هما به سمت دروازتوجه به آن و صدا زدناما بی

ای جوان که با قیافهکه چشمش به استاد خروجی رفت تا این

 .ناراضی در حال صحبت با پری بانو بود، افتاد

 .با شادی خندید، برای اولین بار از پرحرفی پری خوشش آمد

نفس  -همان لحظه هما با اخمانی در هم تنیده در حالی که نفس
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 :زد به او رسید و گفتمی

 شا..شاهدخت چه ش.شده؟-

صوصش گرداند و با ی مخگان نورانیش را به سمت ندیمهتیله

لبخندی کوچک کتاب را که محکم در آغوش گرفته بود، به او 

 :داد و گفت

 !برو این رو بده بهش -

هما کتاب را در دستش گرفت و درحالی که با چشمان گرد شده 

 :نگریست گفتبه او می

 متوجه نشدم شاهدخت، به کی بدم؟ -

رفت می گلرخ نگاهی دیگر به پسرک که به سمت دروازهای قصر

 :کرد و با عجله هما را به آن سمت هل داد و گفت

 .بدو داره میره -

ی منظور شاهدخت شده بود با ی مخصوص که تازه متوجهندیمه

طمانینه به سمت آبتین قدم برداشت که ناگهان کف دست گلرخ 

 .محکم بر کمرش خورد

ای که از درد در هم شده بود برگشت و با تعجب نگاهی با چهره

دخترک که با اخم به او خیره شده بود کرد. گلرخ به لبانش  به
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 :حرکتی داد و با حرص گفت

 .طوری راه بری فردا بهش میرسیاگه قراره این -

بار با صدایی نسبتاً بلند به عجولی شاهدخت خندید و به هما این

 .سمت پسرک دوید

وقتی که به او نزدیک شد با صدایی خفه به خاطر دویدن زیاد، 

 :فتگ

 .صبر ...کن وایستا، وایست.تا -

آبتین با شنیدن صدای دختری با تعجب به پشت سرش نگاه 

 .کرد

هما وقتی که به او رسید کمی به جلو خم شد و کمرش را گرفت، 

 .موهای طلاییش جلوی چشمش افتاد

با دست راست موهایش را کنار زد و درحالی که کتاب را به 

 :گرفت گفتسمت آبتین می

 ...رواین -

با دیدن دو گوی آبی مات ماند. مغزش از کار افتاد و نجوایی در 

 :گوشش جاری شد

 ..کهاین -
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 .به چشمانش اعتماد نداشت و دستانش شروع به لرزیدن کرد

ای با صدای آبتین که با تعجب و ابروهای پیچیده به کتاب قهوه

 :کرد به خود آمدرنگ نگاه می

  !این کتاب مال من نیست -

دخترک با انگشتانش موهای بلندش را پشت گوشش راند، به 

 :زمین خیره شد و با صدایی لرزان گفت

 .رو شاهدخت دادند که بهتون بدماین کتاب -

نگاهی به دخترک که آشکارا آشفته و پریشان بود کرد و با خود 

 :گفت

ی رو بهم بده به ندیمهخواست کتابشاهدخت ماهرخ اگه می -

 ...رو بیاره نهاونگفت خودش می

لبخندی بر لبانش نشست و چشمانی مشکین جلوی دیدگانش 

 .ظاهر شد

که سخنی بگوید دختر مو طلایی با دو دست طور! قبل آنکه این

دامن نارنجی رنگش را گرفت و به سمت ستونی بزرگ که 

 .رویش قرار داشت، دویدروبه

همان ، با تعجب به دخترک که به پشت ستون رفت نگاه کرد
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پوش با شدت به زمین پرتاب شد و در لحظه وروجک نارنجی

گذاشت با صدای حالی که دستش را روی کمر دردناکش می

 :بلندی گفت

 آخ! شاهدخت خوب چرا پشت ستون قایم شدید؟ -

اختیار خندید، دخترک دیوانه خجالت کشیده و پشت ستون بی

 .قایم شده بود

 .داین دخترها چه موجودات عجیبی بودن

سرش را از تاسف تکان داد و به سمت دروازهای خروجی قصر 

 ...رفت

روی میز نسبتاً هما به پشت شاهدخت که روی صندلی روبه

 .کوچکی نشسته بود، ایستاد

پرت با لبخندی ای بزرگ روی میز بود و شاهدخت حواسآینه

 .کردمحو خود را دورنش نگاه می

مین بود که پدرش خروج او را او زیبا بود، بسیار زیبا و به خاطر ه

شود چشمان آهویی مگر می»از قصر منع کرده بود، به قول سپهر 

 «یاو را ببینی و به گناه آلوده نش

اش راضی بود ظریف و خواستنی، پوستش هم که از قد و قواره
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همرنگ برف بود چنان سفید، که هر لباسی با هر رنگی 

 .شدها میپوشید همانند فرشتهمی

 .کردنده پدر و برادرش بود که او را قفل و زنجیر میاگر ب

 ...برای همین مجبور بود یواشکی به بیرون قصر برود

ای که روی میز بود را برداشت و مشغول شانه کردن هما شانه

این طرف و گیسوهای سیاهِ زیبا روی قصر شد، کمی کمرش را به

 :آن طرف تکان داد و گفت

 .کنهرد میوای شاهدخت کمرم خیلی د -

ی درهمش انداخت و شروع به گلرخ از آینه نگاهی به قیافه

 :خندیدن کرد و گفت

 .بدجور هلت دادم وقتی افتادی فکر کردم کمرت شکست -

 :هما دستی به کمر دردناکش زد و با ناله گفت

 .فکر کنم شکسته -

شاهدخت لبانش را با حرص روی هم فشرد و با چشمان ریز شده 

 :گفت

ت ستون قایم شدم و تو مستقیم اومدی پیشم و با من پش -

 صدای بلند گفتی شاهدخت چرا قایم شدی؟
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 .حقته خوب تنبیهت بکنم

ی لبانش هما با چشمان عسلیش معصومانه به او نگاه کرد، گوشه

 :را پایین کشید و گفت

 ؟تنبیه بالاتر از این که کمرم شکسته -

 .بلند خندیدشاهدخت نگاهی به او کرد و با صدای 

  .توانست بنشینددخترک حق داشت حتی نمی

 :هما با آه و ناله و چشمانی بسته شده گفت

 !وای -وای -

 کنه؟شاهدخت اگه رفتم پیش طبیب بگم کجا درد می

 :زده به خود گرفت و گفتای وحشتدر اتمام سخنش قیافه

اگه مثل اون دفعه که از روی درخت افتادید و دستتون زخمی  -

کار کنه؟ چیزنم تو بگو کجا درد می، بهم بگه من دست میشد

 کنم؟

ناگهان با چشمانی گشاد شده دستش را روی دهانش گذاشت و 

 :ادامه داد

 اگه بگه نشونم بده چی؟ -

 .هوشی زد و نقش بر زمین شدو بعد خود را به بی
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های هما دستش را روی دلش شاهدخت با شنیدن چرت و پرت

 .خندیدگذاشته بود و می

ی لحظه هما چهار زانو نشست، دستانش را زیر چانه همان

 :اش زد و گفتکشیده

 .خندیدوای شما چه زیبا می -

گلرخ قطره اشکی که از چشمش سرازیر شده بود را پاک کرد و با 

 :زد، گفتلحنی که خنده در آن موج می

 ...قدر خودشیرینی نکنعفریته این -

ساژ داد، از ظهر گذشته بود و هوا رو با دست راست گردنش را ما

 .رفتبه خنکی می

 .خسته و کوفته راه قصر تا شهر را طی کرده بود

چند قدم دیگر برداشت که چشمش به رهام که تکه چوب بزرگی 

 .در دست داشت، افتاد

رهام با دیدن آبتین لبخندی زد و به سمتش رفت و در همان 

کردند خود نمایی می هایشهایی که روی آستینحال خرده چوب

 .را پاک کرد

 :وقتی به او رسید با لودگی چشمانش را ریز کرد و گفت
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 !سلام برادر -

قدر زشته که نگو! چند ما یه برادر زشت داریم، چشاش این

 ساعت پیش رفته سمت قصر و هنوز نیومده شما ندیدنش؟

 :وار گفتحوصلگی سری تکان داد و طعنهآبتین با بی

 !ایخوش مزهخیلی  -

رهام که متوجه خستگی او شده بود با مهربانی ذاتیش لبخندی 

 :زد و گفت

 هی دیونه! خوبی؟ -

 :اش را ماساژ داد و گفتآبتین با دو انگشت چشمانِ بسته

 .خیلی خستم پاهام جون نداره -

کرد ادامه و بعد درحالی که دستانش را دور گردن رهام قفل می

 :داد

 .م کنداداش عزیزم کول -

طوری که دو قدم عقب رفت و بعد رهام او را با شدت هل داد، به

 :با اخمی مصنوعی گفت

 !ی احمقپسره -

 :ای کشید و گفتآبتین خمیازه
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 .پسر تو کار و زندگی نداری همش بیرون علافی -

ی زمزمه کرد، دستش را محکم بر شانه« ایعقده»رهام با تاسف 

 .جا دور شدز آناو کوبید و با گفتن خداحافظ ا

  ...باز راه خانه را پیش گرفتنیمِ آبتین نیز با چشمانی

هایی که در مسیر به سمت اتاق پادشاه به را افتاد و در راه اتفاق

 .چشمه افتاد را برای هما تعریف کرد

گانش تر در هم فرو رفته و پنچههای هما هر لحظه بیشاما اخم

 .مشت شدند

ای رسیدند، یکی از سربازان هوقتی به پشت درهای قهو

ی پادشاه، خوددار، حضورش را اعلام کرده و بعد از اجازهکلاه

 .های طلاییِ در را گرفته و آن را گشودنددستگیره

 .اولین قدم را برداشته که ناگهان چشمش به سپهر افتاد

 .دیدگانش ستاره باران شد و در قلبش عروسی بر پا شد

رخی که با ذوق در آغوشش فرو رفته، به توجه به او و ماهاما بی

سمت پادشاه که روی تخت طلایی و بزرگش نشسته و به پالشت 

 .تکیه داده بود رفت

تر وقتش را در اتاق این روزها کمی مریض احوال شده بود و بیش
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 .کردسپری می

 :ی پدرش زد و گفتای به روی دستان سپید و چروکیدهبوسه

 طوره؟ن چهقربونتون برم من! حالتو -

اش های آب رفتهطوری که گونهنشین زد بهپدر لبخندی دل

 :تر نمایان شدند و گفتبیش

 طور بود؟تورو دیدم خیلی خوب شدم، کلاس امروز چه -

 .شدت به سرفه افتاددر اتمام سخنش به

ماهرخ با نگرانی سریعاً از سپهر جدا شد، لیوانی را پر از آب کرد و 

 . دادبه دست پدرش 

چشمان گلرخ با دیدن حال وخیم پدرش تَر شد، در حالی که 

 .دست راستش را گرفته بود، پایین تخت نشست

 :سعی کرد جو سنگین اتاق را عوض کند برای همین گفت

 !قدرم بد اخلاق و زشتهیه پسر بچه اومده به ما درس بده این -

را گلرخ کوچک دست به کمر نگاهی به او کرد و با تاسف سرش 

 .تکان داد

کرد، افتاد نگاهش به ماهرخ که با ابروهای بالا رفته به او نگاه می

 :خیال ادامه دادو بی
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قدر خوش یه دفعه شک کردم که پسر استاد باشه، استاد این -

بانوی مارو یک دل نه صد دل عاشق خودش سیماست که پری

 .کرده

 :ادماهرخ با صدای بلند خندید و رو به پادشاه ادامه د

ی خروج پری اون رو گیر پسر بیچاره کلافه شده بود، لحظه -

 .انداخت و حسابی وراجی کرد

 :پادشاه اخمی مصنوعی کرد و با دلخوری رو به گلرخ گفت

 پس استاد خوش سیماست؟ -

 کنی؟به جای تعریف از من از اون پیرمرد خرفت تعریف می

 :رد و گفتای کگلرخ با تعجب به او نگریست و با تعجب خنده

 پدر واقعاً؟ -

ی پدر زد و با لبخندی ای بر گونهماهرخ با خود شیرینی بوسه

 : حرص دآر گفت

پادشاه شما خوش سیماترین و بهترین انسان عالم هستید و  -

رو رو قفل و زنجیر کرده این موضوعاین گلرخ دیونه چون مغزش

  !دونهنمی
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 :خندی زد و گفتگلرخ ابروهایش را بالا داد، با دلخوری لب

 .تر خودشیرینی کندخترک کم -

 .ای به روی دستان پدرش زدتوجه به او بوسهماهرخ بی

ها شد دستی بر سر هر دو ی آنی مجادلهپادشاه که متوجه

 :کشید و با لبخند گفت

 از استاد جدیدتون راضی بودید؟ -

 .یاد لبخندهای شیرین پسر استاد افتاد

لبانش کرد. انگار او نیز یاد آن پسرک  نگاهی به ماهرخ و منحنی

 :بود چون گفت مو مشکی افتاده

گیر و جدی العاده سختتوی چند ساعت عالی درس دادن، فوق -

 بودن؟

 :پادشاه نگاهی به ماهرخ کرد و با خنده گفت

 دونستی خیلی تنبل و لوس شدید؟خوب کردن می -

 :گفتشاهدخت با صدایی جیغ مانند و چشمان گرد شده 

 رو به اون فروختی؟پدر شما من -

 !قلبم شکست

ای روی سر دخترک کاشت که پادشاه با صدا خندید و بوسه
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 :سپهر با گله و اعتراض گفت

جا هست، شما الان به زبون انگار نه انگار برادری هم این -

 .جا که بودمزبونی به من گفتید، برم همونبی

 .شاهدخت نگاهی به برادرش انداخت

آمد و موهای مشکینش بلندتر از همیشه به چشم می یشو سبیلر

زیبایش را به بالا شانه کرده بود، لاغرتر از همیشه نشان داده 

 .شدشد اما هنوز هم مردی هم هیکل او نمیمی

 :سپهر نگاهی سرشار از شیطنت به گلرخ انداخت و گفت

 تا کی میخوای نگاهم کنی؟ -

 ؟رو بغل کنیخوای برادرتنمی

تنگی و بغضی بزرگ از جا برخواست و خود را در آغوش با دل

 .گرم برادرش جای داد

 تنگی اش بکاهداو را به خود فشرد تا از دل

 :طور که به سپهر چسبیده بود گفتهمان

 !بی سر و صدا میای و میری -

 شد بریم برات خواستگاری یا نه؟چی

 :فتوار گسپهر دهانش را به سمت گوش او برد زمزمه
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راستش پدر از آمدنم زیاد راضی نیست، ولی، من بیشتر از این  -

 .های کوچولومو نداشتمطاقت دوری از فرشته

شاهدخت که انگار یاد چیزی افتاد، از او جدا شد و با آب و تاب 

 :گفت

 .قدر برات حرف دارماین -

 دونی استاد جمشید مریض شده؟راستی می

به چشمان ستاره بارانش کرد و سپهر با شیطنت و افتخار نگاهی 

 :گفت

 .پس جاسوس خوبی تو قصر گذاشتم -

 :و بعد با نگرانی آشکاری پرسید

 استاد چرا مریض شده؟ -

 چه اتفاقی براش افتاده؟

ای یکی سقوط کردند، باچشم غره -های چشمان گلرخ یکیستاره

 :که به برادرش رفت، گفت

  ...به او حمله کردن از حال استاد خبر ندارم، انگار راهزنان -

به خانه رسید، به سرعت نزد پدرش رفت، او را بوسه باران کرد و 

 .بعد از احوال پرسی و بازجویی استاد، شروع به آشپزی کرد
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دانست حق داشت موقع ازدواج گریه اکنون قدر هنگامه را می

 ی خانه بر بیاید؟توانست از عهدهکند، مگر آبتین می

 :رنگش کرد و گفتنگاهی به سوپ بد 

 .فکر کنم آماده شدی -

 .تورو به جون کسی که اختراعت کرد مسموممون نکن

 .سفره را پهن کرد و آن را با سبزی، ماست و نان زینت داد

طور که خریدانه نگاهش می کرد و درحالی که سرش استاد همان

 :داد، گفترا کمی به روی بالشت تکان می

 .ویی برای خودت شدیسفره چیدنت که عالیه،کدبان -

 .باید به فکر شوهر برات باشم

 :ای کرد و با لودگی گفتآبتین خنده

 !تر دست به کار شو، آبرو برام تو شهر نموندهتورو خدا سریع -

 .استاد سری از تأسف تکان داد و لبخندی زد

آبتین کاسه سفالیِ سوپ را به دست گرفت و یک قاشق از آن را 

 .نزدیک دهان پدرش برد

 :استاد آهی کشید و با ناراحتی گفت

 .بد دردیه چلاقی -
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دهانش را باز کرد و اولین قاشق را خورد، اما از طعم بد سوپ 

 .صورتش جمع شد

 :به زور آن مایع آبکی تلخ را قورت داد و گفت

 این چه کوفتی بود؟ -

 .پشیمون شدم شوهرت بدم روز اول طلاقت میده

 :ه گفتآبتین خندید و با لحنی مظلومان

 خوای زن بگیری؟پدر تو نمی -

استاد از تغییر سخن ناگهانی آبتین تعجب کرد، ابروانش را بالا 

 :داد و گفت

 خوای به من زن بدی؟چرا می -

 نکنه از من خسته شدی؟

 : آبتین عمیق به پدر عزیزش نگریست و با عشق لب باز کرد

 .شمنمیداری کنم خسته من اگه صد سال ازتون نگه -

 .شما جاتون تو تخم چشمامه

 :و بعد با صدایی کلفت شده و اخمی غلیظ ادامه داد

اش داری کنه، کلاً وجهدونید خوبیت نداره مرد خانهاما می-

خراب میشه، در ضمن سیمای خانه به وجود زن توی خونه 
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 .هست

 :استاد سری تکان داد و با لبخندی مرموز گفت

 !کنی؟ از من که سنی گذشتهپس چرا تو ازدواج نمی -

 :آبتین با چشمانی گرد و حالتی بامزه به او نگاه کرد، گفت

 .رو تو چاه مار دو سر بندازیدخواید منواقعا پدر جان! شما می -

 .زمزمه کرد« ی خودمپسر دیونه» استاد با صدای بلندی خندید و

توانست پسرک چشم آبیش را محکم در آغوشش حیف که نمی

 .اش بکاردچندین بوسه روی موهای سیه بگیرد و

اش هستند، وگرنه اش دو دردانهخوشیبعد مرگ مستانه تنها دل

 .شداش نابود میاو نیز با مرگ مستانه

ها را آبتین بعد خوردن غذا و کمی خوش و بش با پدرش، چراغ

 .خاموش کرد و به اتاقش پناه برد

خود را به روی سریع رختخواب سبزش را پهن کرد و با خستگی 

 .آن انداخت

 .چشمانش را بست، که ناخداگاه یاد آهوی جنگلی افتاد

 :لبخندی زد و با خود گفت

 !چه دیدار عجیبی -
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ی آن دانست، یعنی چه اسمی برازندهحیف که اسمش را نمی

 حوری بود؟

ناگهان چشمانش را باز کرد و سر جایش نشست، کمی به دیوار 

 :د زیر لب گفتاش نگاه کرد و بعروروبه

 !خاک بر سرت کنم مرد -

 ی.... پوفکنی پسرهکشی به نامحرم فکر میخجالت نمی

 .روز خوبی را با برادرش و ماهرخ گذرانده بود

 .پر از شادی و خنده، روی تختش نشست و آهی کشید

اش ی خشن خود خارج شد و روی خفتهماهرخ بالاخره از پوسته

 .را به نمایش گذاشت

ای از آغوشش طوری که لحظهبه سپهر وابسته بود بهاو خیلی 

 .شدجدا نمی

تازه یادش افتاده بود، تداریسی که استاد گفته را مرور نکرده، 

 .شاید به قول پادشاه واقعا تنبل شده بود

ی اتاقش رفت که به روی از جایش برخواست و به سمت پنجره

 .شدشان باز میباغ رویایی

درخت میوه بود که همانند سربازان کنار هم قرار شان پر از باغ
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 .گرفته بودند

ها با سنگ مرمری پوشیده شده و هزارتویی درختان و سبزه بین

 .ساخته بودند

هایی پشت باغ، جنگلی اسرار آمیز قرار داشت که هر روز مکان

ی شد، اما در قلبش چشمهجالب و رویایی درونش کشف می

 .ای نهفته بودافسانه

اش گفت، انگیزهجا میهما آن را دیده بود، هر بار که از زیبایی آن

 .شدبرای دیدن چشمه بیشتر می

خیلی سعی کرده بود آن چشمه را ببیند، اما هر بار تیرش به 

 .خوردسنگ می

قدر به چشمه فکر کرد که نفهمید کی کنار پنجره خوابش آن

 ...برد

دار شد کمی غلت زد، با صدای قوقولی قوقوی خروس از خواب بی

 .ولی خواب از سرش پریده بود

از جای برخواست و به بیرون رفت، هوا گرگ و میش بود و هنوز 

 .خورشید طلوع نکرده بود

شان بود را برداشت، آن را به سطل آبی که کنار چاه وسط حیاط
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 .ته چاه فرستاد

شد، با وقتی سطل را بالا کشید مقداری آب درونش دیده می

 .سر و صورتش را شستها آن

 .کمی بیرون ماند و بعد دوباره به خانه برگشت

 .سفره را کنار پدرش که خسته و کوفته بود پهن کرد

 .صبحانه خود را خورد و صبحانه پدرش را هم به او داد

اش ی استاد خیلی گرفته بود و قطرات عرق روی پیشانیچهره

 .کردندخودنمایی می

 :آرام گفت

 به؟پدر، حالت خو -

که او را ناراحت نکند لبخندی زد و خوبمی زمزمه استاد برای این

 .کرد

شناخت، اگر خدایی نکرده تیر او پدرش را بهتر از هر کسی می

آورد تا مبادا او و هنگامه خورد به روی خودش نمیهم می

 .ناراحت شوند

اش با شاهدختان، کوروش را با شاید بهتر بود امروز بعد از جلسه

 .ه خانه بیاوردخود ب
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 .توانست از زیر زبان استاد حرف بکشدتنها او بود که می

 .ناسلامتی رفیق ناب استاد بود و با پدرش دورانی داشتند

ها بود که سر به بیابان و ی آنالبته استاد بختیار نیز هم دوره

  .زده بود جنگل

 به سمت قصر راه افتاد و بعد از رسیدن به اتاق مطالعه، شاهدخت

 .جا دیدماهرخ را در آن

 :سلامی بلند داد که شاهدخت با لبخندی زیبا جوابش را داد

 .درود استاد -

 :پسرک لبانش را در دهان برد و بعد با ابروهای بالا رفته، گفت

 !خواهرتون شاهدخت -

ای آرام کرد و با ابروانی بالا ماهرخ با شنیدن سخن آبتین خنده

 :رفته ادامه داد

 .نظرم بهتره ما تدریس رو شروع کنیمبهاوه  -

چون اگه منتظر شاهدخت گلرخ باشیم زمان شما هم تموم 

 .میشه

نگران نباشید اگه خواب باشه الان بیدار میشه، اگر هم از قصر 

فرسته تا پیداش دخت متوجه میشه و سربازا رو میفرار کرده آفره
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 .کنن

و سبزآلود با تعجب و چشمانی گرد شده به دیدگان کشیده 

 .کرد، خیره شدسردی به او نگاه میدخترک، که با خون

 !پس اسم آهوی کوچک گلرخ هست

 !ی رخ گل مانندش هستچه بسا که برازنده

 ...سرش را به معنای تایید تکان داد و روی میز نشست

با کوفتگی از خواب بیدار شد، دستانش را به دو طرف کشید تا 

 .اما از درد آخی گفت شاید خستگی از تنش خارج شود

 .کرددرد کمر و گردنش خیلی اذیتش می

طور که گردنش را ماساژ از جایش با کرختی برخواست و همان

 :داد، گفتمی

 .حقته تا تو باشی نشسته نخوابی -

که به لحظه هما با عجله وارد اتاق شد و بدون این همان

 :شاهدخت اجازه گفتن حرفی را بدهد، گفت

 .ت خواب موندید! استاد اومدن منتظرتوننوای شاهدخ -

 :دخترک اخمی کرد و با حیرت گفت

مگه این آدم چه ساعتی از خواب بیدار میشه که الان  -
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 .جاستاین

 خوابه؟اصلا می

هایش را بالا انداخت و به سمت کمد لباس هما با استرس شانه

 .شاهدخت دوید

زودتر آمده است  بود و امروز هم او دیروز که دیر سر کلاس رفته

 .های دیگر را به خیر کندخدا روز

های کوچک صورتی به بعد از پوشیدن لباسی سرخ رنگ با گل

 .سمت سالن مطالعه به راه افتاد

جا رسید هما کنار آفره دخت ایستاد و همانند دیروز وقتی به آن

 .او وارد سالن شد

مطلبی ای پوش که با لبخند با ورودش، چشمش به پسرکی قهوه

 .داد، افتادرا برای ماهرخ توضیح می

 .به ناگاه نگاه استاد جدی و به او دوخته شد

 :گلرخ کمی این پا و آن پا کرد، لبش را گزید و گفت

 !ببخشید استاد-

رنگ لباس خواهرش آبتین نگاهی به دخترک که لباسی هم

 .پوشیده بود، انداخت
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 آید؟تر میبیشانصافی بود که بگوید رنگ سرخ به او آیا بی

تونید بشینید مشغول تدریس دو زیبارو پوفی کشید و با گفتن می

  .شد

 .از خانه خارج شد و در چوبی آن را بر هم کوبید

توانست به حال که کوروش به عیادت پدرش آمده به راحتی می

 .دیدن رهام و رامیار برود

 .دستی به پیراهن سفیدش کشید و به راه افتاد

یشان بود پیچید، ناگهان به ای که کنار خانهکوچهوقتی از 

ای سیاه پوشانده و روسری دخترکی که نصف صورتش را با پارچه

بزرگی به سر داشت، برخورد کرد و آن دخترک نقش بر زمین 

 .شد

 .اش افتاد و آبشار موهایش نمایان شدبا زمین خوردنش روسری

دخترک گرفت، آبتین با شرمندگی خم شد و دستش را به سمت 

او نیز بی چون و چرا در حالی که سرش را پایین انداخته بود، 

 .دست آبتین را گرفت و ایستاد

تک حرکاتش نهفته  -دخترک آهی کشید و با خشمی که در تک

 .بود، مشغول تکاندن خاک روی لباسش شد
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 :آبتین لبش را گزید و گفت

 !متاسفم -

 .نگش خشک شدای ردست دخترک هنگام تکاندن لباس قهوه

گان آبی آبتین خیره ای سرش را بالا آورد و با تعجب به تیلهلحظه

 ...شد

آرام از  -اش را بالای سرش جمع کرده بود، آرامموهای بافته شده

 .میان درختان گذشت

کرد هنگام عبور سربازان خود را پشت یا بالای درختان سعی می

 .قایم کند

 !دعصر بود و احتمال پیدا کردنش زیا

گفت، انگار در طور که ماهرخ میآن روز استاد نیامده بود و آن

 .ی دیروز قبل آمدن او اطلاع داده بودجلسه

 .بالاخره به انتهای باغ رسید

 .کردهما از پنجره به او نگاه می

لرزید، شاهزاده پدرام به قصر آمده ی بیچاره از ترس میندیمه

 .بود

 !فته ،نه شاهدخت گلرخاما نه شاهدخت ماهرخ به دیدنش ر
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کرد و دخترک مو مشکی مثل همیشه سرش برای دردسر درد می

های او به سمت جنگل راه افتاده بود،که توجه به نصیحتبی

 شد.ناگهان صدایی باعث ایستادنش 

 صبر کن! تو کی هستی؟ -

 .لبش را گزید و ساکت ماند، انگار باری دیگر گیر افتاده بود

 :بلند شدباز صدای مرد 

 برگرد! گفتم کی هستی؟ -

هایی در گلرخ در دل عالم و آدم را به باد نفرین گرفت و با اخم

 .هم تنیده شده برگشت

 .اما با دیدن شخص مقابلش مات ماند

 :ای کرد و با صدای ملایمش گفتدر دل ناله

 ...درود -

جا چه آبتین با شگفتی نگاهی به دیدگان دخترک انداخت، او این

 کرد؟می

گرگی شروع به  اما قبل از پرسیدن سوالش، دخترک همانند ماده

 .دویدن کرد

اش نگریست و بعد از چند لحظه به آبتین با حیرت به راه رفته
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 .دنبال او رفت

دخترک موهای بلندش را با دست گرفت تا هنگام دویدن 

 .مزاحمش نشوند

نگاهی به پشت سرش کرد و درحالی که سعی کرد سرعتش را 

 :زیاد کند گفت

  !دنبالم نیا -

پرید با خود ای میی خشکیدهآبتین در حالی که از روی شاخه

 :گفت

 !این دیونه چه سرعتی داره -

همان لحظه پای دخترک به سنگ نسبتاً بزرگی گیر کرد و او با 

 .شدت به جلو پرتاب شد

 .آخی گفت و دستانش محکم به روی زمین سابیده شد

های زیر لب زمزمه و سعی کرد با قدم "وایی"دیدنشآبتین با 

 .داشت، خود را به او برساندبلندی که برمی

اما پای او نیز به همان سنگ گیر کرده و با شدت به روی 

 .دخترک افتاد

صدای فریاد نه چندان بلند دخترک در فضا پیچید . درحالی که 
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 :اده، گفتکرد به آبتین که با حیرت به رویش افتآه و ناله می

 .رو از روم بردارتچشم دریایی لِه شدم تن گنده -

پسرک سریع برخواست و با نگرانی دست دخترک را گرفت و 

 :گفت

 بزارید کمکتون کنم بلند شید. حالتون خوبه؟ -

های سطحی در دخترک با نشان دادن کف دستانی که خراش

 :توار گفها سرازیر بود، طعنهخود جای داده و خون از آن

بردم، العاده خوبی به سر میی پیش در حالت فوقتا یک دقیقه -

که حس کنجکاوی هیکل بزرگت رو فتح کنه و دنبالم قبل از این

 .بیای این حس ادامه داشت

 !طورهدونم حالم چهاما الان، واقعاً نمی

ابروان آبتین بالا رفت و لبخندی از روی شگفتی بر لبانش 

 .نشست

کارانه ی طلبرویش در پوستهود زیبای روبهسعی کرد مثل موج

 :فرو برود و با لودگی بگوید

بله دیگه من به اجبار باعث فرارتون شدم و الان از قصد خودمو  -

 .روی شما انداختم



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا<pen lady >مرضیه کیازاده  – زیبای سلطنتی
 ممم

 .رو جا انداختید راحت باشید بگید من ناراحت نمیشماگه چیزی

تواند دو گوی وحشیش درخشید، این پسر مو مشکی دقیقاً می

 .کندی مقابلش باشد که او را محار میقطهن

 :لبش را گزید و با چشمانی ریز شده گفت

 امروز رو برای ولگردی توی شهر به قصر نرفتید؟ -

کردم برای گردش با دوستام باید از شما اجازه بگیرم و فکر نمی -

 .تر از نیومدنم خوشحالید تا اومدنمدر ضمن، انگار شما بیش

ای بلندی خندید و درحالی که موهایش را به بانوی جوان با صد

 :کرد، گفتپشت دو گوشش هدایت می

 !همیشه یه جواب تو آستینت داری -

های او را گرفت و بلندش کرد، لب بالایش را در آبتین ساق دست

 :دهان برد و بعد از مکثی کوتاه گفت

ی حضور پر افتخارتون بشه که کسی متوجهبهتره قبل از این -

 ...متونبرسون

مرد مو مشکی با حیرت و چشمانی گشاد شده به او نزدیک شد و 

 :گفت

 .تونم باور کنم شاهدخت شما بانمی -
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اجزای صورت مرد از دیدن لباس گلرخ، با انزجار جمع شد و 

 :ادامه داد

رو لباس گذاشت، در حال فرار این لباس البته اگه بشه اسمش -

 .باشید

. از قرار معلوم استاد بر ملاج گلرخ چشمانش را با حرص بست

 .کوبی باز آمده تا شب و روزهای او را زهرمار کند

ی بلندی از موهایش که روی چشمش افتاده بود را به باریکه

 .پشت گوشش راند

 :باری دیگر صدای مرد بلند قد آمد

مطمئناً کسی خبر نداره از این عمل زشتتون پس بهتره سریعاً  -

 .دشاه ناراحت و تلخ کام نشدندبه قصر برگردیم تا پا

 .باز ماندپلک دخترک پرید و دهانش نیمِ

عمل زشت! شاید عمل زشت این بود که او در کارهای دیگران 

 .کند در صورتی که به او مربوط نبوددخالت می

 :لبش را گزید و گفت

 .گردمبهتره شما برگردید، من هم تا چند ساعت دیگه برمی -

اش پدیدار شد، هیچ چیز نه به بار است تیاخمی میان ابروان هش
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دهد آهوی زیبارویی نه به دار درست! اما مگر غیرتش اجازه می

 .چون او را به حال خود رها کند

قدمی به سمتش برداشت و ساق دست دخترک را محکم گرفت 

 .و به سمت خود کشید

ی بزرگ و گلرخ آخی گفت و سعی کرد دستش را از پنجه

 .ا سازد ولی تلاشش بیهوده بودی او جدمردانه

ایی گرفت تا سخنی بگوید، اما همان لحظه لبان مرد جوان فاصله

 .مشت محکمی به فکش خورد

 .دست گلرخ را رها کرد و با شدت به پشت پرتاب شد

 .آخی زمزمه کرد و چشمانش را به روی هم فشرد

های فولادین که همراهش آمده بودند به سمت دو سرباز با زره

 .شخص مورد نظر رفتند تا او را بگیرند

 .ها شداما او با بلند کردن دست مانع از حرکت آن

ی لبش که خون از با درد از جایش برخواست و دستی بر گوشه

 .آن جاری شده بود، کشید

چشمش به پسری جوان و قد بلند افتاد، با حرص به سمتش قدم 

 :برداشت و گفت
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 چطور جرعت کردی؟ -

د بدون توجه به سخن مرد جوان، به سمتش دوید و پسر قد بلن

 .اش کوبیدای دیگر بر گونهضربه

های دردناکش را از که مرد افتاد به رویش نشست و ضربهوقتی

 .ها را بر گونه و دماغ مو مشکی کوبیدسر گرفت و آن

 :ی مقایلش با وحشت رو به سربازان غریدگلرخ با دیدن صحنه

 چرا ایستادین؟ -

 .ن کنیدجداشو

ها دوید و بازوی پسرک را و خود در اتمام سخنش به سمت آن

 .محکم کشید

 -پسرک به خود آمد و از روی مرد برخواست، درحالی که نفس

اش را که روی صورتش افتاده بود، به زد موهای مشکینفس می

 .بالا هدایت کرد و به چشمان بارانی گلرخ خیره شد

دریایی پسرک و دست خود که گلرخ با ناله نگاهی به چشمان 

 .روی بازوی او بود، کرد

ای در گانش هویدا بود، لحظههای بزرگی که در تیلهبا دیدن موج

 .حال مرد جوان فارغ شد
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در حالی که هیپنوتیزم پسرک شده بود، با انگشت اشاره موهای 

  .او را که دوباره روی صورتش افتاده بود، کنار زد

پشت کشیده شد و صدای جیغ بلندی شدت به ناگهان دستش به

 :آمد

 جا چه خبره؟این -

 .با دیدن ماهرخ ضربان قلبش پایین آمد

کردند اما ماهرخ با اخم رو به مردی که دو سرباز به او کمک می

 :بلند شود، گفت

ی شاهزاده باز شما با ورود شگفت انگیزتون مارو حیران وا  -

 .کردید

که از درد صورتش جمع شده  ایچشم آبی با شگفتی به شاهزاده

 .و خون از آن سرازیر بود نگاه کرد

 .لعنتی به خود فرستاد، به چه دردسر بزرگی گرفتار شده بود

 :گلرخ به سمت شاهزاده رفت و با حرص گفت

 شاهزاده خوبید؟ -

خوام اون فقط قصد دفاع از من از طرف استاد ازتون پوزش می

 .منو داشت
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 :حالی نگاهی به آبتین کرد و گفتبیشاهزاده پدرام با 

 .کنیدقدر نسبت به گلرخ احساس وظیفه میممنون که این -

دیگر نگاه دو خواهر نفسی عمیق کشیدند و با لبخند به یک

 .کردند

 :پدرام دست گلرخ را گرفت و او را به جلو هدایت کرد و گفت

ز شاهدخت ماهرخ بهتره برگردید به قصر تا به موضوع فرار ا -

 .قصرتون رسیدگی بشه

 :ماهرخ دستش را به کمرش زد و با اخم و لحنی خشن گفت

 واقعاً شاهزاده؟ -

رو دارم و پادشاه ی خروج از قصرخودتون مطلع هستید من اجازه

 .از خروجم اطلاع دارن

 .اگه قراره کسی تنبیه بشه گلرخه

گلرخ با اخم نگاهی به او انداخت و دستش را از دست پدرام 

وار اش را به سمت ماهرخ گرفت و زمزمهج کرد، انگشت اشارهخار

 :گفت

 .جادوگرِ آدم فروش -

دانست اگر این ماهرخ پوزخندی زد، خواهر گوله برفیش خوب می
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کلمات را بلند بیان کند، او نیز همانند آبتین ضربات مشتش را بر 

 .آوردصورت ناز و زیبای چشم آهویی فرود می

 : با صدای بلند و لحنی اخطار گونه گفتشاهزاده باری دیگر 

 !شاهدختان -

در اتمام سخنش دستش را به سمت گلرخ گرفت و با اخم به او 

 .خیره شد

دخترک مو مشکی از زیر مژگان بلندش نگاهش را به سمت 

 .استاد جوانش سوق داد

کرد کرد ولی چشمانش اصرار کیآبتین با اخم به او نگاه می

 .ددست شاهزاده را نگیر

 .میلی دست را روی دست پدرام گذاشتنگاهش را گرفت و با بی

شاهزاده انگشتانش را روی دست او پیچید و با نگاهی تهدید آمیز 

  .و مرموز به آبتین، راه قصر را در پیش گرفت

ها کمی دور شدند، ماهرخ به سمت آبتین رفت و با وقتی که آن

 :تعجب گفت

 !ای هستیعجب دیونه -

 .نت سیر شدی؟ هنگ کردم شمارو تو اون حالت دیدممگه از جو
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ی آبتین زبانش را روی لب زیرینش کشید و نفسش را از قفسه

 .اش خارج کردسینه

کرد،خطاب می نگاهش هنوز روی شاهزاده و شاهدخت سنگینی

 :به ماهرخ گفت

 واقعاً پادشاه از فرارتون خبر داشت؟ -

طور بکشد و همان شاهدخت گفتن پدرام باعث شد ماهرخ پوفی

 :رفت رو به آبتین گفتکه عقب می

برای بستن دهان پدرام یه دروغ کوچیک کافی بود اما متاسفانه  -

 .دو تا خبرچین مارو دیدن

 .گان وحشی ماهرخ شدی تیلهآبتین لبخندی محو زد و خیره

 .دادتر نشان میریخت و او را سرزندهها بیرون میشیطنت از آن

های روی لبان ماهرخ غنچه زد، برگشت و با قدمبهلبخندی 

ای به یکی از سربازانی محکم به سمت خواهرش که با اخم جمله

 .گفت، رفتکه همراهشان بودند می

 :سرباز به سمتش آمد و با جدیت گفت

 .بفرمایید تا شما رو همراهی کنم -

آبتین نگاهش را از سرباز سبیلی که قدش از او بلندتر بود به 
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دخترک چشم آهویی که دستش در دست شاهزاده بود، سوق 

 .داد

که وارد هزارتوی باغِ قصر شود، نگاهی به او دخترک قبل از آن

 ...کرد و از دیدش پنهان شد

 .دخت از اتاق خارج شد و او را تنها گذاشتآفره

ی بزرگ اتاقش قدم برداشت و دستش آرام به سمت پنجره -آرام

 .یش گذاشتای قهوهرا روی لبه

توانست حال او را خراب اختیار لبخندی زد، هیچ چیزی نمیبی

 .بکند

حتی ناراحتی پدرش و بحث کوتاهی که با سپهر به خاطر فرار از 

 .کاخ داشت

اش با گریه و ناراحتی آتش گرفت وقتی که گوله برفی البته دلش

 .از اتاق پادشاه خارج شد

اخم سپهر لابد چند  خاطرگلرخ قلب خیلی کوچکی داشت و به

 .گذراندروز را به گریه می

از پدرام مطمئن بود، دهانش قرص بود و سخنی از آن خارج 

 .شدنمی
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 !های بد ذاتاما امان از انسان

 .شان را کف دستشان بگذاردباید حق

گرفت اما ها را میاش را روی لبش کشید، حال آنانگشت اشاره

هنش پیش دو چشم آبی ی فکر و ذزمانی دیگر! اکنون همه

 .چرخیدمی

 .کرد، اما ارزش خارج شدن از قصر را داشتکف دستش درد می

از مسیر جنگل به سمت باغ قصر آمده بودند و او در راه آبتین را 

 .به رگبار سوال گرفته بود

 :گفتخندید و میآبتین نیز از پررویی و رک بودن او مدام می

دختر ببینم که موقع کردم روزی یک وقت فکر نمیهیچ -

خیال و قدر بیهاش، اینجای سرخ شدن گونهصحبت با من به

  .شیطون باشه

با شادی به سوی تختش رفت و خود را روی آن انداخت، 

 :دستانش را زیر سرش گذاشت و با شیطنت زمزمه کرد

 ...طوری تا فردا صبر کنممن چه -

انگشت به در اتاق هما برای چندمین بار آرام با پشت دو 

 :شاهدخت کوبید و گفت
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 !شاهدخت بیام توی اتاقتون -

اش برداشت و با صورتی گلرخ سرش را از روی زانوهای خم شده

 :سرخ شده از گریه فریاد زد

 نه -نه -نه -

هایش همانند دستانش را به دور پاهایش محکم پیچید و باز اشک

 .های بلورین سرازیر شددانه

تر و ر این قصر بزرگ که برایش از قفس تنگکرد داحساس می

 .تر بود، زندان شده و توان فرار نداردکوچک

 !تراز سپهر دلخور بود، از پدرام بیش

یاد نگاه آخر استاد جوانش افتاد، آخ که انگار روی زخمش نمک 

 .ریخته شد

های اصرار به این طرف و آن طرف چرا در نگاه پسرک موج

 .رفتندمی

پدرام  د آمد وقتی که به اجبار دست در دست شاهزادهدرقلبش به

 .شدگذاشت، درحالی که فکر و ذهنش در چشمان او خلاصه می

ای رنگ تکیه داده بود هما باری دیگر به در ضربه زد، به در قهوه

 .خواستتا کسی وارد اتاقش نشود اما انگار هما دلش کتک می
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 : با جیغ و فریاد گفت

 .در بزن تا بدم پوستت رو بکنن هما یک بار دیگه -

 :هایش شدی پدرام نجوای گوشناگهان صدای جدی و مردانه

 تونم بیام توی اتاقت؟گلرخ! می -

اش را از در حالی که از شدت گریه به سکسکه افتاده بود، تکیهدر

 :هایش را پاک کرد، گفتبرداشت و با انگشت اشاره اشک

 تو.تونید بیاید می -

و نوک بینی سرخ  خم وارد اتاق شد که با دیدن گونهپدرام با ا

 .دخترک قلبش لرزید

شد، مدام سکسکه ی گلرخ با شدت بالا و پایین میسینه قفسه

 .کرد و دیدگانش اشکی بودمی

قدر این اش نشست، چهلبخندی محو به روی لبان گوشتی

 .دخترک شبیه خردسالان بود

یلابش را روان کند، با دیدن گلرخ که منتظر تلنگری بود تا باز س

 .لبخند پدرام، بغضش با صدای بلندی شکست

به سمت تختش دوید و خود را روی آن انداخت، با صدایی گرفته 

 :دار غریدو خش
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 .برو بیرون! برو -

 .رو ببینمخوام کسینمی

پدرام به سمتش قدم برداشت، روی تختش نشست و درحالی که 

 :کرد، گفتوهای او را نوازش میهمانند پدران دلسوز با دست م

گلرخ کارت اشتباه بود، از پدر و برادرت عذرخواهی کن و  -

 .رو ناراحت نکنخودت

گلرخ که روی شکم بر تخت سفیدش دراز کشیده بود، سرش را 

از روی تخت بلند کرد و موهای مشکینش که روی چشمش 

 :افتاده بود را با فوت کردن کنار زد، گفت

 اد نداری؟کاری به است -

 .اخمی غلیظ به روی پیشانی مرد جوان نشست

چه معنی داشت که گلرخ برای آن پسرک دراز ،که موهایش 

 .همانند دختران بلند بود، گریه کند

 :با تلخی گفت

 کنی؟برای او پسره گریه می -

دخترک به روی جایش نشست و بینیش را بالا کشید، آب 

 :دهانش را قورت داد گفت
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 .دونست که شما چه کسی هستیداون نمینه اما  -

کرد مزاحم من شدید، اون مرد خوبیه پسر استاد فکر می

 !جمشیده

 :اش کج کرد و با پوزخند گفتپدرام سرش را به سمت شانه

 !مرد -

قدر با اطمینان هاش رشد نکرده، در ضمن ایناون هنوز سبیل

 !نگو مرد خوبیه

 .دی دخترک نبض زد، کلافه شده بوشقیقه

 .و فک مرد نگریست های گونهبه زخم

 !ی لبش زخمیی چپش کبود بود و گوشهگونه

 .حال بودهم ریخته و کمی بیموهایش مشکینش به

چشمانش از حرص گشاد شده بود، لبش را گزید و با لحنی 

 :تهدیدآمیز، گفت

ی دیگه از اتاقش خارج نشید، با کمال شاهزاده اگه تا یک دقیقه -

 .ندازمتون بیرونی میاحترامبی

بود، فکر  ی لبِ شاهزاده بالا رفت، اگر بیرون قصر او را دیدهگوشه

 .کردکه او شاهدخت باشد در ذهنش خطور نمیاین
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 .قدر دلبر باشدشد که اینهایش باعث میبازیشاید وحشی

ای از موهای مشکین دخترک را با ملایمت از جا برخواست، دسته

 .ای به روی آن کاشتهدر دست گرفت و بوس

 .لبخندِ مختص خود را زد و از اتاق خارج شد

گلرخ با خارج شدن او دستش را محکم روی موهایش، جایی که 

 .او بوسیده بود کشید

ی پدرام هنوز آهی کشید، شاید برای استادی که به گفته

ترش شک بیشکرد اما بیهایش رشد نکرده، گریه نمیسبیل

 ...خاطر او بودبه

 .نگریستدر اتاق مطالعه نشسته بود و به پشت انگشتانش می

ها در پشت انگشتان کشیده و های کوچک و کبودیزخم

 .کرداش خودنمایی میمردانه

 !کرد، اما نه زیادکمی درد می

همان لحظه صدای سربازی که حضور شاهدخت مو گندمی را 

 .کرد، شنیداقدام می

 .ین دخترک یک چیز دیگر بودی دیروزشان افتاد، ایاد مکالمه

 .آوردخیال و بیخودی خوش! حرف دیگران را به چپش نمیبی
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شاهدخت ماهرخ با لباسی زرد رنگ که زیبایش را دوچندان کرده 

 .بود، وارد اتاق شد

 .دادلبخندش صورت سفیدش را زیباتر نشان می

  .زددرخشید و چشمانش برق میموهای صاف و طلاییش می

 :او نزدیک شد و با لودگی گفت با شیطنت به

 طوره؟استاد بزن بهادر ما چه -

ای کرد و سرش را با تأسف تکان داد، دخترک به آبتین خنده

 :روی او نشست و ادامه دادروی صندلی روبه

اش که شما هنگام شام، وقتی چشمم به شاهزاده و چهره -

 .افتاد ده بار لقمه تو گلوم پریدنقاشیش کردی، می

 .خنده کبود شده بودم، همه فکر کردن مسموم شدماز 

در اتمام حرفش خندید و خواست چیز دیگری بگوید که خواهر 

ای پوش وارد سالن اخمویش با لباس آبی و شاهزاده پدرام قهوه

 .مطالعه شدند

 .ی شاهزاده با صدای بلند خندیدماهرخ با دیدن چهره

را به سمت  طوری که گلرخ لبانش را جمع کرد و صورتشبه

 .ی او را نبیندراستش گرداند تا پدرام خنده
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 .بیچاره چشمش ورم کرده و لبش همانند لب شتر شده بود

ای در صورتش خودنمایی اش همانند دایرهکبودی روی گونه

 .کردمی

آبتین لبش را گزید و مرد جوان با اخم روی صندلی کنارش 

 :فتنشست، دستانش را در هم قفل کرد و با جدیت گ

 .بهتره شروع کنید -

آبتین با ابروهای بالا رفته و با تعجب به او نگاهش کرد، عجب! 

 ی جوان به کلاسش آمده؟چه دلیلی داشت که شاهزاده

ماهرخ خود را به سمت پدرام خم کرد و با حیرت و لحنی 

 :آمیخته به شیطنت گفت

 شاهزاده یاد قدیم کردید اومدید تعلیم ببینید؟ -

 .تر در هم پیچیدرام بیشابروهای پد

از حد رک و آمد، بیشاصلاً از این دخترک پررو خوشش نمی

 !پروا بود. کله شقیش که دیگر هیچبی

 .آمدحیف شاهدختی که کنار اسمش می

 .دانستتر خود را نمیی صحبت با بزرگحقا که بچه بود و طریقه

 :با طعنه گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 کاربر نودهشتیا<pen lady >مرضیه کیازاده  – زیبای سلطنتی
 ممم

 ؟یداکنید خیلی بامزهشاهدخت چرا احساس می -

 ...جا حضور دارم تا ببینم استاد جوانتوندر ضمن من امروز این

 :نگاهی حقیرانه به سر تا پای آبتین انداخت و ادامه داد

 ..ی سِمت استاد دارند یا نهخیلی جوانتون واقعاً شایسته -

ماهرخ اخمی غلیظ کرد، از قرار معلوم امروزش را کوفتش 

 .کردمی

ی ود یا برادرشان، که به خود اجازهمردک از خود راضی پدرشان ب

 .داددخالت در کارهایشان را می

با دلخوری نگاهی به خواهرش انداخت، گلرخ نیز با ناراحتی 

 .اش را به بالا انداختشانه

نتوانست جلوی او را بگیرد تا امروز همراهش به اتاق مطالعه 

 .نیاید

 .تر هم شده بودخاطر اتفاق دیروزشان حساسبه

ترین عیب یا خطایی از استادشان بود دیگر، اگر کوچک پدرام

 .کردکرد، قطعاً اعتماد پادشاه را از او صلب میپیدا می

اش خارج کرد و های قفل شدهآبتین نفسش را از میان دندان

  ...ها رفتی کتابتوجه به، از جا برخواست و به سمت قفسهبی
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 .شاهدختان کردبا بستن کتاب زیر دستش، نگاهی به 

های در هم، سخت اش خم شده بود و با اخمماهرخ روی برگه

 .مشغول نوشتن بود

 .کردآمیزی میاش را رنگی برگهخیال گوشهگلرخ هم بی

پوفی کشید، امروز چه شده که دخترک چشم مشکی از درس 

 .بودزده شده

 :با خستگی گفت

 خوب! سوالی نیست؟ -

حالی از جای ه تکان داده و با بیهر دو سرشان را به معنای ن

 .برخواستند

ی درهمش ای به پدرام که هیچ، نگاهی هم به چهرهکسی توجه

 .نینداخت

آبتین از دختران جوان خواست تا تداریس امروز را مرور کنند، 

لحظه شاهزاده با کلافگی و اخم از جایش برخواست و با که همان

 .شدگرفتن دست گلرخِ حیران از سالن خارج 

ابروهای آبتین در هم پیچیدند، مردک چه خود را تحویل 

 گرفت، انگار همه زیر دستش بودند؟می
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ی شاهزاده دستانش مشت شد و در دل خواستار دیدن دوباره

 .های آبدار او را نوازش کندهایش، گونهمتکبر را کرد تا مشت

 :ماهرخ لب بالایش را گزید و با لبخندی تلخ زمزمه کرد

کنن، پس بهتره ها در آینده ازدواج میو ناراحت نکن، اونخودت -

 .باهاشون کاری نداشته باشیم

ای و برای خودت دردسر درست هارو گفتم چون تو دیونهاین

 .کنیمی

 .ی کور ابروانش باز شدبا حیرت گره

 گفت؟ ازدواج؟این دخترک لاغر مردنی چه می

دان به این طرف زده بود و هزاران سوال در مغزش، سرگرشگفت

 .رفتندو آن طرف می

خاطر این دیدگانش چشمان آهویی دخترک را تصور کرد، پس به

 .دست نیافتنی بود، چون او متعلق به دیگری بود

ها به کنار! او از کی برای وروجک چشم علفی تو شده ی اینهمه

 بود؟

 شد؟از کی او نگرانش می

هایی که گاه کرد، سوالچشمانش را ریز کرد و با کنجکاوی به او ن
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 :در ذهنش بود را کنار زد و پرسید

 چه دردسری؟ -

ماهرخ با مکث نگاهی به او کرد، دهانش چندین بار باز و بسته 

 .شد

 :خیالی گفتاما در نتیجه با بی

 .افتیخوب به حرفم گوش نکن تا ببینی تو چه دردسری می -

ی که به دفعه چشمانش درشت شد و برق زد، با ذوق درحالیک

 :کرد، با پشت به سمت درهای سالن رفت و گفتآبتین نگاه می

 .راستی بیا یه چیزی بهت نشون بدم -

ی درخشان و شاداب دخترک نگاه کرد و با لبخند به به چهره

 .دنبالش رفت

 .رویش شدروی بزرگ روبهدخترک از سالن بیرون رفت و وارد راه

شد و آن وصل می روی دیگر از سمت چپ و راست بهدو راه

 .دخترک وارد مسیر کوچه مانندِ سمت چپ شد

های آبتین با تعجب به دنبالش رفت و در همان حال به گل

 .هایی که روی دیوار نصب شده بودند، نگریستکنار و قابگوشه

 .کاری شده بودرو به زیبایی تراشسقف راه
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داشت، از هایش نوارهای بزرگ طلایی فرش سرخگونی که کناره

ابتدا تا انتهای مسیرشان پهن شده بود و رنگ طلایی روی دیوار 

 .جا داده بودزیبایی خاصی به آن

های کردند، روی لبخدمتکاران با حیرت از کنار او عبور می

گرفت و گاهی ها لبخندی حریص شکل میبرخی از آن

  .زدشان برق میچشمان

دوید و دامن انگار میهای بلندی برداشت تا به ماهرخ که قدم

ای به پشت سرش کشیده زیبایش با هر قدمش همانند دنباله

 :طور گفتشد، برسد و همانمی

 ریم؟شاهدخت کجا می -

آمیز به او نگاه کرد و سریع از درهای ماهرخ با لبخندی شیطنت

 .زرد رنگی خارج شد

رگ دنبال او آبتین نیز از راهرو بیرون آمد که چشمش به باغ بزبه

 .و سلطنتی افتاد

ها زندگی رویایی دارند. زادهقدر این اصیلابروانش را بالا داد، چه

 ...ی مخصوص، باغ مخصوص وقصر مخصوص، ندیمه

کمی به این طرف و آن طرف نگاه کرد تا ماهرخ را پیدا کند، که 
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 :صدایش را شنید

 !هی پهلوون بیا دیگه -

 .دای کرد و سرش را با تأسف تکان داخنده

 .این دختر آدم بشو نبود

چرخید، به اطرافش طور که همراه ماهرخ دور قصر میهمان

 .نگریست

نمای باغ را ساخته و با انواع گل و  فلک کشیدهدرختان سربه

 .های رنگی به آن زینت داده شده بودگیاه

های صاف و سنگی در دل آن قرار داشت و در هر جا مسیر

 .ایستاده بودندگروهی از سربازان با نظم 

شد، شان گشاد میپوش با دیدن او از تعجب چشمانسربازان زره

 شد؟هایشان خارج نمیای از میان لباما از ترس شاهدخت کلمه

روی درختی بعد از چند دقیقه، ماهرخ در جایی خلوت و آرام روبه

 .بزرگ و سرسبز ایستاد

هایش آبتین نگاهی به اطرافش کرد و درحالی که دست در مو

 :کشید، گفتمی

 خوب؟ -
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 خواستید نشونم بدید شاهدخت؟چی می

ماهرخ کمی از درخت فاصله گرفت و به دیوار بزرگی که کنار 

 :خیالی گفت، تکیه داد و با بیدرخت بود

 .تک دندوناتو بشکنم -بار دیگه بگو شاهدخت تا تکیک -

و شاید بینیم ی جالب میی دیگه یه صحنهجا، چند دقیقهبیا این

 .یه خورده خندیدیم

 .آبتین با حیرت لبخندی زد، ابروانش بالا رفته بود

کرد درحالی که با عجب دختر خشنی بود، او آبتین را تهدید می

 .شدیک فوت آبتین از جا کنده می

های خش برگ -با خنده به کنار دخترک رفت که صدای خش

 .درخت در گوشش پیچید

 .یگزینش شداش محو و اخمی عمیق جاخنده

داشت و با دستش را برای حفاظت از دخترک جلویش نگه

 .چشمانی ریز شده به درخت نگاه کرد

 .ای سکوت همه جا را فرا گرفتزد، لحظهبوم می -قلبش بوم

دستش را که جلوی دخترک گرفته بود، به پایین راند که 

  ....ناگهان
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 خش و فردی که درحال نفرین خود بود -دوباره صدای خش

 .آمد

 توانست تشخیص دهد چه کسیصدا چنان آهسته بود که نمی

 است؟

 .ناگهان فردی از روی درخت به سمت پایین پرید

ای رنگش به بالا رفت و موهای بلند و بافته دامنِ لباس قهوه

 .اش افتاداش روی شانهشده

چون روی پاهایش فرود آمده، مچ پاهایش با شدت به کف زمین، 

آن روییده بود، برخورد کرد و صدای آخ کوتاهش که سبزه از 

 .شنیده شد

ماهرخ کف دستانش را به هم کوبید که صدای بلندی ایجاد کرد 

 :و در همان حال با لودگی گفت

 !انگیزآفرین دختر مثل همیشه یه سقوط شگفت -

دخترک با چشمانی گشاد شده برگشت که با دیدن آبتین و 

 .ماندشماهرخ مات

کم در هم پیچید و رنگ صورتش به سرخی  -هایش کماخم

 .گرایید
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طور اش را به سمت آبتین گرفت و همانبا حرص انگشت اشاره

 :کرد، گفتکه به ماهرخ نگاه می

 جا؟عقل این رو آوردی اینی بیدختره -

قدر از دیدن آن صحنه تعجب کرده بود که ابروانش بالا پرید، آن

 .رفی بزندتوانست حدهانش باز مانده و نمی

ها با هزار زادهتوانست مثل اشرافاین دخترک دیوانه وقتی که می

های قصر خارج شود، چرا جان دنگ و فنگ و خدمه از دروازه

انداخت و همانند دزدان از پنجره بیرون پریده خود را به خطر می

 .کردو از کاخ سلطنتی فرار می

ه به درخت اشاره ادب انگار کی بیزادهحال همه به کنار، اصیل

 .کندمی

 های گلرخ رنگ باخت، از کنترل خارج شده بود و بهگونه

 .گفته بود« این»ادبی استادش با کمال بی

اش کشید، نگاهی از نفرت دخترک دستش را از پیشانی تا چانه

 .، انداختخیال که با نیشخند به او خیره بودبه ماهرخ بی

 .جا دور شدد و از آننفسش را با شدت از دهانش خارج کر

اش نگاهی انداخت، ماهرخ با رفتن خواهرش آبتین به راه رفته
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 :آرام خندید و رو به او گفت

 .دادیمبه موقع اومده بودیم وگرنه از دستش می -

 .اختیار با صدای بلند خندیدآبتین بعد از سخن ماهرخ، بی

ی خندد یا قیافهای دخترک میدانست برای پرش حرفهنمی

گفتن « این»اش دلیل خندهسرخگون از خشمش، شاید هم 

 .شاهدخت از عصبانیت بود

های آبیش اش تمام شد با چشمانی که رگهوقتی که خنده

 :درخشید به ماهرخ نگریست و گفتمی

 !بینیای رو میهمیشه همچین صحنه -

ی لبانش را پایین ماهرخ چشمانش را در حدقه چرخاند و گوشه

 :داد، گفت

های ها و زمانهای زود، ظهرها، عصرها و شبنه زیاد! فقط صبح -

 .دیگه

 طوری از قصر خارج میشه؟چرا این -

 .ی خروج رو از قصر ندارهچون اجازه -

 .دونمخوای بپرسی چرا؟ خوب منم نمیدونم الان میمی

که لو نره چند دقیقه بعد ار خارج شدن سربازارو ولی برای این
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 .زور هم شده بیارنش به قصرفرستم تا بهمی

 ...وگرنه مثل قضیه دیروز یه بحث حسابی با پدر و برادر داریم

 :ی معصوم گلرخ کرد و آرام گفتاستاد نگاهی به چهره

 .اید که تمرکز نداریدبرای امروز کافیه، مشخصه خیلی خسته -

من ولی برای فردا تمرین کنید تا به مشکل بر نخورید، در ض

 .گیری من به نفع شماستسخت

 .و بدون گفتن سخنی دیگر، از سالن مطالعه خارج شد

 .دخترک نفسی عمیق و لرزانی کشید

ماهرخ باز از او دفاع کرده بود، رخش را به سوی او گرداند تا 

 :تشکر کند که ماهرخ از جای برخواست و با طعنه گفت

که کمی به جای تنبلی و سرگرم کردن خودت بهتر نیست  -

 .تلاش کنی

طور که موهایش را به در اتمام سخنش پوفی کشید و همان

 .کرد از سالن خارج شدپشتش هدایت می

 :هقی کرد و با خود گفت -دختر هق

 .ارزش تشکر نداری -

 کنه؟سوزی میقدر احمقم که ماهرخ برام دلچرا این
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 :اش را بالا کشید و ادامه دادآب بینی

سیما شده بود با اون لباس فید چه خوشی پدر چشم سپسره -

 .سفیدش

وقتی با خود اندیشید که چه گفته، محکم با کف دست بر 

 .اش کوبید که از درد چشمانش را بست و آخی گفتپیشانی

همان لحظه هما با نگرانی و ابروهای پیچ خورده وارد اتاق مطالعه 

 .شد

و  های شاهدخت، چشمانش گرد شد، هینی گفتبا دیدن اشک

 .اش کوبیدبر گونه

به سمت دخترک دوید، دستش را به زیر چشمان او کشید و 

 :هایش را پاک کرد، در همان حال با ناراحتی گفتاشک

 شاهدخت حالتون خوبه؟ -

 کنید؟چرا گریه می

 .استاد رفتن ولی شما خیلی وقته تو اتاقید نگران شدم

 .جااستادتون هم با اخم و تخم رفتن از این

ها را پر کرد، سرش را بلند ایش دوباره چکید و جای قبلیهاشک

 :کرد و با عصبانیت گفت
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 خواد بکشمشون؟دلم می -

 .زمزمه کرد« روکی»هما با تعجب به او نگریست و 

های درهم اتفاقی که افتاده بود را برای او تعریف گلرخ با اخم

 .کرد

ای که گونهکه حال دخترک را عوض کند، با ذوق به هما برای این

 :حرص شاهدخت را در بیاورد گفت

 بینید چه جذبه ای داره؟وای می -

خاطر این یه اخم کرده شما وحشت کردید، البته من فکر نکنم به

 .کنیدگریه می

 ...شاید چون ناراحتش کردید و

اخمی کرد اصلاً دوست نداشت هما چنین فکری کند، برای 

 :همین با لحنی تهدید آمیز گفت

 .خوری بزننتدم تا میهما می -

جذبه هم نکن، وگرنه عصبانیتم رو سر  -قدر جلوی من جذبهاین

 .کنمتو خالی می

 .هما با لبخندی حریص لبش را گزید و ساکت شد

 .اما گوشه چشمانش از خنده جمع شده بود
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 :دخترک از جای برخواست و رو به هما گفت

 ی؟خوام با سپهر به باغ برم، تو هم میامی -

 .ای زمزمه کرد« نه»هما آرام 

های ناموزون از سالن خارج شاهدخت سرش را تکان داد و با قدم

 .شد

با رفتن شاهدخت نفسی عمیق کشید، هنوز بوی عطر استادِ 

دلبرشان درون سالن مطالعه در حال وزش بود، شاید هم او توهم 

 .زده بود

سنی  اش شده، در نوجوانی بود وبه راستی که خیلی شیفته

 .شداش میدید عاشق پیشهحساس، تا پسری می

 .به قول شاهدخت قلبش حرمسرایی برای خودش بود

 .با چشمانی بسته لبخندی زد

کرد از مهربان بودنش، از دخت خیلی از آبتین تعریف میژیان

اش هم جای خود مرد بودنش، از حامی بودتش البته شوخ طبعی

 .دارد

 .که تمام دختران خواستارش بودندهایی بود خلاصه از آن مرد

 .ترکیدگفت قطعاً از حسادت میاگه به بهنوش می
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ناگهان با صدای شاهدخت در جایش پرید و با ترس به او 

 :نگریست

 هما تو باز رفتی هپروت دختر؟ -

 دی؟کنم جواب نمیچرا هر چی صدات می

 .هایش سرخگون شد و از خجالت باری دیگر لبش را گزیدگونه

جا خارج شیدی زیر لب گفت و همراه شاهدخت به از آنببخ

  ...شد

 . نیمه شب بود و بوی نم همه جا را فرا گرفته بود

که اقدام به برگشت از جنگل را بکنند، بارانی شدید قبل از این

 .شروع به بارش کرد

شاهدخت همراه برادرش با لباسانی خیس همراه چندین سرباز و 

 .ندیمه وارد قصر شد

 .اش را قلقک دادهای باطراوت بینیگل بوی

 .بردطرف میطرف و آننسیم خنکی موهایش را به این

جا را روشن درخشیدند و ماه با نورش آنها در آسمان میستاره

 .کرده بود

از اسب سفید و زیبایش پایین پرید و با نوازش یال و سرش از او 
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 .تشکر کرداش در این مسیر طولانی به خاطر همراهی

سپهر نیز از اسب سیاه و چابکش که به تاریکی مشهور بود، جدا 

 :کشید، گفتطور که دستی به سر او میشد و همان

 طوره؟پسر من چه -

 .ای کشید و روی دو پایش ایستاداسب شیهه

 .سپهر با صدای بلند خندید و پیش خواهرکش رفت

 :د و گفتخندید کربا مهربانی نگاهی به او که با ذوق می

 گلرخم، خوش گذشت؟ -

 .گلرخ در آغوش برادرش پرید و او را سخت به خود فشرد

 :کرد با لبخندی پهن گفتورجه می -طور که ورجههمان

سپهر خیلی خوش گذشت، قول بده از این به بعد رفتی به باغ  -

 .من رو هم ببری

سپهر تبسمی کرد و از خواهرش فاصله گرفت، کمرش را خم کرد 

 :لودگی گفت و با

 .علاحضرت شما فقط امر کن -

ای نمکین کرد و با شیطنت ابرویی بالا انداخت و گلرخ خنده

 :گفت
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 .شبت پر از حوری شاهزاده -

ها کوتاه اومدی و حاضر شدی مارو شاید با دیدن یکی از حوری

 .عمه کنی

 .نثار گلرخ کرد« شیطونی» احمد باصدای بلندی خندید و

سوخت کشید و موهای از خستگی می دستی به چشمانش که

 .خیسش را صاف کرد

 :گفت

 !ولی حیف که ماهرخ نیومد، جاش حسابی خالی بود -

 :گلرخ دستش را دعاگونه بالا برد و با شوق گفت

 .گذشتقدر خوش نمیشکر که نیومد وگرنه این -

همان لحظه فردی همانند پلنگ دوید و با جیغ بلندی خود را 

  .داختسریع روی سپهر ان

گلرخ با چشمانی گرد شده به پلنگ مو طلایی نگریست و 

 :زدراند، طعنهی لبانش را به پایین میدرحالی که گوشه

 !وا -وا -

 .ی ور پریده از روی برادرم برو کناردختره

ماهرخ روی سپهر که نقش بر زمین شده، نشسته و صورتش را 
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 :غرق در بوسه کرد، گفت

 کنی جادوگر؟میکار اگه کنار نرم چی -

هایش را درهم کشید، پایش را محکم گلرخ با سخن ماهرخ اخم

روی زمین کوبید و رو به سپهر که با خنده ماهرخ را در آغوش 

 :، گفتگرفته و سعی در کنترلش داشت

طوری برادر! بهش بگو در شأن یک شاهدخت نیست که این -

 !ن باشههم زقدر آبکی و حال بههاش اینصحبت کنه و بوسه

ماهرخ از روی سپهر کنار رفت، با حرص سرش را تکان داد، 

 :لبخندی زد و گفت

 !نشونت میدم -

های پر تفی، لحظه خود را روی او انداخت و با بوسههمان

 .های پرش را نقاشی کردگونه

گلرخ چشمانش را با چندش بست و با جیغ از سپهر کمک 

 .خواست

و دو  درحالی که روی زمین دراز کشیدهسپهر نیز با صدای بلند 

 .، خندیددستش را ستون بدنش کرده بود

ناگهان فردی بازوان ماهرخ را کشید و او را همانند پری سبک، 
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 .بلند کرد

ماهرخ با تعجب سرش را برگرداند که موهای طلایی و بازش روی 

 .صورت فرد کشیده شد

 :گلرخ با سپاس به او نگریست و زمزمه کرد

 .گذارماهزاده سپاسش -

ای شاهزاده که در هپروت بود، باز شدند ناگهان چشمان بسته

 .های ماهرخ را رها کرد و سعی کرد به او نگاه نکندبازو

دار از میان لبانش به های خشزد و نفسبوم می-قلبش بوم

 .شدسختی خارج می

وار به دخترک مو مشکی که از دستی به گردنش کشید و پرسش

 :تکاند، نگاه کرد و گفترنگش را میخواسته و لباس شبجای بر

 بله؟ -

 :گلرخ نگاهی به ماهرخ کرد و با ابروهای بالا رفته، دوباره گفت

 .تشکر کردم -

مرد جوان آهانی زمزمه کرد، آب دهانش را قورت داد و بدون 

 .جا رفتور بود از آنگفتن سختی درحالی که در افکارش غوطه

 .هر رفت و دستش را به سمتش گرفتماهرخ به سمت سپ
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شاهزاده دست او را گرفت و از جای برخواست، ماهرخ نگاهی به 

 :ی پدرام خیره شده بود، کرد و گفتگلرخ که با اخم به راه رفته

 شاهزاده چِش بود؟ -

هایش را بالا انداخت، دستش سپهر با ابروهای در هم تنیده، شانه

کرد، را به جلو هدایت می را پشت او گذاشت و درحالی که او

 :گفت

 .شما به اقامتگاهتون برگردید -

  .کنممن پیش شاهزاده پدرام میرم و باهاش صحبت می

دست سپهر را « چشم برادر»گلرخ لبانش را غنچه کرد و با گفتن 

 .جا دور شدبوسید و از آن

 :صفتش گفتشاهزاده خم شد و آرام در گوش خواهرک شیطان

 .نکنکوچولو اذیتش  -

 :ماهرخ چشمانش را گرد کرد و با لحنی بامزه گفت

 .کنهمن که کاری ندارم خودش اذیت می -

 .گیریدشما همیشه طرف اون دختر دیوانه رو می

اش را بوسه باران کرد و ی او را کشید، موهای گندمیسپهر گونه

 :گفت
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 . کشیتو زبون درازی داری گلیمتو از آب می -

ی برادرش ای به روی گونهخندید، بوسهماهرخ باصدای ظریفش 

 .تر بود، کاشتکه پانزده سال از او بزرگ

لبخندی زد و با تعظیمی کوتاه به سمت گلرخ که با خمیاره و 

 .داشت، رفتکوفتگی قدم برمی

ی خواهرش گذاشت و گذاشت و با غرور دستش را روی شانه

 :زمزمه کرد

 گذشت؟قدر بد چشم سفید گردش بدون من چه -

گلرخ چشمانش را با حرص بست و نفسی عمیق کشید، لبانش را 

 :در دهان برد و بعد مکث کوتاهی گفت

قدر گردش بدون تو برام لذت دونی که چهخودت بهتر می -

 .بخشه

 حالا تو بگو چرا نیومدی؟

ی عذاب من نصف روز رو با من در چه چیزی باعث شده فرشته

 صلح باشه؟

تر خوش لبانش شکل گرفت، به او بیشلبخندی محو به روی 

 .گذشته بود
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صحبت عزیزی را ملاقات ای بهتر را مشاهده کرده و هممنظره

 .کرده بود

ی درخشش چشمان سبزش درخشید، به حدی که گلرخ متوجه

 .اش شددو گوی علفی

 :لبش را گزید و با کنجکاوی و ابروهای بالا رفته، گفت

 !پس کسالت نداشتی -

 چه دلیل مهمی باعث شد تو با ما به باغ نیای؟ بگو ببینم

 .خیلی کنجکاو شدم

لبخند دخترک گسترش یافت تا جایی که مرواریدهای سفیدش 

 .را به نمایش گذاشت

های نمکین از این شانه به آن ماهرخ کوچک هم با ذوق و خنده

 .پریداش میشانه

اد از شان تمام شد و استیاد امروز صبح افتاد، زمانی که کلاس

 ...سالن خارج شد

 :ی او گذاشت و گفتگلرخ دستش را روی شانه

 !هی دختر -

 .ترسونیرو میداری من
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ماهرخ طبق عادت همیشه، با پشت دست موهای بلندش را به 

اش نقش بسته و پشت راند و با انحنایی که روی لبان صورتی

 :قصد پاک شده را نداشت، گفت

هزاده به من خوش گذشته، اما تر از تو و شامطمئن باش بیش -

 .چیزی به تو نمیگم

های بلند از او دور شد، با تمام شدن سخنش با شادی و قدم

خواست به اتاقش برود و خود را روی تختش بیاندازد، تا صبح می

دارد تا صدای خیال پردازی کند و با دست دهانش را محکم نگه

 .اش به گوش کسی نرسدزدهفریادهای ذوق

ای زد، چه ماهرخ ه او نگاه کرد و با تعجب تک خندهگلرخ ب

 .غرو تا این حد مسرور کرده -بدعنق و غر

ی ست که ادامهسرش را با تأسف تکان داد، حداقل شکرش باقی

  .شبش را به گند نکشید

 .وارد اتاقش شد و نگاهی به سرتاسر آن انداخت

 .بودای آغشته شده اتاقی بزرگ که به رنگ طلایی و قهوه

ایش های قرمز سرتاسر آن را احاطه کرده، کمد بزرگ و قهوهپرده

داده بود، قیمت را در خود جایهای گرانکه انواع و اقسام لباس
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 .در سمت چپش قرار داشت

 .رنگ طلایی را خیلی دوست داشت

شاید چون رنگ چشمان هما بود یا رنگ ماهرخ، پادشاه نیز 

 .در این رنگ بودخاطر او سرتاسر قصر را غرق به

به سمت تختش که در حصاری توری به رنگ صورتی قرار داشت 

 .حرکت کرد که چشمش به چند کتابی که روی تخت بود افتاد

 .گیردیادش افتاد که فردا استاد جوانش از او امتحان می

 .ها را به دست گرفت، لابد کار هما بودروی تخت نشست و کتاب

شت گوشش هدایت کرد و موهایش را با دو انگشت به پ

 .ی بزرگ و سبز رنگش را لمس کردگوشواره

چیز برایش اش بود، همانند خواهری که هیچهما دوست صمیمی

 .گذاشتکم نمی

ی چشمان عسلی رنگش شد، دختری ساده از همان ابتدا شیفته

 .کردهایش که بسیار دلبری میرنگ چشمو مهربان با موهای هم

 .دادترین حرکاتش خاص بودنش را نشان میکوچکاو همیشه با 

خواست ها روی تختش، مشخص بود میمثلاً با گذاشتن کتاب

 .ی یک جنگ دیگر باشدیادآوری کند، که فردا باید آماده
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 .اما چند وقتی بود که رفتار هما عوض شده بود

 .امروز نیز خیلی به خود رسیده بود

ای ها نکرده بود و سرمهوریشباهت با حاش او را بیلباس طلایی

 .لرزانداش زده بود دل هر پسری را میکه به چشمان کشیده

 .پوفی کشید و چشمانش را بست

 اصلاً به او چه ربطی دارد؟

 .خواهد بکندهر کاری می

دفعه یاد حالت استادش وقتی که یک دست روی میز و اما یک

 .اش گذاشته بود، افتاددست دیگرش را پشت صندلی

 .مای بدنش بالا رفت و لبخندی به روی لبانش غنچه زدد

نفسی عیمق کشید که احساس کرد بوی عطر استاد بد عنق و 

 .اش را قلقلک دادزیبایش، بینی

ناگهان چشمانش را باز کرد، با کلافگی دستش را امواج مشکین 

 :موهایش فرو برد و زیر لب گفت

 .وای، باید به حال تو زار زد دختر -

 .ی این احساسات عجیبت بشن کارت تمومهیه متوجهاگه بق

چشمانش را بست و سعی کرد بخوابد که باری دیگر بوی عطر 
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 .خنک آبتین مشامش را پر کرد

اش را گرفت، اما بعد از چند دقیقه با دو دستش محکم بینی

  ...سریع دستش را برداشت و شروع به نفس زدن کرد

کرد وارد اش را صاف میکرمیی پیراهن ساده و طور که یقههمان

 .قصر شد

 .ی زرد رنگی که در دستش بود انداختنگاهی به چهار برگه

 .دادها را به شاهدخت میامروز باید آن

سربازی با ریش و سبیل پرپشتِ مشکین که قصد عبور از کنارش 

ای ایستاد و درحالی که با چشمان شب رنگش که را داشت، لحظه

ش را احاطه کرده و خستگی از سر و رویش های قرمزی اطرافرگه

 :بارید، گفتمی

 !خوش آمدید استاد -

لبخندی نمکین به روی لبانش جاری شد، سرش را تکان داد و با 

 :صدای رسایش گفت

 !سپاس -

گذارند، مخصوصاً پری برایش جالب بود، که همه به او احترام می

 .بانو که مدام احوال پدرش را می پرسید
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 .پدر جذابش شده بود شاید عاشق

کرد و موهای سپید و ها را فتح میاش دلپدری که چشمان آبی

 .اش افزوده بودلختش به جذبه

قدر جذاب بود که اگر از خانه خارج الکی که نبود پدرش آن

 .کردندشد، همه از او خواستگاری میمی

 .به سمت سالن تدریس رفت

ه سعی در وقتی که به مقصدش رسید، چشمش به دختری ک

 .اش داشت، افتادپنهان دستان لرزان و عرق کرده

اخمی کرد، این همان دخترک نبود که کتاب را برایش آورده 

 بود؟

 .ی مخصوص دخترک چشم آهویی بودلابد ندیمه

 .اش به او کرددخترک با سری افتاده نگاهی با آن چشمان عسلی

اش فرو یقهولی وقتی که متوجه نگاه او شد، سرش را بیشتر در 

 .برد

 .بی تفاوت به او، وارد سالن شد

 .جا دیداما در کمال تعجب شاهدخت را آن

انحنای محو به روی لبانش نقش بست، پس بالاخره بعد از چند 
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روز تأخیر توانست زمانی مناسب برای حضور در کلاس را انتخاب 

 .کند

یز، ها را برعکس روی مهای بلند به سمت میز رفت و برگهبا قدم

 .گذاشت

 .شاهدخت از جای برخواست و دستی به لباس قرمزش کشید

ای صاف کرد، درحالی که با منتظر بود استاد گلویش را با سرفه

 :به او نگاه کند، گفت

 !درود -

 :ها رفت و زمزمه کردی اول کتاباستاد به سمت قفسه

 !درود -

لبش را گزید و نگاهش را باری دیگر به سویش سوق داد، 

 .زندکرد اگر او نگاهش نکند به زیر گریه میساس میاح

های حس عجیبی داشت! وقتی که از خواب با همین جرقه

 .کوچک بیدار شده و با علاقه و دقت لباسی زیبا انتخاب کرده بود

انگار نوساناتی درونش جریان داشت گاهی باران و سیلابی شدید 

ور وجودش شد و گاهی خوشید وجودش با نبه سویش جاری می

 .درخشاندرا می
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لحظه ماهرخ وارد اتاق شد، موهای بلندش را بافته و روی همان

 .ی راستش قرار داده بودشانه

 .ای رنگش او را همانند فرشتگان آسمانی کرده بودلباس فیروزه

های کوتاه به پفیش را گرفته و با قدم -با دست دامن پف

 .شان آمدسمت

 :ن زد و گفتآبتین با دیدنش لبخندی په

 !درود شاهدخت -

تر هایش را بزرگای صورتی باز شد که گونهلبان ماهرخ به غنچه

داد، با دست موهای طویل بافته شده را گرفت و به پشتش نشان

 :فرستاد، گفت

  !درود استاد -

ها نگریست، به چشمان دریایی پسرک که با باز به آنبا لبانی نیمِ

 .واهرک زیبارویش بودهای درخشان خیره به خرگه

های خونین زینت یافته نگاهی به لباس قرمز رنگش که با یاقوت

 .بود، انداخت

های بزرگ ماهرخ زیباتر ای با آستینلباسش که از لباس فیروزه

 .بود
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هایش رها امروز برای اولین بار امواج مشکینش را به روی شانه

 .بودکرده

ای غم چشمان آهویی لایهبار نگاهش نکرد، اما استاد جوانش یک

 .اش را پوشاندو کشیده

آهی کشید و آرام روی صندلی نشست، دیگر رخ سفیدش مثل 

 .تابیداول نمی

دیگر لبانش که آن را با آب گل سرخ رنگین کرده بود 

 .خندیدنمی

 :کردکه پسرک دائم با خود تکرار میدلش گرفته بود غافل از این

ان تو توان دیدن این همه نگاهش نکن! نگاهش نکن! چشم -

 .رو ندارهزیبایی

که خواهرکش با خبر از اینبود بی نور چشمانش خموش شده

 :کندکند و با خود زمزمه میتحسین نگاهش می

حقا که پدر کار نیکی کرد زمانی که خروجت را از قصر منع  -

 ...کرد

من  -پرتی و مناستاد سوال آخر را پرسید و دخترک با حواس

 .جواب داد
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ی کتاب را از بَرَست، ولی آبتین لبخندی زد، مشخص بود که همه

 .برددر هپروت به سر می

موهای بلندش که جلوی چشمش را گرفته بود به بالا هدایت 

 :کرد و گفت

آفرین کاملاً درست بود اگر همیشه با حوصله و دقت درس  -

رو ین مدتتونیم ابخونید و درست جواب بدید، به بهترین نحو می

 .سپری کنیم

چال چشمانش به خود آمد و لبخندی شرمگین زد، در سیاه

کم نورش آن غار مشکین را گرم و  -شمعی روشن شد که کم

 .روشن کرد

اش پر از شهد و عسل شده اما جالب بود که دلش را انگار معده

 .زد، سعی در پنهان کردن لبخندش داشتنمی

اش با سری خم شده خیره سیما کهنگاهش را به ماهرخ خوش

 :طور زمزمه کردبود، گرداند و همان

 .خرج بدیدتونیم، ولی اگه شما هم کمی حوصله بهبله می -

چشمان ماهرخ گشاد شد و با شگفتی لبخندی زد دستانش را که 

 .بود باز کرد و صاف نشستروی میز گذاشته
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 دخترک لبش را گزید، این دیگر چه بود؟

 .کردو همین دروغی را تقدیمش نمیماند کاش لال می

استاد با حیرت ابروانش را بالا انداخت، انحنای به روی لبانش 

 :شکل گرفت، گفت

 دم؟من با حوصله بهتون درس نمی -

گونه باری دیگر لبش را گزید، اصلاً چه معنایی دارد یک مرد این

 .زیبا لبخند بزند

 .قدر زیبا باشدچه معنایی داشت او این

بخندش قلب کوچکش را لرزاند، لبخندی که از نظر چرا ل

 .شاهزاده پدرام دخترانه بود

 :مسخ شده زمزمه کرد

رو از دیگران سر دونم چرا عصبانیت خودتونبله، ولی من نمی -

 .کنیدمن خالی می

  .بخشمتونکنم و میاما با این وجود من بزرگی می

بسته شد، که  استاد جوان مات ماند، لبانش همانند ماهی باز و

ناگهان با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد و چه بسا که این 

 .خنده همانند ملودی دلنشین در گوشش طنین انداخت
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 :گلرخ کوچک چرخی زد و خود را به روی قلبش انداخت، گفت

 کنی سپهر تنها مرد خوش خنده هست؟هنوز هم فکر می -

قرار گرفته بود، های روی لب پسرک مغزش که تحت تأثیر شکوفه

ی سرش را به سمت چپ و راست تکان داد و غرق در چال گونه

 .آبتین شد

 .دیدچیزی را جز لبخند او نمیچشمانش هیچ

 ضربان قلبش بالا رفت، چه مرگش شده بود؟

 آورد؟بازی در میجنبهقدر بیچرا این

طور کم تبدیل به لبخندی پهن شد و همان -ی استاد کمخنده

 :گفت

 قدر بخشنده و مهربانند؟ها اینی شاهدختعنی همهی -

هایش جاری شد لبخندی زد و انگاری باری دیگر عسل در رگ

ای موهایش را با انگشت اشاره پشت گوشش فرستاد و چشم غره

 :بود،فرستاد و گفتبه ماهرخ که از خنده اشکش در آمده

 .فکر نکنم -

ابتدا تا کنون روی میز بود را هایی که از استاد لبخندی زد و برگه

 :مقدمه گفتبرداشت، از جای بلند شد که دخترک بی
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 .کجا -

ماهرخ کف دستش را محکم به روی میز کوبید و با صدای 

 .بلندتری خندید

اش شدهچشمانش را بسته بود و تارهای جدا شده از موهای بافته

 .روی صورتش ریخته بود

کرد، اما توان نهایت درد میاش از خنده بیاستخوان فک و گونه

 .های پرگهر خواهرش را نداشتبا سخن مقابله

 قدر کودن بود؟دخترک چرا این این

البته این که نعمتی بزرگ از طرف ایزد نیک بود تا موقع خجالت 

 .هایشان را خندان کندهایش شاد و لبها را با حرفدل آن

خنده به او  آبتین با چشمانی گرد شده و تعجبی آمیخته به

 :نگریست و گفت

 .راستش زمان کلاسمون تمام شده -

اش کمی مکث کرد، لبانش را به دهان برد و با خاراندن شقیقه

 :ادامه داد

 .پرسم، شما هم مرورش کنیدو فردا درس جدیدرو می -

اش های گلگون شدهگلرخ دستپاچه از جای بلند شد و با گونه
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 .رج شدگفت و سریع از سالن خا« بدرود»

آبتین خواست همراه او از سالن خارج شود که ماهرخ جلویش را 

 :گرفت و با ابروهای بالا رفته گفت

 !فکر کنم قراره یه کاری برام انجام بدی -

ای پسرک تعجب کرد، کی قرار بود برای شاهدخت چشم گربه

 کاری انجام دهد؟

 چه کاری باید انجام بدهد؟

 :فتلب بالایش را در دهان برد و گ

 چه کاری؟ -

اندک به روی لبان دخترک نشست، دستش را  -لبخندی اندک

 :روی کمرش زد و گفت

رو در شهر راهنمایی امروز من از قصر خارج میشم و تو باید من -

 .کنی

ابروهانش را بالا برد، دهانش را باز کرد تا سخنی بگوید اما کلمات 

 .بود را گم کرده

 .ر است از قصر فرار کندپس از قرار معلوم شاهدخت قرا

 چرا این خواهران خوش چهره میل به خطر دارند؟
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 :زمزمه کرد

طور! اما من کی همچنین سخنی گفتم یا به همچین که این -

 .ای فکر کردممسئله

 !من گفتم باید -

 .ی امری بود پهلووناین یک جمله

روی ای کرد و دست خالیش را برای تقلید از دخترک بهخندهتک

 :ش گذاشت و گفتکمر

تونید خیلی راحت از قصر خارج بشید، فرار چرا وقتی می -

 کنید؟می

 :دخترک دستش را در هوا چرخاند و گفت

تونم خیلی راحت بدون خدم و حشم دنیای بیرون وقتی که می -

 رو از این لذت محروم کنم؟از قصر رو ببینم چرا باید خودم

ی لبانش را پایین چرخاند، گوشههایش را در حدقه آبتین تیله

 :راند و گفت

 !کاملاً صحیح -

 .باشید، شاید بتونم یه کاری کنم اگر امروز کردار نیکویی داشته

با اتمام سخنش لبخندی زد و از کنار ماهرخ که با ابروان بالا 
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 .رفته، دست به کمر، خیره به زمین بود گذشت

 :گفتناگهان صدای دخترک را شنید که می

 !کنم تو مثل یک موبدیچرا احساس می -

 .پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

 :آبتین لبش را گاز گرفت، برگشت و به او نگاه کرد و گفت

فرمایید. پس پندار طوری باشه که شما میدونم شاید همیننمی -

رو پیشه کنید تا ماجراجویی خوبی نیک، گفتار نیک و کردار نیک

 ...داشته باشید

سرعت قدم برداشت، نگاهی به جله از سالن خارج شد و بهبا ع

 .اطراف کرد اما آهوی گریز پا را ندید

پوفی کشید و کلافه دست در ابریشم موهایش برد که چشمش 

 .به دختری افتاد

ی ای برای ندیمهدخترک با هیجان و ذوق در حال تعریف قضیه

 .مو مشکی و لاغر مردنی بود

گلیِ کوچکی که روی سرش بسته و  -ی گلندیمه مدام پارچه

 .کشیددور موهایش پیچیده بود را جلو می

چشمانش را ریز کرد و به دخترک قد بلند و خوش قد و بالا 
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های نگریست، در همان ابتدا موهای طلایی رنگش که رگه

ی شاهدخت کرد، او را یاد ندیمهای در آن خودنمایی میقهوه

 .انداخت

آرام به سمتش قدم  -شکل گرفت آرام لبخندی به روی لبانش

 .ها را از حضور خود آگاه سازدای کرد تا آنبرداشت و سرفه

 ...به من نگاه کرد و گفت -

 اوهوم -

 .هما با تعجب سرش را برگرداند که پسر استاد جمشید را دید

ناهید دستپاچه دستش را بر روسری کوچکش آویزان کرد، 

یگر به سمت راست حیران قدمی به سمت چپ و قدمی د

 .برداشت و ناگهان از آن مهلکه گریخت

های قفل های سرخگون نفسش را از میان دندانهما با گونه

 اش خارج و دستانش را مشت کردشده

گان عسلیش خیره به آسمان و زمین و هر جایی غیر چشمان تیله

 .یاقوتی پسرک بود

 :فت و گفتها را به سمتش گرتوجه با حالات او برگهآبتین بی

  .هارو به شاهدخت گلرخ برسونیدکنم! این برگهاستدعا می -
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ها را گرفت، چشمانش حالتی عجیبی دخترک با دهانی باز برگه

 .داشت

 .انگار که اسرار مهمی را کشف کرده است

آرام به سمت عقب قدمی برداشت که ناگهان پایش پیچ خورد و 

 .محکم به روی سختی زمین فرود آمد

توجه به دردش و هایش پیچید، اما بینتک استخوا -در تکدرد 

آمد، از آبتینی که با چشمان نگران و قصد کمک به سمتش می

 .جای برخواست

باری دیگر با همان چشمان کاشفش نگاهی عمیق به آبتین 

 .انداخت و ناگهان شروع به دویدن در جهت مخالف کرد

دستانش را باز کرد و استاد جوان با چشمان گرد به او نگریست، 

 :با خود زمزمه کرد

 .انی دخترا دیونههمه -

 .یکی دخترک معصومی بود که توان دفاع از خود را نداشت

 .شیری که حریفش از مادر زاییده نشده است دیگری ماده

فرد دیگر هم این دختر عجیب الخلقه، که هیچ یک از کارهایش 

 ...بینی نبودقابل پیش
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ی های شانهنشسته بود و موهایش را با دانه جرهی پنروی لبهبه

 .کردزردش نوازش می

 .فرسایشظهر بود و گرمای طاقت

روی جیک گنجشکی که روی درخت روبه -صدای جیک

 .هایش بودی گوشاش لانه ساخته بود، نغمهپنجره

سو سو به آنبدیل خورشید از ایننسیمی گرمای بی هر دقیقه

 .بردمی

های اتاقش با شدت باز شد و صدای غرش هما در اتاق ناگهان در

 .پیچید

زده برخواست و با چشمانی گرد و قلبی که از دخترک وحشت

 :تاپ افتاده بود به او نگریست و گفت-ورود ناگهانی هما به تاپ

 هما چه شده؟ -

درخشید و لبخندی محو به زد، چشمانش مینفس می -هما نفس

 .زده بودروی لبانش غنچه 

گلرخ دست او را گرفت و به روی تختش نشاند، خود نیز کنارش 

 .نشست

ها را بالا اش گذاشت و برگهسینه هما دستش را روی قفسه
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 :گرفت، گفت

 .هارو آوردمشاهدخت براتون این -

 :ها نگاه کرد و گفتدخترک با تعجب به او و برگه

 هارو کی داده؟این -

ش به روی زمین نشست، هما از تخت برخواست و جلوی پاهای

 :هایش را گرفت و با هیجان گفتدست

 .هارو بهتون بدماستاد گفت این -

 .ستی عاشقانهفکر کنم نامه

  .زمزمه کرد« وایی»در اتمام سخنش با ذوق 

هایی که در بدن ظریفش وجود داشت، به سمت خون از تمام رگ

 .هایش جهیدگونه

 .لب سرخش را گزید

گونه تحمل ای عاشقانه باشد، قلبش چهنامه، نامهآه! اگر این 

 کند؟می

 .اش از هیجان سخت لرزیدانگشتان سپید و کشیده

هما با چشمانی گشاد شده و لبخندی که قصد پاک شدن نداشت 

 :زانوهای دخترک را گرفت و گفت
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 !شاهدخت زود باشید -

گلرخ نگاهی به او کرد تن کوچکش سرد و نفسش در سینه 

 .بود حبس شده

 .موهایش را با دو انگشت به پشت گوش راند

ها خیره بود، گاهی ی قلبش به آنگلرخ کوچک از پنجره

کشید تا از های عمیقی میجوید و گاهی نفسهایش را میناخن

 .اضطرابش بکاهد

ها ها نگاهی انداخت و با انگشتانش دو طرف آندخترک به برگه

تر ، هر دقیقه اخمش غلیظهای برگهرا گرفت، با خواندن نوشته

 .شدمی

ها را پایین آورد و با نگاهی عاری از احساس به هما که برگهتا این

 .خیره شد

تر شد ای در سیاهی چشمانش خورد، بزرگ و بزرگناگهان جرقه

 .ها به ذوق آمدچنان که هما از درخشش آن

ها را در دخترک با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد، برگه

 .گرفت و خود را از پشت به روی تختش پرت کرد آغوش

کرد لبخندش را کنترل کند، گلرخ کوچک در حالی که سعی می
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 .ی قلبش را بستسری از تأسف تکان داد و پنجره

هما که کنجکاو شده بود درحالی که پا به پای شاهدخت 

 :خندید با ابروهای بالا رفته، گفتمی

 چی نوشته بود شاهدخت؟ -

 ...تر فشرد و زمزمه کردها را بیشگهدخترک بر

 !شیله پیلهنگاهی به اطرافش انداخت مردم ساده و بی

 .کردهر کسی به کار خود مشغول بود و کسی به او توجه نمی

ی چشمش را خاراند، خیلی پوفی کشید و با انگشت اشاره گوشه

 .جا ایستاده و منتظرش بودوقت بود که در این

 .اش کوبیدنگشت دو بار بر شانههمان لحظه فردی با ا

 .با تعجب برگشت و نگاهی به استاد جوانش کرد

موهای مشکین را به بالا شانه کرده بود که چشمان زیبایش را 

 .کردزیباتر نمایان می

 :لبخندی زد و گفت

 !خیلی بدقول و گستاخی -

 :آبتین ابروهایش را بالا برد و با کج کردن سرش گفت

 !شما زود آمدید من بدقول نیستم، -
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 :چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت

خوام همه جارو ببینم، فکر نکنم وقت کافی داشته من می -

 !باشیم

 !در ضمن به من نگو شما نگو شاهدخت

کنم پس تو هم باید همین من در کنار تو احساس راحتی می

 .رو داشته باشیاحساس

هایش را بالا انداخت و شانهآور در اتمام سخنش با لبخندی حرص

 .از کنار پسرک گذشت

اما قبل از عبور از قصد موهای بلندش را به پشت پرتاب کرد که 

 .به صورت آبتین خورد

 .آبتین چشمانش را بست و با بازیگوشی لبخندی زد

گانش به او های درخشان تیلهبه سمت دخترک برگشت و با رگه

  .را دیدنشینش نگریست که لبخند ملیح و دل

 :لبش را گزید و با لبخندی پهن به دنبالش رفت، آرام زمزمه کرد

شما... یعنی تو با من رفتارت خیلی خوبه، در صورتی که با همه  -

 !طوری نیستیاین

 تونم از این موضوع چه برداشتی داشته باشم؟نظرت میبه
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هایی کوتاه دخترک پوزخندی زد و با نگاه به او درحالی که قدم

 :داشت، گفتمیبر

دلیل رفتارام واسه کسی منطقی نیست پس اهمیتی نداره اگه  -

 .درموردش بحث کنیم

 ...اما موضوع تو جداست! من توی وجود تو

 :نگاهی عمیق به چشمان پسرک انداخت و ادامه داد

سمت تو  رو بهبینم که منتوی چشمای تو یه چیز خاص می -

 .کنهجذب می

خندی زد، با سرگرمی سرش را خترک نیشپروایی دآبتین از بی

گان کنجکاوش را به او دوخت، ماهرخ ایستاد کج کرد و تیله

ایش را روی طور که شنل قهوهقدمی به او نزدیک شد و همان

 :کشید، گفتامواج خروشانش می

ی چیز کم راضی خواهی، واسه طلبی، زیادهتو یه آدم جاه -

 .نمیشی

تجربه حاضر شدی این استاد با که با وجود یک عالمهمین

رو به عنوان جانشین پدرت به شاهدختان درس بدی مدت

 !کنهرو تأیید میسخنم
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ی دنیای کوچیک رو از چشمات بخونم تو واسهتونم اینمن می

 .رعیتی خلق نشدی

اش گذاشت و در اتمام سخنش انگشتانش را روی لبان غنچه شده

 .دی پسرک چسبانبعد آن را روی گونه

انگشتانش روی صورت متعجب و حیران آبتین پیشروی کرده و 

 .اش رسیدبه پیشانی

با لبخندی زیبا آرام موهای لختش را که همانند همیشه بعد از 

روی چشمش افتاده بود را کنار  حالت دادن و شانه کردن باز به

 .زد

ریخت، به سمتی با چشمانی که شرارت از آن همانند مذاب می

 : و گفت اشاره کرد

 نظرت برای ترکیدن چشم اون دخترها کافی بود؟به -

 .نگاهی به سمت چپش انداختآبتین چشمانش را ریز کرده و نیم

دو دختر مو مشکی را درحالی که یکی کوزه به سمت و دیگری 

 .دست به کمر ایستاده بود را دید

فهماندند که دختران با اخم و چشم غره رفتن به ماهرخ به او می

 ی زیادی برداشته استقمهل
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 جا بودند؟از کی این

ی شاهدخت کوچک از روی پس تمام این حرکات دلبرانه

 شیطنت بود؟

با همان چشمان ریز شده به ماهرخ نگاه کرد و سرش را از تأسف 

 .تکان داد

های زاده باز دلبری کرد و دستانش را روی شانهدخترک اصیل

ب رفت و با چشمان سبزش ی او کشید، ناگهان عقپهن و وزیده

  .او را مسخ شده دنبال خود کشید

های پرغرور دخترک یکی کرد، درحالی که های خود را با قدمقدم

 :گذشتند، گفتهای غلات فروشی میاز کنار دکان

 .ندازیسر نترسی داری! خیلی زود خودتو توی دردسر می -

 :کردخیال زمزمه نشینش خندید و بیماهرخ با صدای دل

 .ای دوست بهتره با این موضوع کنار بیای -

اومدم، مطمئن باش اگه من قبل از شاهزاده سپهر به دنیا می

 .کردمرو از آن خودم میسلطنت

 :آبتین باصدا خندید و گفت

خیلی موجود عجیبی هستی، برخلاف شاهدخت گلرخ که مثل  -
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 .کف دست خونده میشه

 :ا جدیت گفتنگاهی به او انداخت و بدخترک نیم

 .کم نگیراون شیر کوچولورو دست -

 .شد، حال من و تورو به فنا داده بوداگه یه مدت افسرده نمی

 !ترهتر و شجاعاون از من نترس

ای که لنگه نداره، لازمه یک روز با اون بگذرونی تا بفهمی دیونه

 .رو چی کشیدممن پانزده سال

 داد؟باید نشان می آبتین لبانش را در دهان برد. چه واکنشی

پذیرفت یا غم چشمان آهوی سخن بانوی قوی کنارش را می

 !سلطنتی را

 :با اخمی محو به سمت ماهرخ برگشت و گفت

 چرا افسرده شده بود؟ -

هایش را بالا انداخت، ی لبانش را پایین کشید و شانهماهرخ گوشه

 :حواس زمزمه کردبی

 .سخن نگفت کلمه رو حتی یکدونم! اما مدت طولانینمی -

صدا و صد البته آروم بود، کسی چیزی به من ساکت و بی

 .که گلرخ سخت بیمار شدگفت تا ایننمی
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 .گفت خیلی ضعیف شدهطبیب قصر می

های رو خشمگین کرد و باعث شد یکی از سیلیاین موضوع من

 .ایم رو نصیب صورت لاغرش بکنمافسانه

ب اون خوب شد، شاید اون روز بهش گفتم ضعیف بدبخت و خو

 .رو بد بدونن اما اون به خاطر عمل من خوب شدهمه کار من

زدم رو نمیکردم و اون سیلیرو نمیرو با واقعیت روبهاگر من اون

 .گلرخ هنوز هم پژمرده بود

ای از غم و اش که خود را با لایهآبتین نگاهی به چشمان جادویی

 .اندوه پوشانده بودند،کرد

اخلاق قلبی خیال و بدی فولادین این دختر بیپوستهشاید درون 

دار همه هست اما کوچک در حال تپش باشد، قلبی که دوست

  .کندنقاب خشنش آن را پنهان می

اختیار با همدردی انگشتان سفید دخترک را در آبتین بی

 .گانش اسیر کرد و فشاری به آن دادپنجه

 .ی ماهرخ حبس شدنفس در سینه

ی های این مجسمهمرگش شده؟ چرا به روی تمام حرکتچه 

 .زیبا حساس شده بود
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 .اشک در چشمانش جمع شد

هایی دیده بود که باعث دوری او لب لرزانش را گزید، او امروز چیز

 .زدشد، اما حیف که قلبش ساز دیگری میاز آبتین می

های تنگ و باریک که در افکارش غرق بود، جسمش در آن کوچه

 .گذشتندجا میمانی با عجله از آنمرد

کرد و چه حیف که هر چه اما روحش از سیاهی عمیقی گذر می

 .شدتر میگذشت سوز زخمش هم بیشتر میبیش

های پارچه فروشی و دکان آهی کشید و نگاهی به بازارچه

 .اطرافش کرد

 جا آمدند؟کی به این

 قدر حواسش پرت شده بود؟مگر چه

کم سنی را دید که با عجله و ترس درحالی  همان لحظه پسرک

ای سفید رنگ را در آغوش گرفته بود، به سمتش که کیسه

 .دویدمی

پسر مو طلایی وقتی که به او رسید، کیسه را به سمتش پرت 

 .کرد و کنارش عبور کرد

ی سنگین و کوچک را گرفت که صدای فریادی با تعجب کیسه
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 :بلند آمد

 .رو بگیریدرد. بدبختم کرد، اوندزد! دزد! مالم رو ب -

دخترک با تعجب و چشمانی گرد شده سرش را بالا آورد و به 

قیمت های پر پشت که لباسی نسبتاً گرانمردی هیکلی با سبیل

 .دوید، را دیدبه تن داشت و به سمتش می

دخترک ترسیده قدمی به عقب برداشت،چند نفر با سوءظن به او 

 .م برداشتندنگاه کردند و به سمتش قد

ترسیده به بازوی آبتین چنگ زد،ناگهان صدای آبتین را که به 

 :شد، شنیدتر میمراتب بلند

 !بدو؛ بدو، بـدو -

 .هول کرده نگاهی دیگر به مرد کلاه زرد و آبتبن انداخت

ای پرت کرد و با نهایت سرعت شروع ی سفید را به گوشهکیسه

 .به دویدن کرد

 .اش را با دست گرفتن لباس صورتیشنلش را جلو کشید و دام

چند مرد به سمتش دویدند و شروع به داد و هوار کردند، از 

 .خوردها میکرد و گاه ناگاه به آنلای مردم عبور میلابه
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داد که همان لحظه نگاهش را هر لحظه به پشت سرش سوق می

  .گانی محکم شددستش اسیر پنجه

دوید و از می غلیظ میبه سمت جلو کشیده شد، آبتین با اخ

 .رفتای دیگر میهای مارپیچ و تنگ به کوچهکوچه

ها را ایجاد کرده که شاخ و های خشتی و گلی نمای کوچهخانه

 .ها از آن آویزان بودبرگ درختان و گل

ای مو روی دیواری ایستاده بود، پسر بچهپسری سیاه پوش روبه

ت از درختی که هایش، درحال چیدن توحنایی دیگر روی شانه

 .هایش روی دیوار افتاده، بودشاخه

ها، به سمت در چوبی کنارشان رفت و داد توجه به آنآبتین بی

 :زد

 .فریبرز دست به سرشون کن -

ای گفتن نگاه کرد که استاد ماهرخ با تعجب به پسران که باشه

 .جوان او را به سمت خود کشید

 .هدایت کردشد و دخترک را نیز به داخل  وارد خانه

زنی میان سال با لباسی سبز تیره که روی دو زانو نشسته و در 

 .حال دوشیدن شیر گاوی بزرگ بود، با دیدنشان مات ماند
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ای کرد که ناگهان زن جیغی کشید و دستش را روی ماه -گاو ماه

 .اش گذاشتقفسه سینه

گفت که باری دیگر توسط آبتین « وایی»دخترک لبش را گزید و 

 .ی زن کشیده شدت خانهبه پش

 .پشت خانه اتاقک خرابی وجود داشت

ی آن اتاق پسرک واردش شد و روی تخته سنگی که گوشه

 .تاریک و خالی قرار داشت، نشست

 .نفسی عمیق کشید و دستش را به سمت موهایش راند

 .زد، به دیوار سرد تکیه دادنفس می -ماهرخ درحالی که نفس

 .کردندمیذوق  -پاهایش ذوق

هایش از گرمای هوا و دویدنشان، هم رنگ خون و دهان و گونه

 .گلویش خشک شده بود

 :نفسی عمیق کشید و گفت

 کنی؟هی پهلوون چرا به حریم دیگران تجاوز می -

 :پسرک پوزخندی زد و با ابروهای بالا رفته زمزمه کرد

 !ی عمومهجا خونهچون این -

کار ید و صدای آن مرد طلبهمان لحظه کسی به در خانه کوب
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 .آمد

 :ای کرد و سرش را آرام به دیوار کوبید و گفتدخترک ناله

 !این دیگه چه موجود رقت انگیزیه -

انصافیست که در آبتین به سمتش آمد و دستش را گرفت. بی

 .کردکنار او احساس آرامش می

خاطر سایه تاریک بود، ی اتاقک که بهپسرک او را به سمت گوشه

 .رد و به دیوار کوبیدب

 .بلندش در آمد« هی»که صدای 

های دخترک، به رویش ایستاد. دستانش را بالای شانهآبتین روبه

 .روی دیوار گذاشت

 :اش خیره بود، طعنه زددر حالی که به چشمان مات مانده

حال میشم اگه کاری کنی که گیر قدر خوشدونی چهنمی -

 .بیفتیم

هرخ شکل گرفت، پسرک بیچاره خودش لبخندی به روی لبان ما

 .را در بد هچلی انداخته بود

  .بازی با ماهرخ از ابتدا نتایجش مشخص بود
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اش را در دستانش گرفت و دخترک با لبخند به او نگریست، یقه

 :زمزمه کرد

 !کنم استاد جوانرو برآورده میمن آرزوتون -

را ریز و آبتین با تعجب به سبزیِ دیدگاش نگاه کرد، چشمانش 

تر آورد تا صورت زیبایش را با دقت بنگرد، با این سرش را پایین

 .اش را فتح کردعمل باز موهای سرکشش پیشانی

ای میان لبانش بدهد و سوالی بپرسد، که فاصلهقبل از آن

 .دخترک جیغ بلندی کشید

چشمان آبتین به ناگاه گشاد شد و گوشش از صدای بلندش 

 .سوت کشید

جا بکشاند، دستش را روی که دیگران را به آنسریع قبل از آن

 .دهان دخترک گذاشت

دقایقی سر و صدای بیرون خاموش گشت و سکوتی سهمگین در 

 .جا حاکم شدآن

آبتین دیدگانش را با حرص بست، نفسی عمیق کشید و سعی 

 .سردی خود را حفظ کندونکرد خ

زد، کف دست استاد که به چشمان ماهرخ از شیطنت برق می



 

 

 WWW.98IA3.IR 158 کاربر نودهشتیا<pen lady >مرضیه کیازاده  – زیبای سلطنتی
 ممم

 . کرداش جلوگیری میروی دهانش قرار داشت از خنده

 .کم محو شد -باری دیگر صدای همهمه آمد ولی کم

کمی که گذشت آبتین دستش را برداشت و اخم کرد، دست به 

 :موهایش کشید و با حرص گفت

 ی بود؟این چه کار -

 .دادمرو میطوری جواب پادشاهگرفتن من چهاگه تورو می

کرد  خیال نگاهش را در اتاقک چرخاند، لبانش را غنچهماهرخ بی

 :و گفت

 گفتی اسمت آبتینه؟ -

 :آبتین با عصبانیت و چشمانی گشاد شده، غرید

 !شاهدخت -

 :دخترک پوفی کشید، قدمی به سمت برداشت و با لبخند گفت

 !گیر نباشقدر سختاین -

دخت از خروج من آگاهه و اگه یک ثانیه از موعدی که گفتم آفره

دیرتر برم به پادشاه اطلاع میده، پدرم هم این شهررو به فنا میده 

 .رو پیدا کنهتا من

شخصیت به سزای مطمئن باش اون موقع این مرد خپل و بی
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 .رسیدعمل زشتش می

ده وارد اتاقک شد، بدون همان لحظه زن با وحشت و رنگی پری

 :، رو به آبتین نالیدنگاه به شاهدخت

 .ها چرا دنبال این دختر بودندچی شده؟ اون -

ی زن میانسال که به ابروهای ماهرخ با دیدن انگشت اشاره

 .طرفش گرفته شده، بالا پرید

 .شناختنددیگر را میها کرد، پس یکنگاهی به آن

طور که را محکم کند. همان لبخندی زد، بهتر بود جای پایش

 :زد، گفتشنلش را از روی موهایش کنار می

 .شاهدخت ماهرخ هستم-

 .چشمان زن از ترس گشاد شد و دستانش لرزید

چند باری به لبانش فاصله داد تا سخنی بگوید، اما هیچ صدای از 

  .آن خارج نشد

 :ناگهان با وحشت خم شد و گفت

 .رو به خاطر نادانیم عفو کنیدمنطلبم سرورم، پوزش می -

های توپر زن ماهرخ با سیاست جلو رفت، دستانش را به روی شانه

 :گذاشت و با مهربانی ساختگی گفت
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 این چه سخنیه؟ -

 .تر هستید این عمل برای شما و سنتون ناشایستهشما بزرگ

ی زن کاهش یافت، اما همچنان دستانش از این اتفاق دلهره

 .زیدلرناگهانی می

قدر قلب این دخترک بزرگ است و با خود اندیشید که چه

 !شایعات غلط

با لبخندی محو به زیباروی سلطنتی نگریست، لبش را گزید و 

اش دست کمی از افسردگان زیر چشمی نگاهی به آبتین که قیافه

 .نداشت، کرد

 :آبتین منظور او را گرفت و با ناله گفت

کنه، کم مونده دستگیر نمی روچرا کسی فرزند شیاد هوشنگ -

 !مارو هم به غارت ببره

داد زن پوفی کشید، در حالی که سرش را از تأسف تکان می

 :گفت

 کار کرده؟باز چی -

بود و دقیقاً زمانی که شاهدخت از  یه چیزی از این مرد دزدیده -

رو از مهلکه شد به سمتش پرت کرد، تا خودشجا رد میاون
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 .رو قربانی کار نادرستش بکنهنجات بده و شاهدخت

ماهرخ موهایش را به پشت هدایت کرد، نگاهی به آبتین کرد و 

 :گفت

 کار کنیم؟حالا چی -

 :آبتین متفکر نگاهی سر تا پا به او انداخت و رو به زن گفت

 دخت خونست؟زن عمو، ژیان -

 ...هایش بالا انداخت و گفتزن شانه

ها بود تا ته بودند، امروز روز آنامروز را از عالم و آدم مرخصی گرف

همانند همیشه کنار هم جمع شده و مثل دیگر دختران رفتار 

 .کنند

بخندند، غیبت این و آن را بکنند، از پسران زیباروی بگوید و 

 .دیگر مطرح کنندشان با یکآرزوی داشتن

 .هما موهایش را با دست گرفت و آخشی گفت

و نشسته و در حال ماساژ به بهنوش که پشتش، به روی دو زان

 :هایش بود، گفتشانه

 .آی رفیق خیلی بامرامی -

های دخت در حالی که به روی بالشتی بزرگ با سوزن دوزیژیان
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زیبا تکیه داده بود، سیبی را از ظرف سفالی که لبریز از میوه بود 

 :خیال گفتبرداشت و بی

دشاه درس دونی آبتین به قصر میره تا به دختران پابهنوش می -

 .بده

 :هما لبخندی زد و با هیجان گفت

 .آره! شاهدخت ماهرخ هم بد پیله کرده بهش -

طور دید که چهدانست و میدخترک سخنی از گلرخ نگفت، می

آمد او را با بهنوش که دلش سریده و پریشان است، اما دلش نمی

 .اندازدهفت خط روزگار بود در بی

ها خشک ماند، لبش لرزید و سخنان آندستان بهنوش با شنیدن 

 .چشمانش مالامال از اشک شد

 .اش زدهق پشت هما نشست و دستش را به روی پیشانی -با هق

احوالش گفتی نبود، دلش بد لرزیده بود اما هیچ شانسی برای 

 .تصاحب معشوقش، نداشت

  .هایش درد گرفتقلبش تیر کشید و شقیقه

ی تأسف تکان داد، او را در آغوش هما با دیدن حال او سری از رو

 :گرفت و با مهربانی زمزمه کرد
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 .رو ناراحت نکنخواهرکم خودت -

ی لبانش را به پایین راند و بهنوش مظلومانه به او نگاه کرد، گوشه

 :گفت

 !خاطر منهما نزار با هم باشن به -

 :دخت به روی جایش نشست و با پوزخند گفتژیان

 .ت و اون شاهدختهساحمق هما یک ندیمه -

 رو بگیره؟طوری جلوشونچه

در ضمن آبتین یه مرد بالغه و خودش باید برای زندگیش تصمیم 

 .بگیره

 :دخت فریاد زدبهنوش با اخم و خشم رو به ژیان

 کنی؟طوری رفتار میتو دوست منی و این -

های اشک را از صورت با اشک و ناله از جایش برخواست و گوله

 :گفتسفیدش زدود، 

 .رو بهش میگمی قلبممن پیش آبتین میرم و خواسته -

دخت نیز از جای برخواست، موهای بلند و مشکینش را که ژیان

بافته بود به پشت انداخت و ساعد او را محکم گرفت، اخمی کرد 

 :و گفت
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 خوای همه چیزرو خراب کنی؟می -

یش ساعدش را رها کرد، او را هل داد که چند قدم عقب رفت، پا

باف با نقش و نگارهای زیبا گیر کرد و نقش بر به قالی دست

 . ایش دورش را احاطه کردندزمین شد و موهای قهوه

 ایش را به او دوخت و با نیشخند ادامهگان قهوهدخت تیلهژیان

 :داد

ی تو هست و ات عاشق پیشهبدو برو به آبتین بگو که دختر عمه -

 .خودتو از چشمش بنداز

خاطر دعوای عمو ی اون هستی اما دیدارتون بهر عمهتو دخت

 .رسهجمشید و مادرت، به تعداد انگشتان یک دستت هم نمی

 .شناسمرو بهتر از هر کسی میولی من با آبتین بزرگ شدم و اون

 .کنهرو بگی نگاهت هم نمیچی اگه بری همه

 :نالیدهایش را در آغوش گرفت، ای سر داد و زانوبهنوش ناله

 مگه من چی از اون جادوگر کم دارم؟ -

ی پسران منتظر یک نگاه از طرف من هستن، اما وقتی که همه

 .توجههآبتین به من بی

ناهید درحالی که سفره به دست از در چوبیِ زرد رنگ، وارد 
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 :شد، گفتاتاقک می

ی زیبا داری اما سر و ته تورو بررسی کنن فقط یک چال گونه -

 .هاستهرخ همانند حوریشاهدخت ما

 .درخشنداو چشمانش، موهایش، صورتش همه و همه چیزش می

اش را به سمت او سوق داد، فام گونهبهنوش با اخم چشمان نقره

 :اش را گزید و زمزمه کردلب گوشتی

ای از زبونت خارج بشه، ناهید من خیلی عصبانیم، اگه کلمه -

 .کنمزنده دفنت می -زنده

ای های لباس نقرهخیال آستینای کرد و بیهناهید تک خند

  ...رنگش را بالا زد و سفره را پهن کرد

 .آهی کشید، دستانش را پشت کمرش قفل کرد

خورشید غروب کرده و نسیم خنک از این طرف به آن طرف 

 .رفتمی

 .جا را کمی روشنا کرده بودهای نارنجی مشعل آنشعله

 .د کردای به زمین واربا نوک پایش ضربه

از زمانی که بازوان آن دخترک موذی را گرفته، دگرگون شده 

 .بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 166 کاربر نودهشتیا<pen lady >مرضیه کیازاده  – زیبای سلطنتی
 ممم

 .هایش را بست و آن صحنه را تصور کردچشم

وقتی که بازوهای نحیف ماهرخ را در دست گرفت و بوی 

 .موهایش را استشمام کرد، گویی روح از تنش خارج شد

 !بوی عجیبی داشت، بوی گل همراه دارچین شاید هم گل سرخ

روز برای اولین بار متوجه شد که چشمان علفی دخترک آن 

 !قدر زیباستچه

برای اولین بار متوجه شد که امواج گندمی آن پلنگ درنده و 

 !بداخلاق چه زیباست

پوفی دیگر کشید! بعد از آن شب عجیب خود را در اتاق 

 .کردمخصوصش حبس کرده و به آن اتفاق فکر می

 .وجدان وجودش را فرا گرفته بوداما حسی همانند گناه یا عذاب 

قلبش به تصرف چشم آهوییش در آمده اما حسی زود گذر او را 

 .از پا در آورده بود

ها به آن زینت درخشید و ستارهقرص ماه در لباس آسمان می

 .داده بودند

 

نگاهی به اطراف کرد که چشمش به دخترک مو مشکی افتاد 

 .شد ی زیبا خیرهلبخندی زد و به آن منظره
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داد و نور ماه که اش را تکان مینسیمی که موهای ابریشمی

 .داداش را زیباتر از هر زمان دیگر نشان میی مهتابیچهره

های اش نردههای ایستاده بود و پنجگان کشیدبه روی پل شیشه

 .در هم پیچیده را در آغوش گرفته بود

 .زددرخشید، لبخندی محو لباس شب رنگش در آن تاریکی می

وار عاشق این دخترک زیبارو چه معنی داشت وقتی که دیوانه

 .بود، به ماهرخ فکر کند

آرام به سمت گلرخ  -دستی به پیراهن ساده و آبیش کشید و آرام

 .قدم برداشت

اش ظریفش گذاشت و وقتی به او رسید دستش را روی شانه

 :زمزمه کرد

 !گلرخ -

 .نگریستگلرخ با تعجب برگشت و به او 

 .تر شدگلرخ بزرگ لبخند شاهزاده با دیدن چشمان آهویی

 .ی او معذب شده و سرش را پایین آورددخترک از نگاه خیره

 :آرام گفت

 ؟اتفاقی افتاده شاهزاده -
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ای از آن را در شاهزاده دستش را به سمت موهای او برد و دسته

 .دست پیچید

شق بود به چشمان گان مشکینش را که غرق در احساس و عتیله

 :ی او دوخت، آرام زمزمه کردکشیده

 !کنم خیلی ازم دوریها احساس میگلرخ... بعضی وقت -

 .رو دوست ندارمخیلی دور، من این دوری

 .م کنهخواد خفهرو دور گلوم حلقه کرده و میانگار یکی دستاش

مکثی کرد، چشمانش لبریز از اندوه شد، بغضی همانند سنگ در 

 .کردسنگینی میگلویش 

 :سرش را کج کرد و با صدایی لرزان گفت

 ؟کنیرو تموم نمیچرا این دوری -

 داری؟چرا اون دستارو از گلوم برنمی

، وجودش از معصومیت پدرام اشک شد و گلرخ آه سردی کشید

 .ریخت

ها بود و یک پایش قصر سه سال بود که یک پایش قصر آن

 !خودش

تمام وجود اسیر چشمان دخترک شده بود، سه سال بود که با 
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طوری که شب و روزش در آن دو گوی شب رنگ خلاصه به

 .شدمی

سه سال بود که غرورش را زیر پا گذاشته بود تا گلرخ یک بار 

 .نگاهش کند

 .بادی نسبتاً شدید آمد و موهای افشان گلرخ را پریشان کرد

واج مشکینش را پدرام با همان بغض انگشتانش را بالا کشید و ام

 .گان جادوییش کنار زداز جلوی تیله

گلرخ چشمانش را بست و نفسی عمیق کشید، قلبش از شدت 

 .بالا و پایین شدن، درد گرفته بود

 :هایش شدی پدرام نجوای گوشباری دیگر صدای مردانه

 !کنمبه من یک فرصت بده. خواهش می -

 .گلرخ سرش را به پایین راند و لبش را گزید

 .کشیدشمانش تَر شده بود و قلبش از آن نگاه مظلوم تیر میچ

 :اختیار زمزمه کندشاید همین باعث شده بود که بی

 .بهم وقت بده -

 -پدرام مات ماند، لبخندی محو به روی لبش نقش بست که کم

 .کم تبدیل به خنده شد
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 .ای که ذوق و شادی درونش آشکار بودخنده

 :ید و گفتبا هیجان دستی به موهایش کش

 خوای؟قدر وقت میچه -

 چند روز؟

کرد او کوبید و سعی میگلرخ کوچک با گریه خود را به قلبش می

 .را از تصمیمش برگرداند

 .رفتای از چشمانش کنار نمیاما بغض پدرام لحظه

 :با صدایی لرزان زمزمه کرد

 .رو بهت میگمخودم به موقع جوابم -

اش امتداد آمد و تا چانه قطره اشکی از گوشه چشمش پایین

 .یافت

 .آن لحظه او قاتل قلبش شد

 !قاتل گلرخ کوچک! قاتل خودش و وجودش

 .لرزیدخندید اما او از غم میشاهزاده با شادی می

 :پدرام با لبخند نگاهش کرد و گفت

رو ببوسم تونم که دستتزاری بغلت کنم ولی میمطمئنم نمی -

 مگه نه؟
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ان داد آب از سرش گذشته بود چه یک حال سرش را تکگلرخ بی

 !وجب چه صد وجب

اش ی مردانهپدرام با تمام احساس دست ظریف گلرخ را در پنجه

ای از عشق به گرفت، خیره به چشمان دخترک خم شد و غنچه

 ...روی آن کاشت

کرد و اتاقش را تا حدودی روشن لا پرده حریر عبور مینور از لابه

 .کردمی

 .زید، چشمانش را آرام گشودوبادی خنکی می

طور که به روی تخت دراز کشیده بود، نگاهش را به سمت همان

 .پنجره سوق داد

 .ساعت حدود پنج یا شش بود، خورشید تازه طلوع کرده

توانست چیزی نمیسوخت ولی هیچخوابی میچشمانش از بی

هایش که باز زیر دست حال خوبش را خراب کند. حتی لباس

 .نالیدکوبید و میشده بود و او به سرش می ناهید کثیف

در جایش نشست، آخرای شب بود که به قصر آمده و تا صبح 

 .پردازی کرده بودخیال

آبتین همه جای شهر را به او نشان داد، در مورد خاطراتش در آن 
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 .ها گفت و او را خنداندمکان

ا تر از همیشه سخن گفت، سکوت را پیشه کرده بود تاما او کم

اش را تر صدای مردانهتر رخ جذاب استادش را ببیند، تا بیشبیش

 .بشنود

اش را به پشت هدایت کرد و با لبخند از با دست موهای گندمی

 .روی تخت سفید با روتختی قرمزش برخواست

با همان لباس خواب حریر و سفیدش که توری و سبک بود، به 

 .ی اتاقش رفتسمت پنجره

ایش گذاشت و بوی گل و سبزه را به ی قهوهلبهدست به روی 

 .جان خرید

 .ها هم امروز برایش نوای دیگری داشتحتی صدای بلبل

هایش که دقیقاً با چشمانی درخشان به سمت کمد طلایی لباس

 .ی بزرگ بود، رفتروی پنجرهروبه

اش کمد پیچید و آن را های فلزیگیرهانگشتانش را روی دست

 .گشود

قیمتش کرد، سبز ،زرد، قرمز، های ابریشم و گرانه لباسنگاهی ب

 ...طوسی و
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خواست بپوشد و نگاه آبتین را از آن خود اما آن چیزی که می

 .کند، نبود

 .لبش را گزید و دست به کمر ایستاد

ای رنگ اتاقش خورد ای آرام به در بزرگ و قهوههمان لحظه تقه

 :دخت آمدو بعد از آن صدای سرد آفره

 شاهدخت بیدار شدید؟ -

 :قدر حالش خوب بود که با مهربانی و لبخند، گفتآن

 .دخت! دوست عزیزم بیا بیدارمآفره -

ای میان لبانش افتاد و با خود دخت گشاد شد فاصلهچشمان آفره

 :گفت

 !فکر کنم شاهدخت بیمار شدند -

ی پوش که در کنار در ایستاده بود با دیدن حالت چهرهسرباز زره

 :دخترک مو کلاغی لبخندی زد و گفت

ی مارو نگاه چه زیبا شده! دختر چرا با نشون دادن اون آفره -

طوری متعجب گیری؟ همیشه همینحالت زشتت حال مارو می

 .بمون

بود با صدا خندید  سرباز ریشی دیگری که آن طرف در ایستاده
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 ها برود و بای غلیظی به آندخت چشم غرهکه باعث شد آفره

 .خشم وارد اتاق بزرگ شاهدخت شود

اما با دیدن شاهدخت با لباسی سفید و نازک و لبخندی زیبا مات 

 .ماند

سردش را گرفت و او را به سمت  شاهدخت به سمتش رفت دست

 :کمد کشید و نالید

  !دخت یه لباس زیبا برام انتخاب کنآفره -

 .داددخت نگاه متعجبش را به او و بعد به کمد سوق آفره

قصد داشت پشت دستش را روی پیشانی دخترک بگذارد و از تب 

 .نبودنش مطمئن شود

 ...اما دستش را به سمت لباسی برد و گفت

 .ها خسته و کوفتهظهر شده بود و آن

قرمزش را  کشید و چشمانششاهدخت ماهرخ مدام خمیازه می

 .مالیدمی

ای خود اما شاهدخت گلرخ طبق معمول با حالی گرفته در دنی

 .کردسیر می

آبتین پوفی کشید، دیشب را تا نصف شب بیدار بود و به استاد 
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 .کردجمشید رسیدگی می

حالش رو به بهبود بود اما شب قبل به شدت تب کرده و هزیان 

که او مجبور شد کوروش را از خواب نازنینش بیدار گفت تا اینمی

 .و به خانه بیاورد

شدت کرد و صورتش بهمایی میهای قرمز در چشمانش خودنرگه

 .پریده بودرنگ

زودتر از همیشه از جای برخواست و رو به ماهرخ خوش سیما که 

 :درخشید، گفتامروز با لباسی سفید و کمربند طلایی می

ایم؛ با کنم، انگار هر سه خستهرو زودتر تعطیل میامروز کلاس -

 .اجازه

سرش را کج کرد و ماهرخ از جای برخواست و با لبخندی زیبا، 

 :گفت

 !بدرود -

بلندش ریخت  زارش به روی پیشانیهای گندمچند تار از خوشه

 .تر نشان دادو او را معصوم

ها را به عقب آبتین لبخندی محو زد و انگشتش را جلو برد که آن

 .دار گلرخ افتادبراند که ناگهان چشمش به نگاه بغض
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د و صورت غمگین و نگاه معصومش که اشک در آن جمع شده بو

 .اش دل آبتین را لرزاندپریده رنگ

های مشکین دخترک پریشان بود و پیراهنی طوسی با شعله

تن داشت، از او تندیسی غم انگیز ساخته  دامنی سیاهی که به

 .بود

 .آبتین لبش را پرید و دستش را عقب کشید

دلش گرفت، چه باعث شده بود چشم آهویی قصر تا این حد 

 .باشدغمگین 

 .سرش را پایین راند و با گفتن بدرود از سالن خارج شد

گلرخ نیم نگاهی به ماهرخ انداخت و از روی صندلی برخواست، به 

گفتن « گلرخ»توجه به سمت در اتاق قدم برداشت و بی

 .خواهرکش از آن خارج شد

های بلند و مردانه! او داشت، قدماستاد جلوتر از او قدم برمی

نشین داشت، اما امان از باطن بود و سیمایی دلظاهرش زیبا 

 !زیباترش

 .ولی حیف که دخترک تصمیمش را گرفته بود

ی امروزش تَر شد، لب لرزانش را چشمانش همانند هر لحظه
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 .گزید

 .کردلرزید و قلبش درد میاش میسینه

 !آرام -به سمت استاد جوان قدم برداشت، آرام

 .شد، انگار که لال شده بودنمیصدایی از گلویش خارج 

صدبار از بالا تا پایین قد رعنای استاد را نگاه کرد و حسرت 

اش را دید و در حسرت دست کشیدنش خورد، موهای ابریشمی

 .اش را دید و هق زدگان مردانهماند، پنجه

 .اش را دید و زجه زدهای قویشانه

 !توانست از آبتین بگذرد نمی توانستاو نمی

 .افسوس که قول خود را به دیگری داده بود اما

 .های عمیق کشیددستش را جلوی لبانش گرفت و نفس

 .قدم دیگری برداشت اما دید که پسرک از او خیلی دور شده

 :هایش سرعت بخشید و آخرین تلاشش را کردبه گام

 !آبتین -

 .آبتین ایستاد، چشمانش را بست

ترک چون ملودی به انگار همین کلمات وقتی که از زبان دخ

 .تر کندهایش رسید، کافی بود تا او را مجنونگوش
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وجودش خواستار  به سلول کوبید، سلولقرار میقلبش بی

دخترک بودند، خواستار آبتین گفتنش، خواستار آن چشمان 

 !آهویی

های سرخگون زمزمه بار با گونهدخترک خود را به او رساند و این

 :کرد

 .استاد -

اش را آزاد کرد و با مانش را گشود پنجگان مشت شدهآبتین چش

 .حالی مشوش و پریشان برگشت

ی دخترک انگار تیری به سمت قلبش پرتاب اما با دیدن چهره

 .ی آن زیبارو شدحرف خیرهشد، بی

 .ها گذشتندها از دستش در رفتند، دقیقهثانیه

 :که دخترک نالیداش را از یاد برد تا اینخستگی

  !نممنو -

 کرد؟نگاه آبتین لبریز از تعجب شد، برای چه تشکر می

تر از قبل درد گرفت، باری دیگر نگاهی به سیاهی قلبش بیش

 :چشمان گلرخ کرد و گفت

 برای؟ -
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های دخترک دوباره رنگ باخت، چشمانش حسی عجیب را گونه

 :فریاد زد، با خود جنگ و جدال داشت اما زمزمه کرد

 .گذارمتون سپاساز توجهها! خاطر برگهبه -

شمع چشمانش خاموش شد، چرا انتظار داشت دخترک اکنون از 

 زد بگوید؟حساسی که وجودش فریاد می

هایش نشست، انگار آخرین باری بود که لبخندی تلخ به روی لب

 .بیندزیباروی سلطنتی را، کسی که جهانش را لرزانده می

ا عشق کلمات را به هایی که بافسوس خورد برای لحظه به لحظه

 .کاشتهای زرد رنگ میروی برگه

اش در سالن و توضیحات به فکر جبران بود برای آن رفتار زننده

 .آن مبحث کامل برایش نوشته بود

 :زمزمه کرد

 .ام بودکنم شاهدخت، وظیفهخواهش می -

های سریعی که به سمت آخ که صدایش قاتل گلرخ شد و قدم

 .ترک را دفن کردداشت، دخمیدروازه بر

ی چشمان ماهرخ ریخت، دستش را به های اشک از گوشهگوله

 ...روی دهانش گذاشت و به سمت اتاقش دوید
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اش به استاد ظهر بود و او در حال خوراندن غذاهای بدمزه

 !جمشید

شد قطرات هوا گرمایی را در خود جای داده بود که باعث می

 .اش جاری شودعرق از شقیقه

نیم خیز و به بالشتی تکیه داده بود، دستی به استاد که 

 :اش کشید و گفتپیشانی

 !هوا چه گرمه انگار نه انگار چند روز پیش بارون باریده -

 :آبتین غرق در فکر قاشق را به دهان پدر نزدیک کرد و گفت

 .تونید با عمو کوروش باشید؟ من یه خورده کار دارمامروزرو می -

گرد و سفیدش کشید، کمی در جایش ول استاد دستی به ریش 

 :خورد و گفت

زاری تا سرمو با فلان رو با اون پیرمرد خرفت تنها میچرا من -

 دارو رو کشف کردم، بهمان دارو رو کشف کردم بخوره؟

تر در صورتش حالی کرد که خستگی بیشی بیآبتین تک خنده

 .هویدا شد، موهای مشکینش را عقب راند

ی پهن او کوبید و با اش دستی بر شانهخستگی استاد با دیدن

 :مهربانی گفت
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پسرم برو به کارت برس الان عمو و زن عموت میان، مزاحم اون  -

 !هم نشو الدنگ

پسرک با سپاس نگاهش کرد، دستش را روی دست پدر گذاشت 

 .ای به روی آن کاشتو بوسه

ی از جای برخواست و سفره را جمع کرد و به سمت آشپزخانه

 .کوچکشان رفت

امروز قرار بود با رامیار و رهام به چشمه بروند اما برای آن دو 

 ...مشکلی پیش آمده و منصرف شدند

 .بردندتقریباً نصف شب بود و همه در خواب به سر می

تنها ترسناک تر شده بود و ماه تابان فضای بیرون را نههوا خنک

 .بلکه رمانتیک هم کرده بود

 ...جا بیاید ومرد جوان به آن شد اکنونچه می

 .سرش را کمی به راست و چپ تکان داد تا حواسش را جمع کند

ای گرگ هم به او حمله او تصمیمش را گرفته بود، امشب اگر گله

 .کنداش دل نمیکردند، از خواستهمی

اش را ی بزرگ اتاقش رفت و موهای بافته شدهبه سمت پنجره

 .ها را محکم کردآن بالای سرش جمع و با گل سری
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ی پنجره بالا رفت و روی آن ایستاد آرام و مسمم زمزمه از لبه

 :کرد

  .بزار بگیرنم، هر چه بادآباد -

ای هایش به سمت شاخهنفسی عیمق کشید و با ریز کردن چشم

 .اش قرار داشت، پریدروی پنجرهقطور و محکمی که دقیقاً روبه

مین پرت شد، اما قبل از ناگهان پایش سرُ خورد و به سمت ز

ی بزرگ قرار داشت ی نسبتاً کوچکی که زیر شاخهافتادن شاخه

های کوتاه و لرزید و با نفسرا گرفت. دستانش به شدت می

 .نامنظم خود را بالا کشید

های ملتهبش کشید و روی شاخه نشست و با ناله دستی به گونه

 :گفت

 .اخه سُر بخوریخاک بر سرت، هر دفعه باید از روی این ش -

افتاد، ولی پرید این اتفاق میای که روی شاخه میهمیشه موقعه

 .شدوقت از ترسش کاسته نمیهیچ

اخم کرد و نفسش را به بیرون فوت کرد، کف دستانش خراشیده 

 .کردبود و خیلی درد می

یک بار از همین شاخه افتاده و چنان کمرش درد گرفته بود که 
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 .نداشتیک هفته توان نشستن 

طوری که باری دیگر نیز موقع افتادن دستش را به فنا داد، به

 .زمانی طولانی از تکان دادن آن عاجز بود

اش را پاک کرد و با دست به صورت نمایشی عرق روی پیشانی

 :ادامه داد

 .شکر خدا این دفعه هم به خیر گذشت -

های های کوچک و بزرگ و برجستگیآرام با کمک شاخه -آرام

 .وی درخت از آن پایین آمدر

 .این راه تنها راه فرارش از قصر بود

ی پا شروع به صدا به اطرافش سرکی کشید و روی پنجهبی

 .حرکت کرد

 .دامن مشکینش را در دست گرفت و آن را بلند کرد

هایی که روی زمین ها و شاخهچیریک برگ -صدای چیریک

 .ببیندش افتاده، او را نگران کرده بود که مبادا کسی

یک بار سربازی جوان و ریشو زیر آبش را زد. پسرک سیاه سوخته 

راست حسینی پیش پادشاه او را لو داده و مشتلق هنگفتی گرفته 

 .بود
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قدر نفرینش کرده بود که انگار نفرینش گرفت و او آخ که چه

خاطر خیانت به پادشاه و دزدی از اموال سلطنتی برای به

 .چال افتادهمسایه، از قصر اخراج و به سیاههای دشمن

داند که چقدر دلش خنک شده، انگار که سونامی آمده و خدا می

 .آتش نفرتش را خاموش کرده بود

ها محافظ برای نگهبانی در ترین ظلم در حق او شد، دهاما بیش

توان اش انتخاب شدند که از هیکل و قامت بلندشان میزیر پنجره

 .ر واقعاً همانند حیوانی زبان بسته زندان شده بودفهمید که دیگ

دخت هم شد و آفرهتر میاش با ماهرخ روز به روز خرابرابطه

 .جاسوسش شده بود

که دخترش به این روش ناشیانه آن موقع پادشاه از فهمیدن این

 :شد، بسیار خشمگین شد و گفتگاه خود خارج میاز سکونت

قصر خارج شده و به من خبر نده اگر کسی ببینه شاهدخت از  -

 .شه و باید از این شهر برهیا اگر با او همکاری کنه فلک می

و خوب انگار سربازان سلطنتی نیاز به این تلنگر داشتند که چهار 

دانست گلرخ چشمی مراقبت او و قصر باشند. اما کسی که نمی

 !گویند یعنی چهکه می
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نست جلوی شیطنت او های پادشاه هم نتواحتی این سخت گیری

نوا هم که به اجبار به هر و خارج شدنش را از قصر بگیرند. هما بی

 .رقصیدسازش می

مردگان را در بیاورد تا اما او، فوقش مدتی مجبور بود نقش موش

 .اوضاع اندکی آرام شود

کمی از دیوار پشتی اتاقش فاصله گرفت و به ده سربازی که با 

جا اطراق کرده و با نیزه به ی آناخم و جدیت بدون گفتن سخن

 .ردیف ایستاده بودند، نگریست

گونه مشعل به دست در حال سمت چپ نیز سربازانی به همین

 قدم زنی بودند

البته از حق نگذریم که گارد ویژه سلطنتی هم همیشه حاضر و 

 .آماده در حال گشت بود

هم سر و صدا از کنار سه درختی که در دهانش را کج کرد و بی

پیچیده و در تاریکی فرو رفته بودند گذشت و با همان حال 

 .حواسش به سربازان بود

از ده سالگی راه فرارش از پنجره بود و در این پنچ سال وجب به 

 .جا را از بَر بودوجب آن
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اگر این گارد ویژه به اصطلاح رزمی کار و آموزش دیده، صد سال 

توانستند ، باز هم نمیماندندی اتاقش خیره میسیاه به پنجره

 کند یا کی فرار کرده است؟بفهمند که او چگونه فرار می

 .کردبه قول هما نقاشی بود برای خودش و همه را رنگ می

آوردند الله و دانستند و به رویش نمیشاید هم آن سربازان می

 .اعلم

بالاخره از محیط حفاظت شده قصر خارج و به ورودی جنگل 

 .رسید

ق به درختان در هم پیش خورده کرد، سکوت حاکم نگاهی عمی

ها را جا باعث شده بود حتی صدای تکان خوردن برگبر آن

 .بشنود

جا چنان در تاریکی فرو رفته بود که انگار سیاه چالی عمیق آن

 .کردهست و آدم را مسخ می

آب دهانش را قورت داد و اولین قدم را به سمت آن جنگل 

  .مخوف و ترسناک برداشت

 امروز پدرش دوباره تب کرده بود، دستش را به روی پیشانی

های استاد ای از میان لبملتهب و سرخگون پدر گذاشت. ناله
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بلند شد و او خود را برای بار هزارم لعنت کرد که چرا جلویش را 

 .نگرفته بود تا تنها پیش هنگامه نرود

شک اگر یاطلاع بود و بی بیچاره هم از این موضوع بیهنگامه

آورد که انگار خدای نکنه دانست چنان کولی بازی در میمی

 .پدرشان به رحمت خدا رفته است

زن بود دیگر و این گریه و زاری ویژگی بارزشان، حتماً باید 

گان،از فامیل نزدیک گان و نرفتهای دو یا سه نوبت برای رفتههفته

ی به گردنشان ها گریه کنند تا دینگرفته تا دور و حتی همسایه

 .نباشد

 .ای آرام بر پیشانی پدر عزیزش زدبوسه

ها بود و از استاد جمشید کوروش بیچاره همانند هر روز علاف آن

گفت ناسلامتی کرد؛ البته او که لام تا کام سخنی نمیمراقبت می

ها بود که همانند برادر استاد جمشید رفیق شفیق بود، سال

 .بودند

چهار نفرشان عضو بود اما انگار امور کشور او پادشاه نیز در گروه 

 .را سخت مشغول کرده بود

 .ی خسته و زیبای پدرش خیره شدباری دیگر به چهره
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 .که دنیا شاهدش بود قهرمان زندگیش، مرد واقعی

ترین آدم پرسیدند که قویلبخندی زد. اگر از هنگامه و آبتین می

رسید اسم ان میشک اولین اسمی که به ذهنشدنیا کیست؟ بی

 .پدرشان بود

های استاد جمشید بالا کشید.به پتوی سبز رنگ را تا روی شانه

خوابی که چند ساعت پیش پهن سمت اتاقش رفت و روی رخت

 .کرده بود، دراز کشید

چند بار غلت زد اما خواب از چشمانش فراری بود، پوفی کشید، 

 :گفتدر یک تصمیم آنی به روی بسترش نشست و با خود 

 .الان که خوابم نمیاد پس بهتره یه نگاهی به بیرون بندازم -

 :اما از تصمیمش منصرف شد و با تأسف گفت

 .بخواب مرد نصفِ شبه -

 :کمی بعد گذشت که با بهانه گیری ادامه داد

 .خوب فردا دیر تر میرم به قصر -

 .از جای برخواست و از اتاقش خارج شد

کشید نگاهی ود و آرام نفس میبه پدرش که چشمانش را بسته ب

 .کرد
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وقتی که از خواب بودن پدرش مطمئن شد، به اتاق کوچکش 

 .رفت

 .اش را پوشیدای سوختهسریع پیراهن و شلوار قهوه

اش خارج ی پا قدم برداشت و از خانهآرام به روی پنجه -آرام 

 .شد

جیر، جیرجیرک لرزه به  -تاریکی و صدای زوزه گرگ و جیر 

 .انداختجانش می

 .خواست برگرددچندین بار پشیمان شده بود و می

ها را داشت، حداقل دیگر از ی ایناما این چشمه ارزش همه

 .خوردهای هما غبطه نمیتعریف

لرزید به طوری که چندین بار افتاده بود و کف پاهایش می

 .دستانش زخمی شده بود

ز بالای هایش هم قوسوخت و خمیازهخوابی میچشمانش از بی

 .قوز بود

از چند درخت سر به فلک کشیده و ترسناک گذشت، از 

دادند گذشت، از هایی بلندی که او را در خود قورت میسبزه
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ای نسبتاً بزرگی افتاد سراشیبی پایین رفت که چشمش به چشمه

  .حرکت ماندو از حیرت بی

 .های کوچک و بزرگ سرازیر بودآب زلالش همانند آبشار

بود نورهای سبز و آبی که به صورت عجیبی در آب  چه زیبا

رقصیدند و از های قرمز درون آن میکردند، ماهیخودنمایی می

 .کردندهای لرزان عبور میمیان جلبک

کرد، آب چشمه همانند آینه بود و تصایر را به روی خود هویدا می

پوش در حال رخ ماه درخشان در آن چشمه مانند پریان سفید

 !ایی بودخودنم

های کشیده پوشانده بود، درختان همانند اطرافش را سبزه

حصاری آن شگفتی آفرینش را محاصره کرده و در حین حال 

 !زیبا و مرموز بود

 .هایش شکوفه زدلبخندی پهن به روی لب

حس در کنارش افتاده بود و چشمانش ستاره باران دستانش بی

 .بود

یزدان پاک بیاید، نعمتی که بالاخره توانست به دیدن این نعمت 

ای را از ای که با جادو هر بینندهایی بود و معجزههمانند معجزه
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 .کردخود میخود بی

 .آرام و با حیرت به چشمه نزدیک شد -آرام 

روی دو پایش نشست و با دهانی نیمِ باز دستش را درون آن فرو 

 .برد

 .از سردی آب لبش را گزید و خندید

و سفیدش پیچ و تابی داد و از خنکی آب  هبه انگشتان کشید

 .لذت برد

ناگهان احساس کرد دستش با چیزی همانند موی انسان برخورد 

 .کرد

 ! اش از بین رفت و حیران ماندخنده

 .چیزی سیاه و عجیب در آب نمایان شد

 .آن را محکم گرفت و به سمت بالا کشید

 .که یکدفعه فردی از زیر آب بیرون آمد

 .وحشت جیغ بلندی کشید و خود را به عقب پرت کردگلرخ با 

های اش به خاطر نفسی سینهزد و قفسهبوم می -قلبش بوم 

طوری که انگار شد بهشدت بالا و پایین میبلند و عمیقش به

 .ی انفجار بودآماده
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رویش نه تنها ترس بلکه تعجب نیز به اما با دیدن فرد روبه

 .سراغش آمد

 .ه و ترس به مرد جوان نگریستبا چشمان گرد شد

 :مرد هم با شگفتی چشمانش را ریز کرد و گفت

 کنید؟کار میجا چیشما این -

 گفت ؟زبانش گیر کرد چه باید می

 .گفتندداد پادشاه و سپهر دیگر با او سخن نمیاگر او را لو می

ی اندام چرخید تا خیرههای مشکینش به هر سمت میمردمک

های گلگون ی زیبایی نشود، با لکنت و گونهمهی آن مجسورزیده

 : نالید

 ...کنیکار میجا چـ.. چیتو خودت این -تو -

اش گذاشت و سعی کرد استاد دو دستش را روی پیشانی

اش چسبیده بود موهایش را که به خاطر خیس بودن به پیشانی

را به بالا هدایت کند و دخترک نیز عمیقاً در حال نگاه کردن به 

 .ستاد بودا

 .گر برهنه بودن او بودهای لخت مرد جوان بیانسرشانه

ی شاهدخت شد اخمی کرد و با ی نگاه خیرهوقتی استاد متوجه
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 :تندی گفت

 .میشه روتون رو برگردونید تا من پیرهنمو بپوشم -

لبش را باری دیگر زیر تیغ دندانش برد که باعث شد طعم خون 

 .را احساس کند

ت پایین انداخت و دست راستش را روی سرش را با خجال

های چشمانش گذاشت که صدای آب را شنید و بعد صدای قدم

 .رفتاستاد دلبرش را که به سمت چپش می

اختیار دستش را پایین آورد و نگاهی به سمت چپش انداخت بی

که استاد را نیمه برهنه در حالی که پشت به او ایستاده و مشغول 

 .دیدپوشیدن پیرهنش بود، 

وار کنج قلبش نشسته بود با چشمان گلرخ کوچک که افسرده

 .دیدن پسرک گشاد شد و لبخندی موذی به آن الهه زیبایی زد

 :نجوای شیطان صفتش باز شروع به شیطنت کرد

 !رو زیر خروار لباس پنهان کردهچه هیکلی -

به ناگاه به خود آمد با چشمان گرد شده خاک تو سرمی زمزمه 

اره دستش را روی چشمانش گذاشت و سرش را کرد و دوب

 .برگرداند
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دید با خود وای که اگر استاد او را مشغول دید زدن به خود می

 کرد؟چه فکری می

 .گفت چه دختری بی چشم رویستلابد می

گونه رفتار عجیبش پسرک چشم اقیانوسی را شگفت زده همین

 .کرده بود

 .انش همانند قلبش لرزیدتوانست نگاه از او بگیرید، دستاما نمی

 .تونید نگاه کنیدمی -

با این سخن مرد جوان باز نگاهش را به سمت او سوق داد، به 

 .خاطر خیس بودن بدنش لباس به تنش چسبیده بود

نگاهش را کنترل کرد و از جایش بر خواست، معصومانه سرش را 

 :پایین انداخت و گفت

 .ببخشید که مزاحمتون شدم -

 :ید دو قدم به سمت او برداشت و با تعجب گفتاستاد با ترد

 کنید؟کار میجا چیشما نصف شب، تنها این -

اش باعث شد مرد قدمی دیگر به او نزدیک سکوت و دستپاچگی

 :شود و با شک و چشمان ریز شده ادامه دهد

 دونه از قصر خارج شدید؟کسی نمی -
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قدمی به عقب شان کرد و ی کمگلرخ با ترس نگاهی به فاصله

 ...برداشت که

ناگهان پایش سرُ خورد، جیغی بلندی کشید و با پشت به درون 

 .چشمه افتاد

امواج چشمه جسمش را به درون خود فرو برده و راه تنفسش را 

 .بستند

کرد خود را به سطح آب برساند اما زد و سعی میدست و پا می

 .کشاندانگار فردی او را به پایین می

ی ور بود کلمهود و تنها چیزی که در ذهنش غوطهشنا بلد نب

 .مرگ بود

ی چشمان بازش سوخت و بغض در گلویش جان گرفت، لحظه

آخری که نا امید شده بود، صدای پرتاب جسمی به درون آب را 

 .شنید

چند لحظه بعد دستی به دور کمر ظریفش حلقه شد و کمتر از 

 .بیرون کشیدچند ثانیه او را از عمق نسبتاً زیاد چشمه 

زد و با چشمان گشاد شده به آبتینی که او را نفس می -نفس

 .نگریستمحکم در آغوش گرفته بود می
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ای که او را به خود شان، به دستان ورزیدهی کمبه فاصله

زد و به لبانی که نامش دو می -گان آبیش که دوفشرد، به تیلهمی

 ... به روی آن جاری بود

 پایان فصل اول

 

 ۱۴۰۲،۲،۱۱یخ پایان فصل اول رمان: تار

 https://t.me/panlady عزیزان فصل دوم در تلگرام

 .و سایت نود هشتیا پارت گذاری میشود

 ممنون که رمانم رو با نگاهتون نورانی کردید

 تایپ: قاتلی در آرلینگتون...در حال رمان دیگر نویسنده
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